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 چکیده
دا در این تحقیق ابت قول و فعل وتقریر او را حجت و مبنای اعتقاد و عمل قرار می دهد. ،اثبات عصمت  براي هر شخصي

یه قرآن از آتفسیر ده به این راستا  در منابع تفسیری اهل سنت اثبات گردیده و در عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها
ته منابع مهم تفسیری اهل سنت پرداخ دراث، و... ، آیه اعتصام به حبل الله، آیه مودت،آیه ایرءجمله آیه تطهیر، آیه اصطفا

یا تصریح شده و یا با توجه به روایات  (سلام الله علیها)شده است. در این تفاسیر ذیل این آیات، عصمت حضرت زهرا
و مطالبی که ذیل آیات آورده شده، چاره ای جز پذیرش عصمت آن حضرت باقی نمی ماند. سپس درمنابع روایی اهل 

اثبات گردیده و روایاتی چون، حدیث طهارت، حدیث برترین بانوی  (سلام الله علیها)سنت، عصمت حضرت زهرا 
تی نجات، حدیث رضا و غضب الهی برای رضا و غضب فاطمه و... در منابع مهم جهان،حدیث ثقلین، حدیث کش

روایی اهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است، ابتدا کلمات کلیدی احادیث به لحاظ لغوی و اصطلاحی تبیین شده و با 
 (الله علیها سلام)توجه به آنچه از ظهورات احادیث و شارحین اهل سنت ذیل احادیث آمده، عصمت حضرت زهرا 

اثبات و نتیجه گیری شده. در فصل پایانی این تحقیق پیامد های کلامی عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها مطابق 
فصل اثبات امامت بلا -1آنچه از قول و فعل و تقریر آن حضرت گزارش شده است در چهار محور ارائه گردیده است: 

ظلم صحابه  -3عدم مشروعیت وغصب خلافت از سوی خلفا.  -2ن. حضرت علی علیه السلام و فرزندان معصوم ایشا
 بطلان عصمت امت . -4به جای عدالت صحابه. 
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 کلیات 1-1
 مقدمه  1-1-1

عصمت حضرت فاطمه که فرزند پیامبرو تنها طریق امتداد نسل پیامبراست در منابع حدیثی شیعه و نزد متکلمین آن 
وجه به عدم ی اهل سنت با تیامری مورد قبول است. اثبات و تبیین این موضوع با استفاده از منابع حدیثی و تفاسیر روا

پذیرش صریح آن از سوی دانشمندان اهل تسنن، در علم کلام از اهمیت به سزائی برخورداراست، به خصوص با درنظر 
گرفتن نقش به سزائی که این موضوع درمشروعیت اوصیاء و جانشینان پیامبر دارد به گونه ای که در نوع نگرش ما به دین 

اوصیاء پیامبر با خاندان رسالت و کانون وحی را برقرار می کند به ویژه این که دین اسلام تنها  تاثیرگذار است و ارتباط
دین جاودانه است و تا قیامت مشی و سلوک بر اساس آن راه مستقیم است و مطابق نص آیات قرآن تنها دین مورد پذیرش 

و تعیین کننده ای دارد، چرا که یکی ازمهمترین پی خداست این مساله در پویائی و زنده بودن اسلام نقش منحصر به فرد 
آمدهای کلامی این موضوع،اثبات امامت فرزندان او و امتداد خط امامت در زمان حاضرو در آینده بشریت، آن هم 
دراعصاری که به لحاظ فتنه ها و شبهات و مادیگرائی بشر، وجود امامی که متصل به خاندان رسالت و معصوم باشد و 

ی نیازهای بشر، امری ضروری است و تامین کننده هدف اصلی نبوت و رسالت که همان هدایت ونجات جوابگو
بشراست و ازتفرقه و تشتت مسلمانان جلوگیری نموده و باعث اجتماع و اعتصام حول حبل الله شده و عدم مشروعیت 

 براست. انتخاب امام توسط مردم و به اصطلاح دمکراسی در امر امامت و جانشینی پیام
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 بیان مسأله 1-1-2
یکی از ضروری ترین و شاخص ترین صفاتی که حجج و الگوهای الهی، برای هدایت و سعادت بشریت، باید دارا 
باشند، عصمت است چرا که بدون این صفت تکیه و اعتماد مردم به آنها، از بین می رود و هدف اصلی آنها که همان 

 هدایت است، محقق نخواهد شد. 
نها از میان مردان نیستند بلکه از میان زنان نیز می باشند، همان گونه که خداوند متعال در سوره ی تحریم این الگوها ت
 1«.ضرب الله مثلًا للذین آمنوا إمرأةَ فرعون»می فرماید: 

ی م حضرت فاطمه ی زهرا)سلام الله علیها(نیز از جمله زنان الگو و بلکه برترین آنهاست که در نزد ما شیعیان معصوم
 باشد و مهم تر این که این عصمت نه در زبان ما شیعیان بلکه در منابع حدیثی وتفسیری اهل سنت نیز آمده است.

اثبات عصمت برای هر شخصی، موجب می شود که قول و فعل و تقریر او برای همگان حجت باشد بنابراین در صورت 
ی شود که سخنان و عملکرد آن حضرت، برای آنان نیز اثبات عصمت بانوی گرامی اسلام، از منابع اهل سنت روشن م

حجیت شرعی دارد. ذکر این احادیث در کتب اهل سنت، یا به جهت ابراز محبت به پیامبر واهل بیت او و حضرت 
علی)سلام الله علیه( است و یا ازاین روست که نام بانوی گرامی اسلام در این روایات توأم شده با نام زنانی همچون 

و آسیه و برخی از همسران پیامبر مثل خدیجه )سلام الله علیها( و در تعدادی از این روایات که راوی آنها بعضی مریم 
از همسران پیامبر مثل عایشه است برای این است که نشان دهند، کدورتی بین آنها با دختر گرامی پیامبر، نیست. ما در 

منابع اهل سنت، امامت و خلافت بلافصل حضرت علی)سلام  این تحقیق بر آنیم تا با اثبات عصمت آن حضرت در
 الله علیه( و فرزندانش تا حضرت مهدی را از ین طریق اثبات نماییم. 

عصمت لطف و عنایت الهی است به انسان هایی که شایستگی آن را دارند و این توجه الهی آنها را از خطا و گناه مصون 
قریر آنها برای ما حجت می شود. این مسأله برای ما شیعیان با توجه به روایات زیادی نگه می دارد. بنابراین قول و فعل و ت

که دراین زمینه است، اثبات شده است. اما ویژگی مهم این تحقیق، اثبات عصمت آن حضرت از منابع روایی اهل سنت 
ای اهل لذا چنین عصمتی بر ود واست که در منابع روایی وتفسیری آنها می توان، عصمت آن حضرت را اثبات وتبیین نم

سنت نیز می تواند، حجیت قول و فعل و تقریر آن حضرت را به همراه داشته و پیامدهای کلامی و اعتقادی به دنبال دارد، 

                                                           
 11. سوره ی تحریم، آیه 1
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مهمترین اختلاف ما با اهل سنت مسأله ی امامت بلافصل حضرت علی)سلام الله علیه( است و قول و فعل و تقریر 
لت می کند و حجیت آن حضرت با توجه به اثبات عصمت ایشان از طریق منابع اهل سنت، چاره حضرت زهرا بر آن دلا

ای جز پذیرش امامت بلافصل آن حضرت و دیگر آثارکلامی این موضوع، همچون ابطال اصل عدالت صحابه و اصل 
 باقی نمی گذارد.« الحق لِمَن غَلَب»عصمت امت، اصل 

که آن حضرت در رابطه با امامت بیان فرموده و یا انجام داده برای اهل سنت هم و در صورت اثبات این موضوع آنچه 
الزام آور است. حضرت زهرا )سلام الله علیها( نقشی بی بدیل و ویژه، در اسلام دارد چرا که وی حلقه ی اتصال نبوت 

علوم ومعارف را از پیامبر فرا گرفت، و امامت است، بانوی گرامی اسلام، در خانه مَهبَط وحی و در دامان پیامبر متولد و 
از جنبه ی عاطفی نیز محبوب و پاره ی تن پیامبر بود. او امّ الائمه و مادر یازده امام است که دو امام را در دامان خود 

 است.  پرورش داده و تربیت نموده و یاور روزگار تنهایی و غربت امیرالمومنین حضرت علی)سلام الله علیه(
یکی از مهمترین مسائل مورد اختلاف بین شیعه و اهل تسنن است. در این تحقیق بر آنیم تا راهی پیدا  مسأله امامت

 نموده که برای خود اهل سنت، امامتی را اثبات کنیم، که مورد ادعای شیعه است. 
کرد حضرت اخته اند. عملاگر ما چنین راهی را پیدا کنیم و آن را اثبات کنیم، تاکنون کمتر کسانی به این صورت به آن پرد

فاطمه )سلام الله علیها( در موضوع امامت وبا فرض اثبات عصمت آن حضرت در منابع اهل سنت، به یکی از اختلافات 
 مهم و اصلی در بین مسلمانان که مسأله ی امامت است فیصله می دهد.

 ی اسلام و سنجش ابعاد آن در منابعبا توجه به آنچه گفته شد، تحقیق و پژوهش در موضوع عصمت دختر پیامبر گرام
 حدیثی و تفاسیر روایی اهل سنت امری ضروری به نظر می رسد.

 سؤالهای تحقیق 1-1-3
سوال اصلی تحقیق: عصمت حضرت زهرا )سلام الله علیها(، در منابع حدیثی و تفاسیر روایی اهل سنت چگونه قابل 

 اثبات است؟ و پیامد ها کلامی آن چیست؟ 



6 

 های تحقیق فرضیه 1-1-4
فرضیه اصلی تحقیق: با تحقیق و تفحص در منابع اهل سنت، چه منابع روایی و چه منابع تفسیری ایشان، به تفاسیر آیات 

حضرت  کند عصمتخوریم که اثبات میتطهیر، مباهله، قربی، صادقین، صراط مستقیم و آیاتی دیگر و روایاتی بر می
 یژه منصفان آنها در ذیل این آیات و احادیث، به این امر اذعان کرده اند.علیها( را ونویسندگان آن کتب، بواللهزهرا)سلام

اثبات عصمت برای حضرت زهرا )سلام الله علیها( از منابع اهل سنت، موجب پذیرش حجیت قول و فعل وتقریر آن 
حضرت نزد آنها می گردد و به گزارش خود آنها، در ارتباط با مسأله ی غدیر و مسأله ی امامت حضرت علی)سلام الله 

 علیه( پذیرش این عصمت، مسأله ی امامت را اثبات می کند. 

 روش تحقیق  1-1-5
روش این تحقیق، کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی است، یعنی اطلاعات مورد نیاز برای این پایان نامه به روش کتابخانه 
ای جمع آوری و با روش تحلیلی، مورد بررسی و ارزیابی و استنتاج قرار گرفته اند. تلاش های انجام شده برای تدوین 

  این پایان نامه به قرار زیر است:
 مراجعه به کتب و سایتهایی که آیات مربوط به اهل بیت و حضرت فاطمه را جمع آوری نموده. -1
 مطالعه ی اجمالی کتبی که در رابطه با موضوع نگارش یافته. -2
 مراجعه به تفاسیر شیعه و اهل سنت برای فهم بهتر آیات مورد بحث. -3
 مبوط به حضرت زهرا در آنها آمده. اهل سنت که احادیثی شیعه و مراجعه به کتب حدیث -4

 پیشینه تحقیق 1-1-6
موضوع اثبات عصمت حضرت زهرا در منابع حدیثی و تفسیری اهل سنت مورد توجه قرار گرفته حتی برخی از عالمان 

» و « إنها حوراء انسیه » در ابواب  1مسند فاطمة الزهراء رضی الله عنهاو نویسندگان اهل سنت مثل سیوطی در کتاب 
به این موضوع پرداخته اند اما غالباً به ذکر احادیث یا آیات بسنده کرده و « إنها بضعة من الرسول » و « سیدة النساء  إنّها

. تنها آثار معدودی به بررسی آیات و روایات و اثبات عصمت آن حضرت پرداخته اند  استدلال و نتیجه گیری ننموده اند
 که ما به ذکر این دسته می پردازیم. 

                                                           
  77.1، 62، 59، 57، 56رحمن بن أبی بکر. مسند فاطمة الزهرا. ص . سیوطی، عبد ال
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در فصل سوم: فی أنّ فَدَکَ هَل صَحَّ کونها نَحلة رَسولُ  شرح نهج البلاغةابن ابی الحدید در کتاب  ،میان اهل سنت در
به اثبات این موضوع با استفاده از آیه ی تطهیر و  1( أم لاا)سلام الله علیه صلی الله علیه و آله و سلم( لفاطمةَ ) الله

 . است  روایات اهل سنت پرداخته
ن عصمت آ ،در جلد اول این کتاب إحقاق الحق وإزهاق الباطلدرمیان شیعیان نیز قاضی نور الله شوشتری در کتاب 

حضرت را با استفاده از روایات و آیات اثبات نموده و در همین جلد با کمک از آیات و روایات به اثبات امامت حضرت 
  2)سلام الله علیه( پرداخته است. علی

نیز در آثار خود از جمله در کتاب الغدیر در چندین موضع از این کتاب عصمت حضرت فاطمه و امامت  علامه ی امینی
لِف» باب درحضرت علی)سلام الله علیه( را طرح نموده از جمله 

َ
ةُ الغَدیر فی التّاریخ، حرف الأ یَّ حرفُ » باب و «أَهَمِّ

بهَةُ عِندَ العماء»باب و  «ةمَ عجَ ختَهَا المُ اُ الرّاء المهملة و  ئِمة فی  کلمات  »و باب  «الشُّ
َ
حول مفاد الحدیث للأعلام الأ

 : لرابعالمظهر ا» و تحت عنوان «نظرة فی کلمة قارصة»در باب  و «بیات من الحدیثالأبیان ما ضمنته »باب  و «تألیفهم
  3.« رثاما روایة الإ

در چندین موضع از آن به این موضوع پرداخته و در  «همدانیاحمد رحمانی »تألیف  بهجة قلب المصطفی فاطمةکتاب 
تناد و و حدیث بضعه اس هبه آیه ی تطهیر و حدیث صدیق ه وبیشتر مواردی که به اثبات عصمت حضرت فاطمه پرداخت

 للهسلام ا)مکارم اخلاقها »جدهم و فصل ه« (سلام الله علیها)اسمائها » پانزدهماستدلال نموده که عبارتند از فصل 
  4.« موضوع الخطبة و محور ایرادها» بیست و پنجمودر فصل  «(علیها

مولی ش ی دایره» در فصل سوم این کتاب تحت عنوان عصمت از دیدگاه شیعه و اهل تسننفاطمه محقق نیز در کتاب 
  5.است  استدلال نموده ،به آیه ی تطهیر، روایت غضب و روایت فضل النساء «عصمت از دیدگاه شیعه و اهل تسنن

                                                           

 273،272،275. ص16. ابن ابی الحدید، عزالدین بن هبة الله. شرح نهج البلاغه. ج 1
 .460، 348،  262، 114،116،260، 96، 56، 40. شوشتری، قاضی نور الله. احقاق الحق و ازهاق الباطل. ص2
 .318، 259ص  7. و ج439.ص 2. و ج684، 382،630، 48.ص1الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب. ج. امینی، عبد الحسین. 3
 .36.ص 2و ج 89. 66.ص1. رحمانی همدانی، احمد.فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفی.ج4
 .258.326. 252. محقق، فاطمه. عصمت از دیدگاه شیعه و اهل تسنن.ص 5
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با ذکر  «العصمة الفاطمیة»باب و  «الخصائص الفاطمیة»نوشته: سید عادل علوی در باب  فاطمة الزهرا سرالوجودکتاب 
  1به اثبات عصمت آن حضرت پرداخته است. ،«کفو»حدیث ثقلین و حدیث 

 من خصائص اهل البیت»در فصل سوم تحت عنوان  «محمد بیومی»اثر  ،)سلام الله علیها( السیدة فاطمة الزهراءکتاب 
 نیز با استناد به برخی آیات و احادیث این موضوع را اثبات نموده« و انطاقاً من کل ما تقدم من شواهد من الکتاب و السنة

فی ذکر بعض الأخبار الواردة فی »در باب دوم کتاب  اللمعة البیضاءدر کتاب خود «تبریزی انصاری»و  2.است 
 3. «رثمن باب الإ ( فدکاً ااها)سلام الله علیهدعو

 ،یرکه به آیه تطه «عصمة الزهراء»در باب پنجم با عنوان  «ضیاء جواهری»نوشته  فاطمة الزهراء الحوراء الإنسیةکتاب و 
  4عصمت آن حضرت را اثبات نموده است. ،آیه مودت و احادیث غضب و رضا و بضعه

ابه التش»تحت عنوان  مقامات فاطمة الزهراء فی الکتاب و السنةرا در کتاب  «شیخ سند»محاضرات  «محمد علی حلو»
رداخته به این موضوع پ «رضا فاطمة رضا الله و غضبها غضبه تعالی»و تحت عنوان مقام پنجم  «بین مَقامَی مریم و فاطمة

شخصیت حضرت زهرا در قرآن در این زمینه چندین پایان نامه نیز نوشته شده که مشخصات آنها ذکر می شود  5است.
ز جامعة ا« علی نصیری»تألیف یافته و استاد راهنمای آن  «محمد یعقوب بشوی»که توسط  از منظر تفاسیر اهل سنت

 المصطفی می باشد. 
قرن هفتم هجری مؤلف:  : بررسی سیر تاریخی نگاه مورخان اهل سنت به حضرت فاطمه از آغاز تا ایان نامه ی دومپ
 « .حسین فلاح زادهسید»استاد راهنما « موسویفاطمه »
از  ،«لیمژگان جلی» محقق اهل بیت در قرآن به روایت اهل سنتپایان نامه دیگری که در این زمینه تألیف یافته با عنوان  

 دانشگاه آزاد اسلامی است. 

                                                           

 .3.ص8وج 3.ص 6الوجود. ج. علوی، عادل. فاطمة الزهرا سر 1
 .87.ص1. بیومی، محمد. السیدة فاطمة الزهراء. ج2
 .773 – 770. ص1. تبریزی انصاری، محمد علی بن احمد. اللمعة البیضاء. ج3
 .110. ص1. جواهری، ضیاء. فاطمة الزهراء الحوراء الانسیة. ج4
 .103. 99. 68.72. حلو،محمد علی. مقامات فاطمة الزهراء فی الکتاب و السنة.ص5
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 ،«دادیاحمد ام»نویسنده  ،ا(بررسی مبانی عصمت با تأکید بر عصمت حضرت زهرا )سلام الله علیه اثر بعدی با عنوان
 .  می باشد «محمد موسوی»استاد راهنما 

 نده آناست که نویس بررسی آیات نازله در شأن حضرت فاطمهعنوان پایان نامه ی دیگری که در این موضوع تألیف یافته 
 است.  «حسین کرمی» و استاد راهنما« مرتضی مختاری»

نامه  نیااپ مشخصات« علی حجتی کرمانی»استاد راهنما ،«یاکرم یاسین» تألیف ،فضائل فاطمه از دیدگاه آیات و روایات
 ی دیگری است که در این زمینه نوشته شده است. 

ی موضوع بررساست. با عنوان « یرحسین شریفیام»اثر  ،آخرین پایان نامه که در ازتباط با این موضوع نوشته شده است
 می باشد. ،«محمد رضا آشتیانی» استاد راهنما عصمت از دیدگاه قرآن

 ،فاطمه ی زهرا از نگاه اهل سنت . در این زمینه چند مقاله نوشته شده که عنوان و نام نویسنده آنها به شرح زیر می باشد
  ،«حمید رضا عبدلی مهرجردی»نویسنده 

 است.  «سید جعفر ربانی»پژوهشگر  ،فاطمه در حدیث دیگرانمقاله ی دوم با عنوان 
عصمت حضرت زهرا الهی یا  با عنوان می باشد «یدل آرا نعمتی مدرس»و  «زهرا دیانتی پور»مقاله ی سوم کار مشترک 

 . اکتسابی
هر چند دیگران تلاش های خوبی در این زمینه کرده اند و موضوع عصمت حضرت فاطمه )سلام الله علیها( را ثابت 

قابل توجه است نظیر امامت حضرت علی)سلام الله  بسیار گسترده و کرده اند اما به پیامدهای کلامی این موضوع که
صداقت گفتار حضرت زهرا در مطالبه ی فدک  ،عدم عضمت امت ،عدم عدالت صحابه ،علیه( و یازده فرزند آن حضرت

روایات وجوب عصمت امام و الهی بودن نصب او، نپرداخته اند و در غالب این آثار نیز به سند  ،و عدم نیاز به شاهد
 پردازیم. بنیز  ،این موضوع. و ما قصد داریم در این پژوهش به آثار کلامی  توجه چندانی نشده است
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 مفاهیم  1-1-7
 عصمت 1-1-7-1

معنای لغوی عصمت: در مورد مفهوم عصمت ابتدا معنای لغوی آن سپس دیدگاه متکلمین را در این زمینه می نویسیم. 
نمودن چیزی از فساد و شر « حفظ»و « مَنع»و به معنای  1 است.« یَعصِمُ عَصَمَ، »مصدر ثلاثی مجرد از « عصمت»واژه 

 می نویسد:اح حالصوتباهی می باشد، جوهری در 
 2«العِصمَةُ: المَنعُ یُقالُ: عَصَمَهُ الطّعامُ أَی مَنَعَهُ مِنَ الجوع »

یعنی غذا از گرسنگی او « عامُ عَصَمَهُ الطَّ » است، همان گونه که گفته می شود:« منع و جلوگیری»عصمت به معنای  
این کلمه را به  لسان العربدر  «ابن منظور»و  تهذیب اللغة در« ازهری»جلوگیری نمود و او را از گرسنگی حفظ نمود. 

 . می دانند « منع و جلوگیری»معنای 
 3«العِصمَةُ فی کَلامِ العَرَبِ: المَنعُ »

را پس از پر  ودر زبان عربی به معنای منع و جلوگیری نمودن است. به بندی که دهانه ی مشک ودل« عصمت»واژه ی  
 4می گویند، زیرا از ریختن آب و تباه شدن آن جلوگیری می کند.« عِصام» کردن آب، می بندند،

اسامی خدا، فاعل آن قرار می گیرد به معنای  یا یکی از« الله»این کلمه و مشتقات آن وقتی به خدا نسبت داده می شود و  
می  العیناین است که خدای متعال شر و بدی را از او دور می کند و او را از گزند شرور حفظ می کند. فراهیدی در 

  :نویسد
ر؛ أَی: یَدفَعُ عَنکَ وَ إِعتَصَمتُ باللهِ أَی إِمتَنَعتُ به» رِّ  اَلعِصمَةُ أَن یَعصِمَکَ اللهُ مِنَ الشَّ  5 .« مِنَ الشَّ

با  یعنی دور شدم« إِعتَصَمتُ بِاللهِ »عصمت این است که خدا تو را از شرّ و بدی حفظ کند یعنی شر را از تو دور کند، و 
 کمک خدا از شر و بدی. 

                                                           

 502. ص 1. حیدری، محمد.معجم الأفعال المتداوله. ج 1
 .399. ص1. جوهری، اسماعیل بن حماد.الصحاح. ج2
 .404. ص12، ابن منظور،محمد بن مکرم. لسان العرب. ج34. ص2. ازهری،محمد بن احمد.تهذیب اللغة. ج3
 .170. ص9. ابن سیده، علی بن اسماعیل.المخصص. ج4
 .313. ص1لیل بن احمد.العین. ج. فراهیدی، خ5
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خدا تو را از شرّ و آسیب مردم نگه می دارد. و در لسان العرب  1﴾وَاللهُ یَعصِمُکَ مِنَ النّاسِ ﴿خداوند در قرآن می فرماید: 
عصمت خدا در حق بنده اش این است که او را از آنچه موجب  2 . «مِمّا یُوبقُهُ مه عِصمَةُ اللهِ عَبدَهُ: أَن یَعصَم»می خوانیم:

 هلاک و نابودیش می شود، حفظ نماید. 
رِّ أَی یَدفَعُ »می نویسد:  ،کریمالتحقیق فی کلمات القرآن المصطفوی در کتاب   العِصمَةُ : أَن یَعصِمُکَ اللهُ مِنَ الشَّ

مَةُ عِص»نیز آمده:  تهذیب اللغةعصمت این است که خدا تو را از شرّ حفظ کند یعنی شرّ را از تو دفع کند. در 3. «عَنکَ 
بِقُهُ وَ إِعتَصَمَ فُلان  بالله  این است که خدا نگه داری « عِصمَةُ اللهِ عَبدَهُ »معنای  4«إذا إمتَنَعَ بِهاللهِ عَبدَهُ: أَن یَعصِمَهُ مِمّا یو

وقتی گفته می شود که به کمک خدا « إِعتَصَمَ فُلان  بالله»و حفاظت می کند بنده اش را از هلاکت و نابودی و جمله ی 
 حفظ شود. 

گناه و عصیان نیز چون از مصادیق شر وبدی است، عصمت الهی این است که، خداوند انسان را ازآن دور و در برابر آن 
  آمده:لسان العرب او را حفظ نماید. چنانکه در 
 5«.إِعتَصَمَ باللهِ: إِمتَنَعَ بِلُطفه مِنَ المَعصِیَةِ »

 محفوظ ماند.اعتصام طلبید به کمک خدا یعنی به لطف خدا از گناه  
 می نویسد:  مجمع البحرینصاحب  

  6. «عصمة اللهِ لِلعَبدِ: مَنَعَهُ مِنَ المَعصِیَةِ »
 عصمت خدا نسبت به بنده اش به معنای این است که او را از گناه باز دارد وجلوگیری کند. 

معصیت، با کمک لطف  نیز عصمت را هنگامی که به خدا نسبت داده می شود، پرهیز و خودداری از قاموس المحیط
 خدا، می داند. 

                                                           
 .67. سوره مائده،آیه 1
 .404. ص12. ابن منظور، محمد بن مکرم.لسان العرب. ج2
 .187. ص8. مصطفوی، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج3
 .34. ص2. ازهری، محمد بن احمد. تهذیب اللغة. ج4
 .404. ص12. ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج5
 .116.ص6. طریحی، فخر الدین بن محمد. مجمع البحرین. ج6
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 1.« إِعتَصَمَ باللهِ: إِمتَنَعَ بِلُطفِهِ مِنَ المَعصِیَةِ »
 اعتصام به خدا پیدا کرد یعنی با لطف خدا از معصیت، خودداری و پرهیز کرد. 

 معنای عصمت از دیدگاه متکلمان 1-1-7-1-1
 دیدگاه متکلمان امامیه

« نص»و  «نصب»امامت و خلافت بلافصل علی)سلام الله علیه( از طریق  شود که معتقد بهامامیّه به کسانی گفته می
-الله)عجل و نه فرزند حسین را که آخرین آنها مهدی موعود یپیامبر اکرم و پس از او حسن بن علی و حسین بن عل

هب امام علی)سلام گذار این مذبنیان 2. پذیرندهاست، به امامت میو امام قائم و غایب از دیده الشریف(فرجهتعالی
 3آید.الله علیه( است. قرآن، سنت پیامبر و اهل بیت و نیز عقل از منابع معارف شیعه به شمار می

در میان این پنج اصل، توحید و عدل از دیگر اصول . اصول عقائد امامیه عبارتند از: توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد  
و اختیار انسان، امامیّه معتقد است که انسان نه رها و آزاد مطلق است و در موضوع آزادی  4مهمتر است. یاعتقادی بس

متکلمان امامیه همواره تعریفی که برای عصمت ارائه  5.  «لا جبر و لا تفویض ولکن أمر بین الأمرین»بلکه  ،نه مجبور
مرتبط با معنای لغوی بوده و آن را لطف الهی دانسته که با وجود آن، شخص معصوم قدرت بر انجام معصیت  ،داده اند

و ترک طاعت دارد وبا اختیار خود از آن خودداری می کند. که در زیر، قول متکلّمین مشهور امامیّه از عصر نزدیک به 
 امامت تا زمان معاصر نقل می شود. 

و تأیید این دو، بیان نموده  «امام سجّاد»ونقل روایتی از  «هشام بن حکم»با بیان مطلبی از  نظر خود را «قشیخ صدو»
 عَن إبنِ أبی عُمَیر قال ما» که به شرح زیر است:

                                                           
 .114. ص4. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب.القاموس المحیط. ج1
و مفید، محمد بن محمد.  108و نوبختی، حسن بن موسی. فرق الشیعه. ص  169. ص 1. شهرستانی، محمد بن عبد الکریم.الملل و النحل ج 2

 .4اوائل المقالات. ص
 .67ر، رضا.آشنایی با فرق و مذاهب. ص . برنجکا3
 .68. همو،آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی. ص 4
و علامه حلی، حسن بن یوسف.  253. ص 2الاحتجاج طبرسی. ج و طبرسی، احمد بن علی. 70. همو، آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی. ص5

وهمو،بیان النافع یوم الحشرفی  104نهج الحق و کشف الصدق، ص و علامه حلی، حسن بن یوسف. 109انوار الملکوت فی شرح الیاقوت. ص 
 .27شرح الباب الحادی عشر.ص 
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حبَتی لَهُ شَیئاً أحسَنَ مِن هذا الکلامِ فی صِفةِ عِصمَةِ صسَمِعتُ و لا أستَفَدتُ مِن هِشامِ الحکمِ فی طولِ 
سَألتُهُ یوماً عَنِ الإمامِ أَ هُوَ مَعصُم  فقالَ نعم قلتُ له فما صفةُ العصمةِ فیه و بأیِّ شیئٍ تُعرَفُ  الإمامِ فَإنّی

هوَةُ فَهذِهِ  نوبِ لَها أَربَعَةُ أَوجُهٍ و لا خامِسَ لَها، أَلحِرصُ وَ الحَسَدُ وَ الغَضَبُ وَالشَّ فَقالَ إِنَّ جَمیعُ الذُّ
ةً عَنهُ لایَحوزُ  هُ خازِنُ المُسلمینَ فَعَلی ماذا مَنفِیَّ نَّ

َ
نیا وَ هِیَ تَحتَ خاتَمِه لِأ أَن یَکونَ حَریصاً عَلی هذه الدُّ

ما یَحسُدُ مَن فَوقَهُ وَ لیس فوقه أحد  فکیف یَحسُدُ مَن  نَّ الِإنسانَ إِنَّ
َ
یَحرِصُ وَلا یَجوزُ أَن یَکونَ حَسوداً لِأ
وَجَلَّ فَإنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَیهِ هُوَ دونه و لا یجوزُ أن یَغضِبَ لشیئٍ  مِن أُمور الدنیا إلّا أن یکونَ غَضَبُهُ لله عزَّ

إقامَةَ الحدودِ وَ أَن لا نَأخُذَهُ فی الله لَومَةُ لائمٍ و لا رَأفَةً فی دینه حتّی یُقیمُ حدودَ الله و لایجوز له أن 
نیا علی الآخرة لِأنَّ  هوات و یُؤثِرَ الدُّ بِعَ الشَّ نیا فَهُوَ  یَتَّ بَ إلَینا الدُّ بَ إلیه الآخرةَ کما حبَّ وَجَلَّ قَد حبَّ اللهَ عزَّ

باً لطعامٍ  یَنظُرُ إلی الآخرة کما نَنظُرُ إلی الدّنیا فهل رأیت أحداً تَرَکَ وَجهاً حَسَناً لوجهٍ قبیحٍ و طعاماً طیِّ
ناً لثوبٍ خَشِنٍ و نِعمَةً دائِمَةً باقِیةً    1« . لِدُنیا زائِلَةٍ فانِیَةٍ  مُرٍّ و ثَوباً لَیِّ

 از ابن ابی عمیر نقل شده که گفت: 
نشنیدم و استفاده نکردم از هشام بن حکم در تمام دوران دوستی و همراهیم با او سخنی زیباتر از 
صحبت درباره ی عصمت امام، همانا من روزی درباره ی امام از او پرسیدم که آیا معصوم است؟ 

گفتم: صفت عصمت در امام چیست؟ و چگونه شناخته می شود؟ پس گفت:  گفت: بله، به او
همه ی گناهان دارای چهار ریشه و منشأ هستند و منشأ دیگری ندارد که آن چهار منشأ عبارتند از: 
حرص، حسد، غضب و شهوت و اینها همگی از او نفی شده، حرص به دنیا، در او راه ندارد زیرا 

دار مسلمانان است، پس چرا حرص بورزد و ر اوست چرا که او گنجینهدنیا در زیر انگشتر و مه
حسد در او راه ندارد، زیرا که انسان به شخصی بالاتر از خود، حسد می ورزد و کسی بالاتر از امام 
نیست، پس چگونه حسد می ورزد به شخص پایین تر از خود و غضب به جهت کارهای دنیایی 

 ها برای خداست و خدا اقامه ی حدود را بر او واجب نموده و امر نمودهدر او راه ندارد و غضب او تن
سرزنش ملامت گران و مهربانی دیگران در دین او تأثیر نگذارد و پیروی از شهوات و ترجیح  ،که

                                                           
 .133وهمو، معانی الأخبار. ص  205–204. ص 1. ابن بابویه، محمدبن علی.علل الشّرایع. ج 1
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دنیا بر آخرت، در او اثری ندارد چرا که خدا آخرت را محبوب او گردانیده همانطور که دنیا محبووب 
ور که ما به دنیا نگاه می کنیم، او به آخرت نگاه می کند، آیا تاکنون دیده ای که ماست، پس همانط

شخصی چهره و منظره ای زیبا را رها کند و به سراغ چهره و منظره ی زشتی برود و غذای خوبی را 
نخورذ و به سراغ غذای بد و نامطبوعی برود و لباس خوب و نرمی را نپوشد و به دنبال لباس خشن 

 ؟ی برود و نعمت همیشگی را کنار بگذارد و از نعمت زود گذری استفاذه کند و زبر
نقل نموده، امام را با تأیید و کمک باطن قرآن که همان لطف الهی است معصوم می داند،  «امام سجاد»و روایتی که از 

 عن علی بن الحسین: قال)سلام الله علیه( الإمامُ »روایت چنین است: 
لّا مَعصوماً وَ لَیسَتِ العِصمَةُ فی ظاهر الخِلقةِ فَیَعرِفُ بِها و لِذلِکَ لا یَکونُ إلّا مَنصوصاً مِنّا لا یَکونُ إ

فَقیلَ لَهُ یا ابنَ رَسولِ اللهِ فَمی مَعنَی المَعصومِ فَقالَ هُوَ المُعتَصَمُ بِحَبلِ اللهِ وَ حَبلُ الله هُوَ القُرآنُ 
قَولُ اللهِ  لکَ وَ الإمامُ یَهدی إلی القُرآنِ و القُرآنُ یهدی إلی الإمامِ وَ ذلا یَفتَرَقانِ إلی یَومِ القیامَةِ 

وَجَلَّ  تی هِیَ أقوَمُ  القرآنَ  إنَّ هذا﴿عَزَّ از اهل  از امام سجاد روایت شده که فرمود: 1 « .﴾یهدی للَّ
و  خلقتبیت، کسی امام نیست مگر اینکه معصوم باشد و عصمت دارای نشانه و اثری آشکار در 

آفرینش و در ظاهر شخص ندارد تا با آن نشانه، شخص معصوم شناخته شود، به همین جهت 
پس سوال شد که معنای معصوم بودن  ،شخص معصوم با نص پیامبر یا امام قبلی شناخته می شود

چیست و شخص چگونه معصوم است؟ حضرت فرمود: معصوم کسی است که مصون و محفوظ 
ریسمان خدا، قرآن است و این دو از هم جدا نمی شوند تا روز قیامت، است با ریسمان خدا و 

این معنای سخن خداست که  قرآن بسوی امام هدایت میکند و امام هدایت بسوی قرآن می کند و
 می فرماید: همانا این قرآن به سوی آنچه محکم و استوار است هدایت می کند. 

 عصمت را اینگونه معنا می کند: «شیخ مفید»

                                                           
 .132. همو، معانی الأخبار. ص 1
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فِ بِحَیثُ یَمتَنِعُ مِنهُ وُقوعُ المَعصیَةِ وَ تَرکُ الطّاعَةِ مَعَ قُدرَتِ »  هِ ألعِصمَةُ لُطف  یَفعَلُهُ اللهُ تَعالی بالمُکَلَّ
عصمت لطفی است که خدای متعال در حق مکلّف روا می دارد به طوری که وقوع گناه 1.« عَلَیهِما

وی  . ی گردد، هر چند که بر انجام آن قدرت داردو ترک اطاعت خدا، از او ممتنع و غیر ممکن م
طفُ وَ »می نویسد:  تصحیح الإعتقاددر کتاب  وفیقُ وَ اللُّ ألعِصمَةُ مِنَ اللهِ تَعالی لِحُجَجِه هِیَ التَّ

ل  مِنَ اللهِ تَعالی  الإعتِصامُ مِنَ الحُجَجِ بِها عَنِ الذّنوبِ وَ الغَلَطِ فی دینِ اللهِ تعالی وَ العِصمَةُ تَفَضُّ
کُ بِعِصمَتِهِ  هُ یَتَمَسَّ ز جانب حدا نسبت به حجّت هایش، همان توفیق عصمت ا 2.  «علی مَن عَلِمَ أَنَّ

و لطف و حفظ نمودن آنها از گناهان و اشتباهات در دین خدا است و عصمت تفضّلی الهی است 
 .جوید ه کسی که می داند، به عصمت تمسک میب
 ی عصمت چنین است: نظر سیدمرتضی درباره

ذی یَفعَلُهُ ا» طفُ الَّ للهُ تَعالی، فیختار العَبدُ عِندَه الإمتناعَ مِن فِعلِ القَبیحِ، إعلم أَنَّ العصمَةَ هِیَ اللُّ
بدان بدرستی که  3«. فَیُقالُ علی هذا: إِنَّ اللهَ عَصَمَهُ بِأَن فَعَلَ لَهُ مَا اختارَ عِندَهُ العُدُولُ عَنِ القَبیح

ه، خودداری عصمت لطفی است که خدا انجام می دهد پس، انسانی که خدا این لطف را به او نمود
از انجام عمل قبیح را انتخاب می کند بنابراین گفته می شود مسلّماً خدا، حفظ نمود او را، به این 

صرف نظرکردن و خودداری از گناه را انتخاب  ،صورت که در مورد او کاری کرد که شخص معصوم
 می کند. 

 در تعریف عصمت می نویسد: «محقق حلّی»
قصِ اَلعِصمَةُ اَلمَنعُ » طفُ المانِعُ مِنَ الخَطأِ و الخَلَلِ و النَّ عصمت در لغت  4 .«لُغَةً وَالمُرادُ هُنا اللُّ

به معنای منع است و مراد از آن در علم کلام، لطفی است که مانع از خطا و تباهی ونقص در انجام 
 شود. طاعت و ترک معصیت، می

                                                           
ة. ص 1  .37. شیخ مفید، محمد بن محمد. النّکَتُ الإعتقادیَّ
 .128شیخ مفید، محمد بن محمد.تصحیح الإعتقاد. ص. 2
 .347. ص 2و همو، امالی مرتضی. ج  326-325. ص 3. علم الهدی، علی بن حسین. رسائل الشریف المرتضی. ج 3
 .26. ص 1. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع. ج 4
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 در تعریف عصمت چنین است: « شیخ طوسی»نظر 
ة فی المَعصوم الحاصلتان مِن  لَعَلَّ » فسیَّ ة و الطّاقة النَّ ةُ العَقلیَّ ها القُوَّ عبیر عَنِ العِصمَةِ أَنَّ أَصَحُّ التَّ

فسِ دَخلًا تامّاً فی  ةِ و ترویضِ النَّ ةٍ إذ لا نشکُّ أَنَّ لِلإستعدادِ و القبلیَّ ةٍ و غَیر إختیاریَّ أسبابٍ إِختیاریَّ
قِ العِصمَةِ و ظُهوُرِ  فستَحَقُّ ذهیبُ النَّ طفُ الإلهیُّ و التَّ ما هِیَ حَصِیلَة  شَیئَینِ فی آنٍ واحدٍ: اللُّ  یّ ها فَکَأنَّ

قَ  ةٍ مَتی تَحقَّ مرَینِ جُزءُ عِلَّ
َ
قَت تذلِکَ مِنَ اللهِ وَ هذا مِنَ العَبدِ بِحُسنِ إختیارِهِ وَ کُلٌّ مِنَ الأ ا تَحَقَّ

ریف برای عصمت این است: همانا عصمت نیروی شاید صحیح ترین تع 1. «العِصمَةُ فی الخارج
عقلی و توان نفسی در معصوم است که بدست می آیند از اسباب اختیاری و غیر اختیاری زیرا 
شک نداریم که استعداد و قابلیت و ریاضت نفس، تأثیر تمام و کمال دارند در تحقیق عصمت و 

ست، لطف الهی و تهذیب نفس که آشکار شدن آن پس گویا عصمت در آن واحد نتیجه دو چیز ا
عصمت  قاز علت برای تحق ئیجز ،از این دو شخص با اختیار خود انجام می دهد و هر یک

 عصمت در شخصی ایجاد می شوند.  ،ق هر دوکه با تحق ستنآ
 : در این زمینه چنین می نویسد « خواجه نصیر الدین طوسی»

وقوع القبائح و الإخلال بالواجبات لاعلی جهة  متنع معهینها لطف أ ی العصمة، هونالاولی فی مع»
  2 « .اء الإختیارقالجبر بل مع ب

 عصمت لطف است و شخص دارای آن با اختیار بدون اجبار، انجام افعال قبیح و ترک واجبات، برایش غیر ممکن است. 
عن محمد »است نقل کرده:  «بن ابی عمیرمحمد»را که از « شیخ صدوق» کلام ،در تعریف عصمت «فیض کاشانی»

 بن أبی عُمَیر قالَ 
إستَفدتُ مِن هشام بن الحکم فی طولِ صُحبَتی.... فَما صِفَة  العصمَةِ فیه و بأیِّ سمعت و ما ما 

نوبِ لَ  ؟شیئٍ یُعرَفُ  ا أربَعَة أوجُهٍ و لا خامس لَها: الحرصُ و الحَسَدُ و الغَضَبُ هفَقالَ إنَّ جمیع الذُّ
هوَةُ، ة  عَنهُ لایَجوزُ أن یکونَ  و الشَّ حریصا علی هذه الدّنیا و هی تحت خاتمه لأنّه خازن فَهذه مَنفیَّ

                                                           
 .71پا برگی ص .1. طوسی، محمد بن حسن. تلخیص الشافی. ج 1
 .149. فاضل مقداد، مقداد بن عبد الله. الأنوار الجلالیه فی شرح الفصول النصیریة. ص2
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ا یَحسُدُ مَن فَوفَهُ و لیس محَسوداً لأن الإنسانَ إنَّ المسلمین فعلی مادا یحرص ؟ و لا یجوز أن یکئن 
نیا إلّا بِأن یَکونَ غَضَبُهُ فوقه أحد  فکیف یَحسُدُ مَن هو دونه؟ ولا یجوزُ أن یَغضِبَ لِشَیئٍ مِن  أُمورِ الدُّ

لائم و لا رأفَةَ فی دینه  للهِ تعالی فَإنَّ الله قَد فَرَضَ عَلَیهِ إقامَةَ الحُدودِ و أن لا یَأخُذَهُ فی الله لَومَة
بِعَ حتّی یُقیمَ حدودَ اللهِ و  هَواتِ و یُ  لا یَجوزُ أن یَتَّ نیا  رثِ ؤالشَّ بَ إلَیهِ  لَی الآخرةِ لِأنَّ عالدُّ اللهَ حبَّ

رُ وَجهاً  نیا فهل رأیتَ أحداً یُوخِّ نیا فهو یَنظُرُ إلی الآخرة کما یَنظُرُ إلی الدُّ بَ إلَیهِ الدُّ الآخِرَةَ کما حبَّ
باً لِطَعامٍ مُرّ  ناً لِثوبٍ خَشن؟ و نعمةً دائمةً باقیةً؟حَسَناً لِوَجهٍ قَبیحٍ و طَعاماً طَیِّ از محمد  1« . ؟ و ثوباً لَیِّ

بن ابی عمیر نقل شده که گفت در تمام مدت دوستی و همراهی ام با هشام بن حکم سخنی از این 
زیباتر ندیدم که از او پرسیدم عصمت چیست؟ و چگونه شناخته می شود؟ گفت همه ی گناهان 
سرچشمه ومنشأ آن چهار چیز است و علت پنجمی ندارد، حرص، حسد، غضب، شهوت واین 

ر او وجود ندارد، حریص به دنیا نیست زیرا که دنیا در اختیار اوست و او گنجینه دار چهار چیز د
بالاتر از خود حسادت  به انسان مسلمانان است پس چرا حریص باشد؟ حسود نیست زیرا شخص

می ورزد و کسی بالاتر از معصوم نیست پس چرا حسود باشد؟ و غضب برای امور دنیوی نمی 
برای خداست و بر او اقامه ی حدود واجب است و در راه خدا از ملامت  کند زیرا معصوم غضبش

کسی نهراسد و مهربانی ناصواب نداشته باشد تا حدود الهی را اجرا کند و پیروی از شهوات نمی 
کند تا دنیا را بر آخرت ترجیح دهد، زیرا خدا آخرت را برای او محبوب نموده همانطور که دنیا در 

است. آیا دیده ای کسی را که صورت زیبایی را برای صورت زشتی و غذای  نظر دیگران محبوب
خوبی را برای غذای بدی، لباس نرم و لطیفی را برای لباس خشن و زبری و نعمت دائمی و 

وی امام را اینگونه توصیف  ؟ همیشگی را برای نعمت زودگذر و موقت، ترجیح دهد و کنار بگذارد
هاً عَن أن یَحکُمَ  أن یَکونَ معصوماً »می کند:  لَلِ و الخَطَأِ فی القَولِ و العَمَلِ، مُنَزَّ یغ و الزَّ مِنَ الزَّ

سُهُ وَ یَشینُهُ مِنَ الغَلظَةِ و ال نیا و عَن کُلِّ ما یُدَنِّ و الحسد و البخل و  فظاظةبالهوی، أو یَمیلُ إلی الدُّ
نوثَةِ و الخُن

ُ
هاتِ و الأ مَّ

ُ
نائة الاباء و عَهرِ الأ نوبِ و الاثامِ صَغیرِها و الدِّ وثَةِ و ما شاکَلَ ذلک و مِنَ الذُّ

                                                           
 .208 -207. فیض کاشانی،محمد بن شاه مرتضی. انوار الحکمه ص1
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لازم است امام، عصمت داشته باشد از انحراف و لغزش و خطا در گفتار  1 . «کبیرها عَمداً و سَهواً 
پاک باشد از حکم از روی هوس یا تمایل به دنیا و از هر چیزی که او را آلوده می کند و  ،و عمل

ز کینه و دشمنی و حسادت و بخل و پستی پدران و آلودگی مادران و زن و خنثی هر عیب و ننگی و ا
  .بودن و آنچه شبیه این هاست و از گناهان صغیره و کبیره، عمدی و سهوی

 عصمت را اینگونه معنا می کند:  «علامه ی مظفر»
نوبِ و المعاصی» نَزّهُ عَنِ الذُّ ، و إن لم یَمتَنِع عقلًا نسیانال صَغائرها و کبائرها و عن الخطأِ و ،هی التَّ

ل بین الناس  بَدُّ ةَ کالتَّ هاً حتّی عمّا یُنافی المُرُوَّ بیِّ أن یَصدُرَ منه ذلک، بل یَجِبُ أَن یَکونَ مُنزَّ عن النَّ
ریق أو ضِحکٍ عالٍ، و کُلُّ عَمَلٍ یَستَهجِنُ فِعلُهُ عِندَ العُرفِ العامِّ ا مِن أکلٍ فی عصمت پاکی  2« . لطَّ

از گناهان صغیره و کبیره و از اشتباه و فراموشی است گرچه صدور این امور از پیامبر عقلًا محال 
نیست بلکه واجب است که دور باشد از هرچه که با مروت منافات دارد مثل کارهایی که باعث 

عملی که خفت و سبک شدن وی در مردم، هم چون غذا خوردن در راه، خنده با صدای بلند و هر 
 نزد مردم ناپسند به شمار می آید، پرهیز کند. 

 : عصمت را اینگونه تعریف می کند« جعفر سبحانی»آیت الله 
ماً، » ةِ و الخطأ، حَیثُ لا یَترکُ واجباً و لایفعل محرَّ ة  تَمنَعُ صاحبها مِنَ الوقوع فی المعصیَّ ألعِصمَةُ قُوَّ

رکِ و الفعلِ و  غَ : إنَّ المَعصومَ قَد بَلَ و إن شِئتَ قُلتَ باً اإلّا لم یَستَحِق مَدحاً و لا ثومَعَ قُدرَتِهِ علی التَّ
ریعَةِ و أحکامِها مَرتَبَةً لا هواءُ و بَلَغَ مِنَ العِلم فی الشَّ

َ
هَواتُ و الأ بُ عَلَیه الشَّ قوی حدّاً لا تَتَغَلَّ  مِنَ التَّ

عصمت نیرویی است که مانع از قرار گرفتن صاحب آن در گناه و اشتباه می  3.« یَخطَأُ مَعَها أبداً 
هیچ واجبی را ترک و هیچ حرامی را انجام نمی دهد و گرنه  ،قدرتاین شود به گونه ای که با داشتن 

نه مستحق مدح و نه مستحق پاداش است و اگر خواستی بگو معصوم به درجه ای از تقوی رسیده 

                                                           
 . همان.1
. حمود، محمد جمیل. 247. ص1ه جوخرازی، محسن. بدایة المعارف إلالهیه فی شرح عقائد الإمامیّ  54. مظفر، محمد رضا.عقائد الامامیه ص 2

 . 430، ص 1الفوائد البهیّة فی شرح عقائد الإمامیّة. ج 
 .388. سبحانی تبریزی، جعفر.أوضاء علی عقائد الشیعة الإمامیّة و تاریخهم. ص 3
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ام آن به حدی از علم رسیده کهای نفسانی بر او غلبه نمی کند و در دین و احکه شهوات و خواسته 
 .کند که هرگز اشتباه نمی

 جمع بندی تعاریف امامیه و زمان و محدوده ی عصمت 1-1-7-1-2
 برایدو تعریف از مجموع مباحث و تعاریفی که متکلمین امامیه در مورد عصمت ارائه نموده اند می توان گفت که 

  ،عصمت ارائه شده
خدا به انسان های برگزیده و حجت های خود می کند تا در پرتو این تعریف اول: عصمت، لطف و توفیقی است که 

دریافت کننده ی آن با قدرت و اختیار از انجام عمدی و سهوی جمیع گناهان کبیره و صغیره، خودداری شخص  ،لطف
 کند. 

 سیفعصمت را اینگونه معنا می کنند: عصمت نیرویی عقلی و ن قائلین به آن کمتر از دسته ی اول هستند، :تعریف دوم
است که صاحب آن قادر است از انجام عمدی و سهوی جمیع گناهان کبیره و صغیره، میل به دنیا، پیروی از هوی و 

 دوری کند.  ،هوس، رذائل اخلاقی همچون حسد و بخل، خلاف مروّت و اشتباه
 عصمت از نظر امامیه یزمان و محدوده 

متکلمین إثنی عشریه معتقدند انبیاء از هنگام تولد تا پایان عمر نه به صورت عمد و نه به صورت سهو و نسیان مرتکب 
 2و همین اعتقاد را در مورد ائمه نیز دارند. 1. هیچکدام از گناهان کبیره و صغیره نمی شوند

  تعریف عصمت از دیدگاه معتزله 1-1-7-1-3
عصمت و لطف را دو اسم به یک معنا می داند و آن را اینگونه تعریف ةالأصول الخمسشرح  قاضی عبد الجبار، در کتاب

 می کند: 
طفَ هو کُلُّ ما » بُ القَبیحَ أو ما یکونُ عنده أقرَبُ إمّا یَ إعلَم أنَّ اللُّ ختارُ عنده المَرءُ الواجبَ و یَتَجَنَّ
ما یُسمّی عِصمَةً  میاسالاارٍ أو إلی تَرکِ القبیح و یإخت لیإ ما یُسَمّی تَوفیقاً، وَ رُبَّ  3«تَختَلِفُ علیه فَرُبَّ

                                                           
اظم و احسائی، احمد بن زین و رشتی حسینی، ک 118. ص 4. جکنی شنقیطی، محمد الامین بن محمد.اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن. ج 1

 .16. ص 9ومغنیه، محمد جواد. الشیعة فی المیزان. ج  32، ص 1الدین.حیاة النفس، ج 
 .294 – 293. ص7. شوشتری، قاضی نور الله. إحقاق الحق و ازهاق الباطل. ج 2
 .351. قاضی عبد الجبار، عبد الجبار بن احمد. شرح الأصول الخمسة. ص 3
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بدان که لطف هر چیزی است که با وجود آن انسان انجام واجب و ترک فعل قبیح را اختیار می 
کند یا اینکه معنای لطف آن است که، هر چیزی است که با وجود آن انسان نزدیک است به اختیار 

قبیح و اسم های این معنا مختلف است گاهی توفیق و گاهی عصمت نامیده طاعت و ترک فعل 
 .می شود 

 علی و ابو هاشم و قاضی القضاة: ابو
ذی تُترَکُ لِأجلِهِ المَعصِیَةُ لا مَحالَةً » طفُ الَّ عصمت لطف ]الهی[ است که به « ألعِصمَةُ هی اللُّ

  1جهت آن، معصیت، حتماً ترک می شود.
 قاضی عبد النبی:

ة  مِنَ الله تعالی عَبدِهِ وَ تَمنَعهُ  نِ مِنها و بِعِبارَةٍ أُخری قُوَّ مَکُّ ألعِصمَةُ مَلِکَةُ إجتِنابِ المَعاصی مَعَ التَّ
رُ عَن تِلکَ المَلِکَ   ةِ بِلُطفٍ عَن إرتکاب شیئٍ مِنَ المَعاصی وَ المَکروهاتِ مَعَ بَقاءِ الإختیار و قَد یُعَبَّ

رِّ مَعَ بَقاء الإختیارِ  ملهبحمِنَ اللهِ تَعالی     2.«عَلی فِعلِ الخَیرِ وَ یَزجُرُهُ عَنِ الشَّ
عصمت، ملکه ی اجتناب از گناهان است با وجود قدرت بر انجام آن و به عبارتی دیگر عصمت نیروئی است از جانب 

و آزادی انجام آنها را دارد و گاهی نیز  خدا در انسان که او را از انجام گناهان و اعمال ناپسند باز می دارد با اینکه اختیار
آن ملکه را لطف الهی می دانند که انسان را به انجام کار نیک وادار و از انجام عمل بد باز می دارد با اینکه اختیار نیز 

 دارد. 
 ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه عصمت را اینگونه تعریف می کند:

فُ عِندَ فِعلِهِ مِنَ القَبیحِ إختیاراً  قالَ أَصحابُنا: أَلعِصمَةُ لُطف    « معتزله»اصحاب ما   3.«یَمتَنِعُ المُکَلَّ
عصمت را اینگونه معنا می کنند: لطفی است که با وجود آن، مکلف از روی اختیار از انجام کار 

 قبیح، خودداری می کند. 
 لطف بر میگردد: وی در جای دیگر قدرت را شرط عصمت می داند و می نویسد، حقیقت آن به 

                                                           
 .270. ص 2و شرفی، احمد بن محمد. شرح الأساس الکبیر. ج  789. ص 1موسوعة مصطحات علم الکلام الإسلامی. ج . سمیح دغیم، 1
 .325. ص 2. قاضی عبد النبی،احمد. جامع العلوم فی إصطلاحات الفنون بدستور العلماء. ج 2
 .8. ص 7. ابن ابی الحدید،عز الدین بن هبة الله.شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. ج 3
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مین مِن شَرطِها القُدرَةُ و حقیقتها راجعَةُ إلی لُطفٍ یَمنَعُ » قادر عَلَی الو لِأنَّ العِصمَةَ عندَالمُتَکَلَّ
ةِ     1«المَعصِیة ِ من المَعصیَّ

قطعاً عصمت در نزد متکلّمین از شرایط قدرت و توانائی بر انجام گناه است و حقیقت عصمت به لطف بر می گردد که 
 شخص قادر بر گناه را از نافرمانی خدا باز می دارد. 

 ند: ننو معتزلیان عصمت را اینگونه تعریف می ک
دق فی القَول و العدل فی ق و الحالفسوإنَّ العِصمَةَ لا تُغنی أکثر مِنَ الإمتناع عن » رص علی الصِّ

مسلّماً عصمت بیشتر از إمتناع از انحرافات و اصرار و راستگویی و عدالت در افعال، 2.« الفعل
 نیست. 

 از عصمت را ارائه داده و آن را به معتزله نیز نسبت می دهد: را تعریفی اللَّوامع فاضل مقداد در کتاب 
فِ بِحَیثُ یَمتَنِعُ مِنهُ وُقوعُ المَعصیَةِ » لإنتفاع داعیه و وجود ألعِصمَةُ هی لُطف  یَفعَلُهُ اللهُ بِالمُکَلَّ

مُمکِن  نَظَراً إلی قُدرَتِهِ، وَ مُمتَنِع  نَظَراً إلی عَدَمِ الدّاعی و صارفه مع قدرته علیها و وقوع المعصیة 
  3.« وجود الصّارِفِ 

 از سوی آن مکلّف که خدا در مورد شخص مکلّف انجام می دهد به گونه ای که تحقق معصیتعصمت لطفی است 
ممتنع است، زیرا انگیزه ی گناه نیست و مانع آن وجود دارد با اینکه مکلّف قدرت بر انجام گناه دارد و انجام گناه با توجه 

 یر ممکن است. به قدرت مکلف برایش ممکن و با توجه به نبود انگیزه و وجود مانع غ
آنچه از تعریفات فوق بدست می آید این است که معتزله، عصمت را نیروی الهی می دانند که شخص دارای آن، با اراده 

 و إختیار خود از ترک واجبات و انجام معاصی و افعال قبیح، خودداری می کند.
 ابعاد و زمان عصمت نزد معتزله

                                                           
 .260، ص 19. همو، دکتر حسن حنفی، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 1
 .270. ص 5. حنفی، حسن.مِنَ العَقیدَة إلی اللثورة. ج 2
 .235. فاضل مقداد، مقداد بن عبد الله.اللّوامع الإلهیّه فی المباحث الکلامیّة. ص 3
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و کذب و افتراء به خدا و ادعای نبوت و انجام عمدی کبائر طبق نظر بسیاری از معتزله گناهان اعتقادی نظیر کفر و شرک 
ائری که باعث نفرت می شود را از زمان نبوت، ساحت مقدس انبیاء را از آن پاک می غمعتزله قبل و بعد از بعثت و ص

 1. دنانجام سهوی گناهان صغیره را نیز جایز نمی دان «ابو علی جبایی»دانند و برخی نظیر 

 معنای عصمت از دیدگاه اهل حدیث 1-1-7-1-4
هی سلب القدرة علی »در تعریف عصمت گفته:  «ابن نجّار»عصمت را عدم قدرت بر انجام گناه می دانند.  ،اهل حدیث

 3«هی خلق مانع غیر ملجئ»در تعریف عصمت نوشته است: « ابن حمام»و عصمت از بین بردن قدرت بر گناه است 2«.المعصیة
بس لهی إعتصافهم بحفظ الله سبحانه ظواهرهم و بواطنهم من الت»بزرگان حنابله عصمت را اینگونه معنا کرده: از « شمطی»و 

 4.«بمنهیٍّ عنه و لو نهی کراهة

 معرّفی فرقه ی اهل حدیث
اهل حدیث یک جریان فقهی و اجتهادی است که مرکز آنها حجاز می باشد. این گروه تنها بر ظاهر قرآن و حدیث تکیه 

در رأس این فرقه مالک بن انس، محمد بن ادریس شافعی و أحمد بن حنبل  . دارند و عقل را به طور کامل انکار می کنند
این گروه روش فقهی خود را در عقاید نیز به کار می برند و اعتقادات خود را فقط از ظواهر قرآن و احادیث  5قرار دارند.

یک منبع مستقل قبول دارند که پایه و اساس کلام عقلی است و نه بحث عقلی أخذ می کنند، اینان عقل را نه به عنوان 
نکر کلام بنابر این مت، زیر بنای کلام نقلی اس ،پیرامون احادیث و اثبات لوازم عقلی روایات را می پذیرند و لوازم عقلی

سؤال  6﴾ویستَ ا رشِ عَ الی لَ عَ  نُ حمالرّ ﴿عقلی و نقلی می باشند. نقل شده که شخصی از مالک بن انس در باره ی آیه ی 
ی مجهول، ایمان به آن واجب و سؤال درمورد اإستوای خدا بر عرش روشن، چگونگی این إستو»کرد، او در جواب گفت: 

 7آن بدعت است.

                                                           
وجکنی شنقیطی، محمد الامین  118. ص 4،ایجی،عبد الرحمن ابن احمد. المواقف. ج 7، ص 3. فخر رازی، محمد بن عمر. مفاتیح الغیب، ج 1

 .118. ص 4بن محمد. اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن. ج 
 . مطرفی، عوید بن عیاد.1 .35، ص 1آیات عتاب المصطفی فی ضوء  العصمة و الإجتهاد. ج 

 همان. . 2
 3 .6، ص 1عصمة و الإجتهاد. ج . همو. آیات عتاب المصطفی فی ضوء ال

 .207 – 206، ص 1. بغدادی، عبد القاهر. الملل و النّحل، ج 5
  5. سوره ی طه، ایه ی 2 

 93. ص 1. همو، الملل و النّحل. ج 7
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 حدود عصمت از دیدگاه اهل حدیث
ابلاغ وحی و رسالت، قبل و اکثر اهل حدیث پیامبران را از کفر و شرک و کذب و تحریف و سهو و خطا در دریافت و 

و برخی از آنها نیز پیامبران  2همچنین از گناهان کبیره به طور عمدی دور می باشندو  1پاک و منزّه می دانند. ،بعد از بعثت
  3قبل از بعثت کافر می دانند. ،راو بخصوص پیامبر گرامی اسلام 

 معرفی اشاعره 
  4أشاعره می گویند.پیروان ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری را 

 برخی از بزرگان مکتب أشعری 
بزرگان مکتب أشعری عبارتند از ابوبکر باقلانی، امام الحرمین جوینی، امام فخر رازی، امام محمد غزّالی، مولانا محمد 

 5عضد الدین ایجی، سعد الدین تفتازانی.« مولوی»رومی معروف به 
یف عصمت از دیدگاه أشاعره    حدود و تعر

این است که خداوند در انسان گناه را خلق نکند با اینکه شخص معصوم قدرت و اختیار بر گناه را دارد و این  عصمت
دانند که شخص را وادار به انجام کار نیک می کند و معنا مورد نظر کسانی است که عصمت را لطف از جانب خدا می

 6.از کار بد باز می دارد با اینکه اختیار از آنها سلب نشده

                                                           

و تهانوی،  7. ص 3و فخر رازی، محمد بن عمر. ج  118. ص 4. جکنی شنقیطی، محمد الامین بن محمد.اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن. ج 1
 1183. ص 2محمد علی.موسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم. ج 

 148. ص 1. مطرفی، عوید بن عیاد.آیات عتاب المصطفی فی ضوء العصمة و الاجتهاد. ج 2
طوسی،محمد بن محمد. تلخیص و خواجه نصیر الدین  164. ص 3. سبحانی تبریزی، جعفر. الإلهیّات علی هدی الکتاب و السّنة و العقل. ج3

 11، ص 7وابن ابی الحدید، عز الدین بن هبة الله. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. ج  372 – 371المحصل المعروف بنقد المحصل. ص 
 .16، 9. ص 1.سبحانی تبریزی، جعفر. بحوث فی الملل و النحل ج 19. مشکور، محمد جواد. فرهنگ فرق إسلامی. ص 4
وفخر رازی، محمد بن عمر.مفاتیح  221عساکر دمشقی،علی بن حسن.تبیین کذب المفتری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری. ص . ابن 5

و سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. بغیة الوعاة فی طبقات 125-124و 37-34.ص13و ج 499-497. ص 12وج219-218.ص11الغیب. ج
 .361. ص 2سبحانی تبریزی، جعفر. بحوث فی الملل و النحل. ج و 285. ص 2اللغویین و النحاة. ج 

 .99. تفتازاني، سعد الدین.شرح العقائد النسفیه. ص6
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دانند سو عصمت را عدم قدرت بر معصیت یا قدرت بر طاعت میآید که اشاعره از یک ف فوق چنین به دست میریاز تع
ی بر های بدنی یا نفسانی سعا القا و تفهیم می کند و از طرفی دیگر با افزودن قید قدرت یا اختیار یا ویژگیر که جبر

  اختیاری نشان دادن آن دارند.
 زمان عصمت از دیدگاه اشاعره حدود 

اکثر اشاعره پیامبران را قبل و بعد از بعثت، از کفر و شرک و آن چه منافات با مقتضای معجزه دارد مثل کذب در بیان تبلیغ 
کر ابوبو بعد از بعثت از انجام عمدی و سهوی کبائر و صغائرنفرت آور، معصوم می دانند اما برخی از آنها مثل قاضی 

انجام سهوی آن چه را که منافات با هدف معجزه ندارد مثل دروغ درغیر تبلیغ رسالت را جایز می دانند و برخی باقلانی 
 1نیز مثل امام الحرمین انجام عمدی صغائر را جایز میدانند.

یدیه   معرفی فرقه ی ماتر
 2گویند.رقندی، ماتریدی میمبه پیروان ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی س

نام قریه ای است، حوالی نهرجیحون در نزدیکی سمرقند. ماتریدی در فقه و عقائد پیرو ابوحنیفه است.  «ماترید»
کرد و چون عقل در نزد ابوحنیفه یک منبع ماتریدی هرچند اهل اجتهاد بود اما در روش و اصول از ابوحنیفه پیروی می

یین و دفاع هم در مقام تب ،ع مستقل، پذیرفته بود و از عقلمستقل به شمار می رفت، ماتریدی نیز عقل را به عنوان یک منب
 3کرد و هم برای کشف و شناخت و دریافت اصول از عقل استفاده می کرد.استفاده می

 عصمت از دیدکاه ماتریدیه 1-1-7-1-5
یدیه یف عصمت از دیدگاه ماتر  تعر

 ، بعد از ذکر دو تعریف برای عصمت، می نویسد: الفقه الاکبرکتاب  حملا علی قاری در شر

                                                           

. 4وجکني شنقیطي، محمدالامین بن محمد. اضواء البیان في ایضاح القران بالقران. ج  50- 49، ص 5. تفتازاني، سعد الدین. شرح المقاصد. ج 1
 .2. ص5بن محمد. قواعد العقائد.ج  وغزالي طوسي، محمد 118ص 

وجمال الدین غزنوي،احمد بن  127وفرمانیان، مهدي.آشنایی با فرق تسنن. ص 137-136. برنجکار، رضا. آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی. ص 2
 .3، 2محمد. اصول الدین. ص 

 .386- 347، ص 1. شریف، میان محمد.تاریخ فلسفه در اسلام. ج 3
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العصمة لاتزیل المحنة اَی الإبتلاءَ و الإمتحانَ  و إلَیهِ مالَ الشیخُ ابو منصور الماتریدیِّ حیثُ قالَ:»
لخیر ارُهُ عَلَی الطّاعةِ و لا تَعجُزه عن المعصیة بل هِیَ لُطف  مِنَ اللهِ تعالی یَحمِلُهُ علی فِعلِ بیعنی لا تَج

رِّ مَعَ بَقاء الإختیارِ تَحقیقاً لِلإبتلاءِ و الإختیارِ    1. «وَ یَزجُرُهُ عَنِ الشَّ
کند. محنت یعنی آزمون و امتحان را از بین نمی برد به این معنا که انسان را وادار به اطاعت و ترک معصیت نمی ،عصمت

ن کند با اینکه اختیار و اراده بر تخلف آشرّ و گناه می بلکه لطفی از جانب خداست که متمایل و مشتاق خیر و متنفر از
 نیز دارد چرا که امتحان و آزمون انسان در این صورت است که معنا دارد.

وی تعریف دیگری نیز ذکر نموده که در ترغیب به انجام طاعت و ترک معصیت صراحت تعریف اول را ندارد ولی مضمون 
 نویسد: آن نزدیک به همین تعریف است او می 

فی  ةو قال بعضهم: العصمة فضل من الله و لطف منه ولکن علی وجه یبقی اختیارهم بعد العصم
  2. علی الطاعة و الامتناع عن المعصیة الإقدام

اند: عصمت، فضل و لطفی است از جانب خدا ولی به صورتی که بعد از اعطاء عصمت، اختیار آنها در و گروهی گفته
 خودداری از معصیت، از بین نمی رود.انجام طاعت و 

 ، نیز عصمت را اینگونه معنا می کند: موسوعة مصطلحات علم الکلام الاسلامیسمیح دغیم نیز در کتاب 
 3 . العصمه لطف یمتنع المکلف عند فعله من القبیح اختیارا

رایش ببا دارا بودن اختیار،  ای که وی با دریافت آن، انجام فعل قبیلعصمت لطف خدا به شخص معصوم است به گونه
 غیر ممکن است.

و ملکه را قوه ای الهی دانسته که از آن تعبیر به لطف می کنند و  قاضی عبدالنبی عصمت را ملکه اجتناب معنا کرده
 تعریفی شبیه به تعریف ابومنصور ماتریدی بیان نموده: 

ة  مِنَ الله تَعالی » نِ مِنها و بعبارةٍ أخری قُوَّ مَکُّ ن فی عبده تمنعه عالعصمة مَلِکة إجتناب المعاصی مَعَ التَّ
امتناع من المعاصی و المکوهات مع بقاء الإختیار و قد یعبّر عن تلک مملّکة بلطف من اللع تعالی 

                                                           
 .105عمان بن ثابت. شرح کتاب الفقه الاکبر. ص . ابو حنیفه، ن1
 . همان.2
 .788. ص 1. دغیم،سمیح. موسوعة مصطلحات علم الکلام الاسلامی. ج 3



26 

رِّ مَعَ  علُ علی فِ  هملَ یح یخُ الخَیر و یَزجُرُهُ عَنِ الشَّ بَقاء الإختیار تحقیقاً للإبتلاء و الإمتحان و لهذا قالَ الشَّ
کلیفَ    1«.ابو المَنصور رَحِمَهُ الله تَعالی العِصمَة لا تُزیلُ المِحنَةَ و التَّ

عصمت ملکه اجتناب از معاصی و گناهان است با داشتن قدرت بر انجام آن، و به عبارت دیگر نیرویی الهی است در 
ه لطف شود بن که انسان اختیارش سلب نشده از انجام هر گناه و ناپسندی باز می دارد و گاهی از آن تعبیر میانسان با ای

خدا که انسان را وادار به عمل نیک کرده و از کار بد باز می دارد. با اینکه اختیار او سلب نشده چرا که ابتلاء و امتحان با 
 کند.عصمت، امتحان و تکلیف را رفع نمی بومنصور ماتریدی می گوید:کند و به همین جهت ااختیار تحقق پیدا می

تعاریفی که از طرف ماتریدیه ارائه شده همگی عصمت را لطف می داند که دریافت کننده آن با اختیار به ترک گناه و 
مله و حی»لی قید دارند وسعی بر تبیین اختیار « اً للابتلاءحقیقت» شود، در این تعاریف با قیدانجام طاعت برانگیخته می

  ظهور در جبر و سلب اختیار دارد.« یمتنع»ا کلمه یی« یزجره 
یدیه  حدود و زمان عصمت از نظر ماتر

ماتریدیه همانند سایر فرق اهل سنت انبیا را در تمام مدت حیات از کفر و شرک و کذب و تحریف در تبلیغ رسالت و 
  و مطهر می دانند.انجام عمدی گناهان کبیره بعد از نبوت پاک 

یف و حدود   جمع بندی تعار
ز اختیار او تعاریف همگی دو دسته هستند، اکثر تعاریف: عصمت را لطف می دانند که شخص صاحب آن با قدرت 

گناه یا ایجاد مانع یا خلق  ا قدرت بریمعاصی و ترک طاعت پرهیز می کند و اشاعره و اهل حدیث: عصمت را عدم خلق 
طاعت می دانند در این تعاریف، شخص معصوم فاقد اختیار و مجبور بر ترک گناه است. و از جهت محدوده  قدرت بر

از کفر و شرک در تمام عمر و از کذب و تحریف و  ،و زمان گناه در همه ی فرق اسلامی مورد بحث ما در این پژوهش
لهی منافات دارد، منزه می دانند و غیر از فرقه ی سهو و خطا در دریافت و ابلاغ وحی و رسالت و آنچه که با معجزات ا

اهل حدیث سایر فرق در انجام عمدی گناهان کبیره بعد از نبوت و در بیشتر تعاریف از انجام عمدی صغائری که موجب 
ن آنفرت و انزجار می شود و در نظر امامیه از بدو تولد تا پایان حیات از جمیع گناهان کبیره و صغیره، عمدی و سهوی 

 منزه و دورند.

                                                           
 325. ص2. احمد نگری، قاضی عبد النبی بن عبد الرسول.جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء. ج 1
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در  ها(علیالله)سلاماثبات و تبیین عصمت حضرت فاطمه: فصل دوم

 تفاسیر اهل سنت 
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 سنت در تفاسیر اهل علیها(الله)سلاماثبات و تبیین عصمت حضرت فاطمه 2-1
 مقدمه 1-2-1

ه تفاسیر آنها رفتیم و با بررسی ده آیبرای اثبات عصمت حضرت فاطمه )سلام الله علیها( از منابع اهل سنت، به سراغ 
از قرآن مجید و تفسیر آنها از منابع مهم تفسیری اهل سنت، عصمت حضرت زهرا )سلام الله علیها( را اثبات کردیم، 
در برخی از این منابع در ذیل آیات مورد نظر، به عصمت حضرت صدیقه کبری تصریح کرده اند و در برخی دیگر از 

عصمت آن حضرت تصریح نکرده اند اما پذیرش عصمت آن حضرت در این دسته از تفاسیر نیز امری  تفاسیر، هرچند به
روشن و آشکار می باشد. ابتدا منابع تفسیری اهل سنت را می آوریم که با صراحت و بدون تصریح، عصمت حضرت 

هل سنت می آوریم و سپس ده آیه زهرا)سلام الله علیها(در ذیل این آیات قابل ملاحظه است. نخست لیستی از منابع ا
و در ادامه ذیل عنوان هر آیه به تفسیر آیات از منابع ذکر می شود  ،مورد نظررا به ترتیب اهمیت، ظهور دلالت و کثرت

 مورد نظر می پردازیم و در پایان، جمع بندی و نتیجه گیری از کل مطالب را ارائه می دهیم. 

 یها(ضرت فاطمه)سلام الله علکتب تفسیری اهل سنت مرتبط با عصمت ح 1-2-2
یح را ذکر کرده اند، برخی تصرکتب تفسیری اهل سنت که روایات مرتبط با عصمت حضرت فاطمه)سلام الله علیها( 

 به عصمت حضرت نموده اند و برخی تصریح به این مطلب ننموده اند
 دسته ی اول: کتبی که تصریح به عصمت نموده اند:
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نویسنده: فتح البیان فی مقاصد القرآن  - 3 اثرآلوسی، روح المعانی - 2نوشته ی جلال الدین سیوطی،  الدر المنثور - 1
 - 6 نوشته ی شوکانی، فتح القدیر - 5 مؤلّف: ابن رویش، شواهد التّنزیل لِمَن خَصَّ بالتَّفضیل - 4ابوالطیّب قِنّوجی، 

 نویسنده فخر رازی مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر
 دوم: کتبی که تصریح به عصمت نکرده اند: دسته ی

کنز  - 10از زمخشری،  :الکشّاف  - 9 اثر: ابن عاشور، التحریر و التنویر - 8نویسنده: زحیلی، تفسیر الوسیط  - 7
 - 13 تألیف: ابن عطیه ی اندلس، المحرر الوجیز - 12 مؤلّف: ثعلبی،  الکشف و البیان - 11تألیف: نسفی،   الدّقائق

تألیف: ابن   تفسیر القرآن العظیم - 15 مؤلف: حسکانی،  شواهد التّنزیل - 14 نویسنده: ابن کثیر،  القرآن العظیم تفسیر
 مألف: ابوزهره، زهرة التّفاسیر - 18 نوشته:واحدی نیشابوری، الوجیز - 17 نوشته: حقی،  تفسیر حقی - 16ابی حاتم، 

 زاد المسیر - 22نگارنده: طبری، جامع البیان  -21 اثر: جزایری، رتفاسیایسر ال - 20نویسنده: ابن جزی،  التسهیل -19
اثر: جکنی   اضواء البیان - 25نوشته: قنوجی،   فتح البیان - 24لف: سمرقندی، أم  بحر العلوم - 23 نوشته: ابن جوری،

تفسیر  - 28 نویسنده: عبد القاهر جرجانی، درج الدّرر - 27 مولف: سجستانی،  التفسیر الحدیث - 26شنقیطی، 
تفسیر إبن المنذر  - 30 تألیف: صدر الدین أبی العز،  تفسیر إبن أبی العزی - 29، نویسنده: ثناء الله مظهری  المظهری
  لغیبةالفواتح الإلهیّة و المفاتح ا - 32اثر: ابن خطیب شربینی،  السراج المنیر - 31 محمد بن منذر نیشابوری، نوشته ی:

مؤلف: ملا  بیان المعانی - 34تألیف: سراج الدین ابن عادل حنبلی،  اللباب فی علوم الکتاب - 33از: شیخ علوان، 
غرائب  - 37نوشته ی: حقی استانبولی،  روح البیان - 36تألیف: ابراهیم القطان،  تفسیر القطان - 35حویش آل غازی، 

 مؤلف: ابو حیان بن اثیر اندلسی، البحر المحیط - 38 نظام الدین بن قمی نیشابوری، نویسنده: القرآن و رغائب الفرقان
 تألیف: محمد علی صابونی. صفوة التفاسیر - 40 اثر: عبد الرحمن بن قماشی، جامع لطائف التفسیر - 39

 آیات عصمت حضرت زهرا )سلام الله علیها( 1-2-3
ا توجه به اهمیت و ظهور دلالت آنها بر عصمت ایشان به شرح آیات عصمت آن حضرت که به تفسیر آنها می پردازیم ب

 .زیر می باشد

رَکُ  وَ  البیتِ  أهلَ  عنکم الرّجسَ  بَ ذهِ یُ لِ  اللهُ  ریدُ ما یُ إنَّ ﴿آیه ی تطهیر:  -1  1. ﴾طهیراً م تَ یُطَهِّ

                                                           
 .33. سوره ی احزاب آیه ی 1
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کَ  فَمَن  ﴿آیه ی مباهله:  – 2 دِ  مِن   هیف حاجَّ مِ  مِنَ  کَ جائَ  ما بَع  عِل  ا فَقُل   ال  عُ  تَعالَو  نَائنَا نَد  فُسَنا وَ  مکُ سائنِ  وَ  نِسَائنَا وَ  مکُ أبنائَ  وَ  أَب   أَن 

تَهِل   ثُمَّ  کمسَ أنفُ  وَ  عَل   نَب  نَتَ  فَنَج  هِ  لَع    1. ﴾نَ یالکاذب یعل اللَّ

  2. ﴾قوارَّ فَ لا تَ  میعاً وَ جَ  اللهِ  بلِ حَ وا بِ مُ صِ اعتَ  وَ ﴿آیه ی إعتصام به حبل الله:  – 3

  3. ﴾ربیی القُ فِ  ةَ دَّ وَ یه أجراً إلّا المَ لَ م عَ کُ ل لا أسألُ قُ ﴿آیه ی مودّت:  – 4

  4. ﴾نابادِ ن عِ ینا مِ فَ صطَ ا ذینَ الّ  بَ ا الکتاثنَ ثمّ أورَ ﴿آیه ی ایراث کتاب:  – 5

هَ  نَّ إ مُ یَ رمَ  ای لائکةالمَ  قالَتِ  إِذ   وَ ﴿آیه ی إصطفاء:  – 6  5. ﴾نَ یمالعالَ  نِسَاءِ  یلعَ  فاکِ اصطَ  وَ  رکِ هَّ طَ  وَ  فاکِ اصطَ  اللَّ

 6. ﴾ستقیمَ المُ  راطَ ا الصِّ نَ إهدِ ﴿آیه ی صراط مستقیم:  – 7

  7. ﴾ادقینَ الصّ  عَ و کونوا مَ  نوا إتّقوا اللهَ آمَ  ذینَ ا الّ هَ یا أیُّ ﴿آیه ی صادقین:  – 8

هِ  مِن   آدَمُ  یفَتَلَقّ  ﴿آیه ی تلقّی کلمات:  – 9 هُ  هِ یلَ عَ  فَتَابَ  کلماتٍ  رَبِّ ابُ  هُوَ  إِنَّ وَّ   8. ﴾مُ یحالرَّ  التَّ

هُ  ضَرَبَ  فَ یکَ  تَرَ  أَلَم ﴿آیه ی شجره ی طیّبه:  – 10 لُها بةٍ یّ ط کشجرةٍ  بّةً یط کلمةً  مَثَلًا  اللَّ عُها وَ  ثابِت   أَص  مَاءِ  یف فَر   9.﴾السَّ

 آیه ی تطهیر  1-2-3-1
  ﴾طهیراً م تَ کُ رَ هِّ طَ یُ  وَ  یتِ البَ  هلَ اَ  جسَ الرّ  مُ نکُ عَ  بَ ذهِ یُ لِ  اللهُ  ریدُ ما یُ انّ ﴿

جز این نیست که همواره خدا می خواهد هر گونه پلیدی را از شما اهل بیت بر طرف نماید و شما را چنان که شایسته 
 است، پاک و پاکیزه گرداند. 

                                                           

 .61ی آل عمران، آیه ی . سوره 1
 .103. سوره ی آل عمران، آیه 2
 .23. سوره ی شوری، آیه ی 3
 .32. سوره ی فاطر، آیه 4
 .42. آل عمران، 5
 .6. سوره ی حمد، آیه ی 6
 .119. سوره ی توبه، آیه ی 7
 .37. سوره ی بقره، آیه ی 8
 .24. سوره ی ابراهیم، آیه ی 9
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این آیه از مهمترین آیات عصمت اهل بیت به طور عام و حضرت زهرا به طور خاص می باشد. این آیه و روایات ذیل آن  
برای اهل سنت چاره ای جز پذیرش عصمت آن حضرت باقی نگذاشته، حال برخی به این عصمت تصریح کرده اند و 
برخی تنها به ذکر روایات گویای این امر پرداخته اند، می توان روایات وارد شده در تفسیر این آیه را به چهاردسته تقسیم 

موده، برخی از روایات زنان پیامبر را از مصداق اهل بیت بودن نمود، برخی از این روایات مصداق اهل بیت را مشخص ن
خارج نموده، برخی دیگر تاکیدات پیامبر در ارتباط با مصادیق اهل بیت است و برخی هم به دعای پیامبر در حق مصادیق 

ادامه دلالت آیه اهل بیت اشاره کرده است. بر اساس این تقسیم، عناوین این آیه، ذیل چهار عنوان مطرح می شود و در 
 تطهیر بر عصمت مصادیق آن اثبات می گردد و در پایان، جمع بندی و نتیجه گیری خوا هد شد. 

در بخش اول یعنی تعیین مصداق اهل بیت، با دلایل متعدد، اثبات می شود که اهل بیت منحصر در پنج تن آل عبا 
هستند سپس در بخش دوم زنان پیامبر، قریش، جمیع بنی هاشم و دیگران را از شمول اهل بیت در آیه، خارج می گردند 

کردن با صدای بلند تا مدت طولانی بر اهل خانه ی فاطمه  تن، سلام 5و در ادامه به طرق مختلف از جمله دعا در حق 
ی زهرا، تأکیدات پیامبر را برای بیان مصداق اهل بیت در آیه بیان کرده و در بخش بعد به توضیح واژه های کلیدی در 

کر ا ذآیه، معنای لغوی، اصطلاحی در راستای اثبات عصمت اهل بیت علیهم السلام، پرداخته می شود. و در پایان ب
ه ی نماییم. ناگفته نماند که چون آیمی سخن مفسرین اهل سنت، عصمت اهل بیت یعنی پنج تن آل عبا را نتیجه گیری 

تطهیر مهمترین دلیل عصمت حضرت زهرا )سلام الله علیها( می باشد همچنین برخی از دلایل بعدی مبتنی بر این دلیل 
ضمن این که هر دلیل، خود مستقلًا دلالت بر عصمت دارد، از این رو ما  است و در آنها به آیه ی تطهیر استناد می شود،

 بحث در آیه ی تطهیر را طولانی می کنیم. 

 تعیین مصداق اهل بیت 1-1-2-3-1
 الف: انحصار اهل بیت در پنج تن آل عبا)سلام الله علیه( 
لام )سلام الله علیها(، حسن)سفاطمه، علی)سلام الله علیه(، آیه ی تطهیر منحصر در پیامبر)صلی الله علیه و آله و سلم(

 :الله علیه(، حسین)سلام الله علیه( است به دلایل زیر
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پیامبر هنگام نزول آیه ی تطهیر فقط حضرت فاطمه )سلام الله علیها( و علی)سلام الله علیه( و حسن)سلام : دلیل اول
ام سلمه و عایشه از ابوسعید  بطرق مختلف از الله علیه( حسین)سلام الله علیه( را فرا خواند این مطلب در احادیث که

 ی و ابن عباس نقل شده، دیده می شود که به سه نمونه ی آن اشاره می شود عن ام سلمه قالت: خدر

مة و سلّم فاط دعا النبی صلی الله علیه  ﴾البیتل إنّما یرید الله لیذهب عنکم الرّجس أه﴿لمّا نزلت 
 1 و علیاً و الحسن و الحسین...

 ام سلمه نقل شده که گفت هنگامی که آیه ی از

، نازل شد، پیامبر، فاطمه و علی و حسن و حسین ﴾إنّما یرید الله لیذهب عنکم الرّجس أهل البیت﴿
 2این روایت با اندکی اختلاف در تفاسیر دیگر آمده است..  را صدا زد

 در تفاسیر دیگر همین مطلب این گونه آمده است: 
عمّ له قال: دخلت مع ابی علی عائشه فسألتها عن علی فقالت: إبن عن  بحوش عن العوام یعنی ابن

تسألنی عن رجل کان من أحبّ النّاس إلی رسول الله... لقد رأیت رسول الله)صلی الله علیه و آله 
 3و سلم( دعا علیّاً و فاطمة و حسناً و حسیناً فألقی علیهم ثوباً... 

و م، ادکند که بر عایشه وارد شدم و از او درباره ی علی)سلام الله علیه( پرسیعموی خود نقل می پسر ابن حوشب از
گفت از من درباره محبوبترین مردم به رسول خدا سؤال کردی... دیدم که پیامبر علی و حسن و حسین را صدا زد و فرا 

 خواند... 
 و از ابو سعید خدری چنین روایت شده: 

أم السلمة أم المؤمنین فنزل جبرئیل)سلام الله علیه( علی عن ابی سعید الخدری قال: کان یوم 

إنما یرید الله لیذهب عنکم الرّجس أیهل البیت ﴿رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( بهذه الآیة 

                                                           
و  265.ص 2.وطبری،محمد بن جریر. جامع البیان فی تاویل القرآن، ج 931ت التفسیریّة فی فتح الباری.ص . عبد الباری، عبدالمجید.الروایا1

 .254. ص 2نووی، محمد بن عمر. مراح لبید لکشف معنی القرآن المجید. ج 
. ص 2فی تفسیر الآلی و السور. ج  .و فارسی الاصل، ابوبکر عبد القاهر. درج الدرر5284. ص 1. مظهری، محمد ثناء الله. تفسیر المظهری. ج 2

 .15. ص 22و ابن عاشور، محمد بن طاهر. التحریر و التنویر. ج  461
ص  7و ج  4601. حاشیه ص 1و دروزه، محمد عزت. التفسیر الحدیث. ج 158، ص 11. ابن کثیر، عماد الدین اسماعیل. تفسیر القرآن العظیم، ج 3

 .43، ص 8بیان، جو ثعلبی، احمد بن محمد.الکشف و ال 380
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قال: فدعا رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( بحسن و حسین و فاطمة و  ﴾و یطهرکم تطهیرا
بوسعید خدری گفت: روزی پیامبر در خانه ی ام سلمه بود که جبرئیل بر ا1هم إلیه و... ضمّ علی ف

 را نازل ﴾إنما یرید الله لیذهب عتنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا﴿او نازل شد و این آیه 
کرد، پس پیامبر، حسن و حسین و فاطمه و علی)سلام الله علیه( را صدا زد و آنها را جمع کرد... 

آمده یعنی پیامبر به دخترشان فاطمه « أدعی زوجک« »دعا علیاً »ادی بجای عبارت در تفاسیر زی و
 2ی زهرا می فرمایند برو، شوهر و فرزندانت را صدا بزن و بیاور.

 جمع شدن آنها در زیر عبا که روایات متعددی در این رابطه آمده است از جمله روایت زیر : دلیل دوم

دعا النبی صلی الله علیه و آله و سلم  ﴾یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت انما﴿ لما نزلت عن ام سلمه قالت:
 وعلیا و الحسن و الحسین فجللهم بکساء فقال: اللهم هؤلاءاهل بیتی ةفاطم

د و آنها را فرا خوان علیهم(اللهسلام)ام سلمه نقل نموده که وقتی آیه تطهیر نازل شد پیامبر، فاطمه وعلی و حسن و حسین
 را با عبائی پوشاند و سپس فرمود: خدایا اینها اهل بیت من هستند.

 خدایا اینها اهل بیت من هستند.  3«اللهم هؤلاء أهل بیتی»ذیل احادیث متعدد در این رابطه آمده که : دلیل سوم

م کان فی بیت أ ﴾... لیذهب یرید الله﴿عن عمر بن سلمه ربیب النبی)سلام الله علیه( قال لما نزلت 
خلف ظهره ثم قال: اللهم هؤلاء أهل  سلمه فدعا فاطمة و الحسن و الحسین فجللها بکساء و علیّ 

 4.ذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا أبیتی ف
 عمر بن سلمه می گوید: 

                                                           
 .604، ص 6. سیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر. الدر المنثور، ج 1
وابن کثیر، ابو الفداء  139، ص 11وثعلبی، احمد بن محمد. الکشف و البیان، ج  603، ص 6. سیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر. الدر المنثور، ج 2

و ابن حنبل،  86، ص 11ابوالطیب محمد صدیق خان. فتح البیان فی مقاصد القرآن، ج وقنوجی،  155، ص 11اسماعیل. تفسیر القرآن العظیم.، ج 
 .292. ص 6احمد بن حنبل. مسند احمد بن حنبل. ج 

و جریر  277. ص 1و قندوزی، سلیمان بن ابراهیم. ینابیع المودة لذوی القبی. ج  411.ص 6. ابن کثیر. اسماعیل بن عمر. تفسر القرآن العظیم. ج 3 
 .265 – 264. ص 20طبری، محمد بن جریر. تفسیر طبری. ج 

. ص 22و ابن عاشور تونسی، محمد طاهر. التحریر و التنویر. ج  1408. ص 3. ناری الأصل، عبد القاهر. درج الدرر فی تفسیر الآی و السور. ج 4 
 .34. ص 7و مطهری، محمد ثناء الله. التفسیر المظهری. ج  161. ص 7و دروزه، محمد عزت. التفسیر الحدیث. ج  15
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 حسن و ،نازل شد پیامبر در خانه ی ام سلمه بود پس فاطمه ﴾یرید الله لیذهب...﴿وقتی این آیه 
سپس گفت: خدایا این ها اهل . ( را فرا خواند و آنها را با عبا پوشاندمحسین و علی)سلام الله علیه

در روایاتی که از عایشه .  بیت من هستند پس پلیدی و گناه را از آنها دور کن و آنها را پاک گردان
فاطمة و حسناً و حسیناً لقد رأیت رسول الله جمع علیاً و »همسر پیامبر نیز نقل شده چنین آمده 

 1.« ذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیراأبثوب ثم قال أللهم هؤلاء أهل بیتی و خاصّتی ف
( را در زیر لباس جمع کرد و سپس فرمود: اینها اهل بیت و مدیدم پیامبر علی و فاطمه و حسن و حسین)سلام الله علیه

 .دان و آنها را از گناه پاک کننزدیکان من هستند پس رجس و پلیدی را از آنها دور گر
در روایات زیادی که به حد تواتر می رسند از پیامبر نقل شده که حضرت فرموده اند آیه ی تطهیر در مورد  :دلیل چهارم

 ن بیان کرده اند که آیه در مورد من و علی وفاطمه و حسن و حسین نازل شده است: یپنج نفر نازل شده و سپس آنها را چن
 نزلت هذه الآیة فی خمسة فیَّ  ،سعید الخدری قال: قال رسول الله)صلی الله علیه و سلم(عن أبی 

إنّما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم ﴿علیٍ و فاطمة و حسن و حسین  و فی

  2.﴾تطهیراً 
 نفر نازل ابوسعید خدری می گوید: پیامبر فرمود: این آیه إنما یرید الله لیذهب... در مورد پنج

 .(مشده، در مورد خودم و علی و فاطمه و حسن و حسین)سلام الله علیه
از قول برخی از مفسرین و علماء اهل سنت نقل می کند که بیشتر  الکشف و البیانثعلبی در تفسیر خود : دلیل پنجم

طمه )سلام الله علیها( و مفسرین اهل سنت، معتقدند که آیه ی تطهیر فقط در مورد حضرت علی)سلام الله علیه( و فا
و ا. متن عبارت  حسن)سلام الله علیه( و حسین)سلام الله علیه( نازل شده و این نظر مورد تأیید خود او نیز می باشد

 :  چنین است

                                                           
 .158. ص 11. و ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل. تفسیر القرآن العظیم. ج 380. ص 7سیر الحدیث. ج . دروزه، محمد عزت. التف1
وبن عطیه، عبد الحق.  41. ص 8وثعلبی، احمد بن محمد. الکشف و البیان. ج  604. ص 6. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. الدر المنثور. ج 2

و آلوسی، محمود بن عبد الله. روح المعانی. ج  3132. ص 9عبد الرحمن. تفسیر القرآن العظیم. ج  وابن ابی حاتم، 444. ص 4المحرر الوجیز. ج 
 .380. ص 3وطبرانی، سلیمان بن احمد. معجم الأوسط. ج  232. ص 1وطبرانی، سلیمان بن احمد. معجم الصغیر. ج  117. ص 16
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نما نزلت فی علی و فاطمة و الحسن و إقال ابوبکر النقاش فی تفسیره: اجمع اکثر اهل التفسیر 
 1( صلوات الله علیهمالحسین)

فاطمه و حسن  علی و در تفسیر خود می نویسد: بیشتر اهل تفسیر اتفاق نظر دارند که آیه ی تطهیر در مورد شابوبکر نقا
 ( نازل شده.مو حسین)سلام الله علیه

ثعلبی همچنین نام عده ای از مفسرین و دانشمندان اهل سنت را ذکر می کند که شأن نزول آیه ی تطهیر را تنها علی)سلام 
الله علیه(، فاطمه )سلام الله علیها(، حسن)سلام الله علیه( و حسین)سلام الله علیه( می دانند که اسامی آنها به این 

ان، ابن صباغ، بابن بل ،ازی، محمد جسوس، ابن عطیه، ابن عساکرسمهودی، کلبی، طحاوی، فخر ر: صورت است 
وعلم شوکانی، احمد بن محمد شامی، بحاکم نیشابوری، حافظ گنجی، قندوزی، محب الدین طبری، آلوسی، توفیق ا

 2 .ابن حجر عسقلانی ،شیخ شبلنجی، شیخ سندی، رفاعی زمخشری، شوکانی، طبری، سیوطی
نند عده ای از بزرگان اهل سنت نقل می کشواهد التفضیل لمن خص بالتفضیل اسامی خود  نیز در تفسیر« ابن رویش » 

، احمد بن حنبل، 3سهیلی، ترمذی ،طبری:  اسامی آنها عبارتند از ،که آیه ی تطهیر را منحصر در پنج تن آل عبا می دانند
  5احمد بن طبری، نیشابوری، ابن کثیر، شوکانی، حاکم حسکانی، نبهانی، ابن حجر هیثمی. 4نسائی.

 می نویسد:   شواهد التنزیل لمن خص بالتفضیلابن رویش در  
لقد إتّفق جمع من اصحاب رسول الله و إنقاد إلی قولهم أناس من التابعین و العلماء المهتدین علی أنّ 

 6.الخمسة الطاهرة و العترة المحمدیة المطهرة  هذه الآیة الشریفة نزلت فی
گروهی از اصحاب پیامبر و دسته ای از تابعین و دانشمندان هدایت شده همگی اتفاق نظر دارند که این آیه ی تطهیر در 

 .آل عبا که پاک و مطهرند نازل شده است تن مورد پنج 

                                                           
 129. ص 11. ثعلبی، احمد بن محمد. الکشف و البیان. ج 1
 .41-36. ص 8بی، احمد بن محمد. الکشف و البیان، ج . ثعل2
 .138،ص 7. ابن حجر، احمد بن علی. فتح الباری، ج 3
 .569 -568، ص 4. ابن حجر، احمد بن علی. الاصابه فی تمییزالصحابه، ج 4
 .9، ص13و ج  16 –  5، ص12و ج  21، ص 11. ابن رویش، عید روس بن احمد. شواهد التنزیل لمن خص بالتفضیل ج 5
 .21، ص 11. شواهد التنزیل لمن خص بالتفضیل، ج 6
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 خروج زنان پیامبر و دیگران از اهل البیت  1-1-2-3-2
زنان پیامبر، قریش، بنی هاشم و سایرین با دلایل متعدد از مفهوم اهل البیت خارج شده اند که این دلایل را ذکر می کنیم 

. 
همسران خود و دیگران را از  پیامبر چونکه ،همسران آن حضرت و دیگران داخل در مفهوم اهل بیت نیستنددلیل اول: 

 .مفهوم اهل البیت نفی و طرد می کند
ل ذکر شد، آمده که همسران پیامبر از آن حضرت سؤال می کنند که آیا بادامه ی بیشتر روایات متواتری که در بخش قدر 

فرماید شما در جایگاه خود و از همسران پیامبر می ما هم از اهل بیت هستیم؟ پیامبر به آنها جواب منفی می دهد و می
دور شو، تو از اهل بیت نیستی و همچنین در روایات متواتری آمده  هک باشید نه از اهل بیت. در جواب عایشه می فرماید

که وقتی ام سلمه عبای پیامبر را کنار زد تا در کنار پنج تن در زیر عبا قرار گیرد، پیامبر عبا را پس کشید و اجازه ی ورود را 
 به او نداد متن روایات چنین است: 

مع ابی علی عائشة... فقالت... فألقی علیهم ثوباً  عن العوام بن حوشب عن ابن عم له قال: دخلت
قالت: فدنوت منهم فقلت یا « فقال: اللهم هؤلاء اهل بیتی فأذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا 

 1ی فإنک علی خیر... تنحّ » رسول الله و أنا من اهل بیتک؟ فقال)صلی الله علیه و آله و سلم( 
رده که گفت: با پدرم بر عایشه وارد شدیم و درباره ی حضرت علی از او سؤال عوام فرزند حوشب از پسر عمویش نقل ک

د ی بر سر خود و آنها انداخت، سپس فرمویکردیم... عایشه گفت... وقتی علی و فاطمه و حسنین جمع شدند، پیامبر عبا
طهر گردان، سپس عایشه گفت من خدایا اینها اهل بیت من هستند، پس پلیدی و گناه را از آنها دور کن و آنها را پاک و م

نها نزدیک شدم و گفتم: ای پیامبر آیا من هم از اهل بیت شما هستم؟ حضرت رسول فرمودند: دور شو تو بر خیر و آبه 
نقل شده « ام مجمع » و « مجمع » خوبی هستی ]اما از اهل بیت نیستی[. این روایت در چند منبع دیگر اهل سنت از 

 .2است
 عن ام سلمه :و در مورد ام سلمه متن حدیث چنین است 

                                                           
 158، ص 11و ابن کثیر، اسماعیل بن کثیر. تفسیر القرآن العظیم.ج  3129. ص 9. ابن ابی حاتم، عبد الرحمن بن محمد. تفسیر القرآن العظیم ج 1
 380. ص7یر الحدیث.ج و دروزه، محمد عزت.التفس 43. ص 8. ثعلبی، احمد بن محمد. الکشف و البیان. ج 2
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ایتینی بزوجک و ابنیک فجائت بهم فألقی » إن رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( قال لفاطمة 
یهم کساءً فدکیّاً، قالت ثم وضع یده علیه ثم قال: أللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتک و لع

دخل معهم فجذبه لأ ک حمید مجید قالت أم سلمة فرفعت الکساءبرکاتک علی محمد و آل محمد إنّ 
  1.من یدی و قال إنک علی خیر

عبایی  پس آنها را آورد سپس پیامبر ،ز ام سلمه نقل شده که پیامبر به دخترش فاطمه فرمود برو همسر و فرزندانت را بیاورا
که از فدک بود را بر آنها افکند و گفت: خدایا همانا اینها آل محمد هستند، پس درود و برکات خود را بر آنها بفرست، ام 

ی  هسلمه گفت من عبا را کنار زدم تا داخل شوم و با آنها باشم که پیامبر عبا را از دستم کشید و بیرون آورد و به من اجاز
 .ورود نداد و فرمود تو بر خیر هستی

 عن أم السلمه قالت:و در روایتی دیگر چنین آمده: 

و فی البیت فاطمة و علی و الحسن  ﴾انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت﴿فی بیتی نزلت 
م طهّره و الحسین فجللهم رسول الله بکساء کان علیه ثم قال: هؤلاء أهل بیتی فأذهب عنهم الرّجس و

 2 .تطهیراً فرفعت الکساء لادخل معهم فجذبه من یدی و قال: إنّک علی خیر
از ام سلمه نقل شده که گفت: آیه تطهیر درخانه من نازل شد و آن هنگام فاطمه)سلام الله علیه( و علی و حسن و حسین  

س گفت: اینها اهل بیت من هستند پدر خانه بودند پس پیامبر آنها را با عبایی که بر روی خودش بود پوشانید سپس 
پلیدی و ناپاکی را از آنها دور گردان و آنها را پاکیزه گردان پس من عبا را کنار زدم تابه همراه آنها داخل در عبا شوم ولی 

و بر خیر و خوبی هستی ]اما جزء اهل بیت نیستی[ این احادیث ضمن داشتن تپیامبر عبا را از دستم بیرون کشید و فرمود 
 .تواتر، ابن عساکر آن را صحیح دانسته

 خطاب آیات قبل وبعد متناسب جمع زنان نیست . : دلیل دوم  

                                                           
و طبرانی، سلیمان بن احمد.  243، ص 20و ابو المعاطی، ابو الفضل. المسند الجامع. ج  323. ص 6. ابن حنبل، احمد بن حنبل. مسند احمد. ج 1

لکشف و البیان. ج ، و ثعلبی، احمد بن محمد. ا604، ص 6وسیو طی، عبد الرحمن بن ابی بکر. الدر المنثور، ج 336. ص 23المعجم الکبیر. ج 
 7، ص3و ابن حنبل، احمد بن حنبل. فضائل الصحابه، ج 158. ص 8و آلوسی، محمود بن عبدالله. روح العانی. ج  2019. ص1
 .69. ص 1. مقریزی، تقی الدین، فضل آل البیت. ج 2
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ت یه شامل زنان پیامبر نیسآگذشته از احادیث فوق مقایسه خطابات و آیات قبل و بعد با این آیه نشان می دهد که این 
 ، قیتُنَّ ، إتَّ ، تیرجن، أقمنَ، آتینَ و أطَعنَ است و در آیه چرا که آیات قبل دارای خطابات لَستُنَّ تخضعنَ، قلن، قَرنَ، بیوتکُنَّ

ی بعد خطابات اذکُرنَ، بیوتکُنَّ به کار رفته است. اما در آیه ی تطهیر خطابات آن یعنی عنکم و یطهّرکم مذکر است و 
 این قرینه دیگری است که زنان پیامبر داخل در آن نیستند.

 ز سوی همسران پیامبرعدم ادعا ا: دلیل سوم
 هیچکدام از همسران پیامبر، ادعا نکرده اند که از اهل بیت هستند. 

تأکیدات پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله و سلم( در معرفی مصادیق  1-1-2-3-3
 اهل بیت)سلام الله علیه( 

ت این موضوع تا مدپیامبر گرامی اسلامی برای بر طرف کردن شک و شبهه در مورد مصادیق اهل بیت و به جهت اهمیت 
مدیدی، هر روز در مواقع نماز به درب خانه حضرت علی)سلام الله علیه( و حضرت فاطمه )سلام الله علیها( می آمد 

تا آن حضرت نشان دهد، منظور از  و دم درب منزل می فرمود وقت نماز است و سپس آیه ی تطهیر را تلاوت می کرد.
است. هر چند روایات اهل سنت در مورد مقدار این مدت اختلاف دارند و برخی اهل بیت در آیه تطهیر، اهل این بیت 

این روایات از طرق مختلف و  .اتفاق دارند ،ماه ذکر کرده اند اما در اصل زیاد بودن مدت آن 9تا  6روز و برخی  40آنرا 
حمراء و انس بن مالک. متن این از چندین نفراز صحابه ی پیامبر نقل شده، از جمله: ابن عباس، ابو سعید خدری، ابو

 روایات به صورت زیر است:
 روایت اول : 

عن ابی سعید الخدری عن النبی)صلی الله علیه و آله و سلم( قال حین نزلت، و أمر أهلک بالصلاة »
و اصطبر علیها، کان یجیئ نبی الله )صلی الله علیه و آله و سلم( إلی باب علی صلاة الغداة ثمانیة 

 1.«الصلاة رحمکم الله، إنّما یرید الله لیذهب عنکم الرّجس أهل البیت و یطهّرکم تطهیراً  أشهر یقول
خانه ی علی)سلام الله علیه( می آمد و می گفت نماز،  بپیامبر هشت ماه هنگام نماز صبح به در 

 را تلاوت می کرد. ﴾إنّما یرید الله....﴿خدا شما را رحمت کند، و آیه ی 

                                                           
 .259. ص 1ج و اصبحی، مالک بن انس. الموطأ.  136، ص 42. ابن عساکر، علی بن الحسین. تاریخ الدمشق. ج 1
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 روایت دوم : 
نا رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( تسعة أشهرٍ یأتی کل یومٍ باب علی إبن عباس قال، شهد عن

إنّما یرید الله لیذهب عنکم ﴿ ،السلام علیکم و رحمة الله» بن ابی طالب عند وقت کل صلاة فیقول: 

 1. «ات کل یوم خمس مرّ ، الصلاة یرحمکم الله ﴾الرّجس أهل البیت و یطهّرکم تطهیراً 
یامبر نه ماه هنگام نماز به درب خانه علی بن ابی طالب می آمد و پما شاهد بودیم و می دیدیم که  می گوید: ابن عباس 

می گفت: سلام و رحمت خدا بر شما باد، بعد آیه ی إنّما یرید الله لیذهب عنکم الرّجس أهل البیت و یطهّرکم تطهیراً 
                                  نماز، خدا شما را مورد رحمت قرار دهد هر روز پنج نوبت این کار را می کرد.را تلاوت می کرد و سپس می فرمود: 

 از انس بن مالک نیز نقل شده که:روایت سوم 
ة أشهر، إذا خرج إلی الصلاة الفجر تإنّ رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( کان یَمُرُّ بباب فاطمة س 

 2.﴾إنّما یرید الله لیذهب عنکم الرّجس أهل البیت و یطهّرکم تطهیراً ﴿یا أهل البیت  یقول الصلاة
پیامبر به مدّت شش ماه هر گاه برای نماز صبح می رفت، به درب خانه ی فاطمه که می رسید، صدا  

اهل بیت، خدا می خواهد رجس و پلیدی و گناه را تنها از شما اهل بیت دور کند و پاک  ایمی زد : 
 گرداند.

 دعای پیامبر در حق مصادیق اهل بیت  1-1-2-3-4
روایاتی که در ذیل آیه ی تطهیر از پیامبر گرامی اسلام صادر گردیده ضمن بیان مصادیق اهل بیت و انحصار آنها در 

م الله علیها(، حسن)سلام الله علیه( و حسین)سلام الله علیه( حاوی دعای پیامبر علی)سلام الله علیه(، فاطمه )سلا
در حق اهل بیت است که در این روایات به اهل بیت بودن آنها تصریح شده وهم درخواست عصمت برای آنها نموده 

 . اند ما دعاهای پیامبر در این روایات را نقل می کنیم
 روایت اول : 

                                                           
وشربیني، محمد بن 160، ص 8وسیوطي، عبد الرحمن بن ابی بکر، الدرالمنثور، ج  7، ص 22. مراغي،احمد بن مصطفی، تفسیر المراغی، ج 1

 .245، ص 3احمد. السراج المنیر فی الإعانة علی معرفة بعضٍ معاني ربنا الحکیم الخبیر، ج 
 وابن رویش، عید روس بن احمد. 193، ص 5ی التنزیل. ج . خازن،علی بن محمد.لباب التاویل فی معان2
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فرمود: خدایا اینها اهل بیت من 1.أهل بیتی فأذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهیراً  قال اللهم هؤلاء 
 هستند پس پلیدی را از آنها دور کن و آنها را پاک گردان.

یت نظیر روا ،و در برخی روایات دیگر پیامبر برای اهل بیت خود از خداوند در خواست صلوات و درود و برکت می کند
 زیر :

أللهمّ إنّ هؤلاء آل محمد)صلی الله علیه و آله و سلم( فاجعل صلواتک و برکاتک علی آل محمد  
 2فإنّک حمید  مجید. 

خدایا همانا اینها ] علی، فاطمه و حسنین [ آل محمد هستند پس صلوات و برکات خود را بر آنها قرار ده پس همانا تو، 
 جود هستی  م ومبدأ هر گونه فعل پسندیده و منشأ هرگونه کر

و در حدیثی دیگر آمده که پیامبر، فاطمه، علی)سلام الله علیه(، حسن و حسین را در زیر لباس جمع نمود و سپس 
 فرمود:

أللهم قد جعلتَ صلواتک و رحمتک و مغفرتک و رضوانک علی إبراهیم و علی آل إبراهیم، أللهم إنّ  
خدایا به تحقق 3مغفرتک و رضوانک علیَّ و علیهم. هؤلاء منّی و أنا منهم فاجعل صلواتک و رحمتک و 

قرار دادی صلوات و رحمت و آمرزش و خوشنودی خود را بر ابراهیم و بر آل ابراهیم، خدایا همانا این 
پس صلوات و رحمت و آمرزش و خوشنودی خودت را بر من و بر آنها  ،ها از من هستند و من از آنها

 قرار بده.
گانه که در کتب تفسیری اهل سنت ذکر شد وتاکید فراوانی که این کتب در تعیین مصداق اهل بیت پنج  یلدلاتوجه به با 

دارند وتصریح این کتب به خروج زنان پیامبرو دیگران از مصداق اهل بیت و تاکیدات پیامبر در نشان دادن مصادیق اهل 

                                                           
و قریب به همین عبارت در: قاری، علی بن محمد. مرقاة المفاتیح شرح  169، ص 2. طحاوی،ابو جعفراحمد بن محمد. بیان مشکل الآثار، ج 1

 .494، ص 17مشکاة المصابیح، ج 
ابن حجر هیتمی، احمد بن محمد. الصواعق المحرقه علی اهل الرفض و الضلال و و  53، ص 3. طبرانی، سلیمان بن احمد. المعجم الکبیر، ج 2

 243، ص 20وابو المعاطی، ابو الفضل. المسند الجامع، ج   2208. ص 5و آجری، محمد بن الحسین. الشریعه. ج  423. ص 2الزندقه. ج
 .241، ص 2وطحاوی، احمد بن محمد. شرح مشکل الآثار، ج 

 .603، ص 13العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، ج . متقی هندی، کنز 3
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پیامبر  طیبه یا به عبارتیی تنها خمسه  تطهیر، جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمی ماند که مصداق اهل بیت در آیه ،بیت
 اکرم و علی و فاطمه و حسن و حسین می باشند. 

 دلالت آیه تطهیر بر عصمت مصادیق آن 1-1-2-3-5
با توجه به صراحت روایات در تعیین مصداق اهل بیت همچنین تاکید در نبود زنان پیامبر در مصداق اهل بیت و تاکیدات 

اهل بیت، جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمی ماند که، مصداق اهل بیت در آیه تطهیر، پیامبر در نشان دادن مصادیق 
  طیبه می باشند واین مطالب از روایات متواتری که از تفاسیر اهل سنت آورده ایم به وضوح نشان داده شد.ی تنها خمسه 

 ده االف: معنای لغوی ار 
در لغت به معنای دوست «إراده».است« إراده » و مصدر آن « رَود » فعل مضارع از باب إفعال است از ماده ی « یرید»

 2و برخی نیز آن را به معنی طلب کردن و اختیار و انتخاب نمودن دانسته اند. 1داشتن و خواستن چیزی به کار می رود.
 ب: معنای اصطلاحی اراده 

آنچه خدای متعال اراده کرده به دو قسمت تشریعی ر مراد و بااراده در خدای متعال به معنای حکم و دستور است که به اعت
 3و تکوینی تقسیم می شود.

یعی  اراده ی تشر
اراده ای است که به فعل دیگری تعلّق می گیرد بدین اعتبار که وی آن را به اختیار خود انجام دهد به عبارتی دیگر اراده ی 

ات است. این اراده تخلف پذیر بوده به این معنا که تشریعی به معنای فرمان و دستورات الهی یا همان واجبات و محرم
 185به عنوان مثال خداوند در آیه ی  4امکان دارد خدا به چیزی فرمان داده باشد ولی مکلفین بر خلاف آن عمل کنند.

                                                           

و ابن سیده، علی بن اسماعیل.  478، ص 2و جوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح. ج  191، ص 3. ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب، ج 1
 .421. ص 9المحکم و المحیط الأعظم. ج 

 .245الشرح الکبیر، ص . فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب 2
. و 243ص  3و عثیمین، محمد بن صالح. تفسیر الفاتحه و البقرة. ج  171.ص 5. جزایری، جابر بن موسی. ایسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر. ج 3

النبویة في نقض کلام  وهمو، منهاج السنة 412. ص2. همو، مجموع الفتاوی. ج 146. ص 2ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم. دقائق التفسیر. ج 
 .379 -378. ص 7وآلوسی، محمود بن عبد الله. روح المعانی. ج  156. ص 3الشیعة القدریة.ج 

و همو، منهاج السنة النبویة في نقض کلام الشیعة القدریة. 188و  131. ص 8و ج  412. ص 2. ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم. مجموع الفتاوی. ج 4
و عباد البدر، عبد المحسن. شرح حدیث  253 -252. ص 2بد الله بن محمد. شرح کتاب التوحید من صحیح البخاری. ج وغیمان، ع 156ص  3ج 

 .63. ص 1جبریل فی تعلیم الدین. ج 
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لله اسوره ی بقره پس از بیان وجوب روزه ماه رمضان و استثناء این حکم نسبت به مسافران و مریضان می فرماید: یرید 
بکم الیسر و لا یرید بکم العسر. خداوند را حتی شما را می خواهد، نه زحمت شما را، منظور از اراده در این آیه، اراده 

 1تشریعی است یعنی احکام خداوند در مورد روزه ی ماه رمضان آسان است و مشکل نمی باشد.
آن فرمان و امر به انجام کاری است مثل این که  در همین رابطه راغب می گوید: گاهی اراده ذکر می شود و مراد از

زمخشری نیز به همراه گروهی از حنابله، .  2دهم تو را به انجام آنخواهم یعنی فرمان میگویی از تو فلان عمل را میمی
 3اوامر الهی یعنی همان، اراده ی تشریعی را غیر از اراده تکوین خدا می داند.

 اراده ی تکوینی 
اراده به فعل خود مرید، یعنی به تکوین، تحقق و ایجاد آن تعلّق می گیرد به عبارت دیگر اراده ی تکوینی،  در این قسم،

این  4به معنای آفرینش و خلقت است، اراده ی تکوینی خداوند همان اراده ی آفرینش و خلقت چیزی یا کسی است.
اراده ی خدا محقق نشود. نمونه ی این اراده ی الهیّه در اراده تخلف پذیر نیست، به این معنا که امکان ندارد فعل مورد 

فرمان  5.﴾کونُ یَ ن فَ کُ  هُ لَ  ولَ قُ یئاً أن یَ شَ  إذا أرادَ  هُ إنّما أمرُ ﴿سوره ی یاسین آمده است، خداوند در این آیه ی شریفه می فرماید: 
عالمان  6آن نیز بی درنگ موجود می شود.« موجود باش»او چنین است که هر گاه چیزی را اراده کند تنها به آن می گوید 

« دقائق التفسیر»از جمله ابن تیمیه در 7اهل سنت در علم تفسیر در کتب متعددی به وجود این اراده تصریح نموده اند.
 در این زمینه می نویسد: 

                                                           
و عباد البدر، عبد المحسن بن حمد. شرح حدیث جبریل  252. ص 2. غیمان، عبد الله بن محمد. شرح کتاب التوحید من صحیح البخاری. ج 1

 .14، ص 6و ج  1، ص 1و عاملی، جعفر مرتضی. اهل بیت در آیه تطهیر. ج  63. ص1فی تعلیم الدین. ج 
 .471. راغب اصفهانی، حسین بن محمد.مفردات الفاظ قرآن. ص 2
 .378. ص 7. آلوسی، محمود بن عبدالله روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی. ج 3
 131. ص 8و همو، مجموع الفتاوی. ج  156. ص 3بن عبد الحلیم. منهاج السنة النبویة في نقض الکلام الشیعة القدریة ج . ابن تیمیه، احمد 4
و عباد البدر، عبد المحسن بن حمد. شرح  253 -252. ص 2و غیمان، عبد الله بن محمد. شرح کتاب التوحید من صحیح البخاری. ج 188و

 .63ص. 1حدیث جبریل فی تعلیم الدین ج
 .82. یاسین 5
وابن عاشور، محمد بن طاهر. التحریر و التنویر.  76. ص3. جکنی شنقیتی، محمد الامین بن محمد. اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن.ج 6
 .43. ص6و زحیلی، وهبة بن مصطفي. التفسیر المنیر في العقییدة و الشریعة والمنهج ج31-30. ص 6ج
وابن تیمیه،  167. ص2وابن عادل حنبلی، عمربن علی. اللباب فی علوم الکتاب. ج 361. ص 1د الله. روح المعانی. ج . آلوسی، محمود بن عب7

 .3050. ص 5و متولی الشعراوی، محمد. ج  529 – 528. ص 2احمد بن عبدالحلیم. دقائق التفسیرالجامع لتفسیرابن تیمیمیة.ج
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ة و هی الاراد ة في کتاب الله علي نوعین احدهما الارادة الکونیةان یعرف ان الاراد لکن ینبغی 
 1التي یقال فیها ما شاء الله کان و ما لم یشأ لم یکن. المستلزمة لوقوع المراد

قوع و و شایسته است که دانسته شود که اراده در قرآن بر دو نوع است، یکی اراده تکوینی و آن اراده ای است که مستلزم 
م فعل مراد است و در مورد آن گفته می شود که هر چیزی که خدا ارده کند انجام می شود و هر چه خدا اراده نکند اانج

ة دعوة حقیقدر کتاب  «رویشد»و در علم تاریخ  2الجامع الصحیحکتاب در « صهیب»واقع نمی شود. و در علم حدیث 
چندین کتاب که قبلا ذکر شد، به وجود این اراده تصریح نموده  الحدیثشرح ودر  3الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب

  اند.
 معنای اراده در آیه ی تطهیر

 :اراده در آیه تطهیر، به معنای اراده تکوینی است به دلایل زیر 
بت خدا نسدلیل اول: متعلق اراده در آیه ی تطهیر، فعل خداست، اذهاب رجس از اهل بیت یعنی پاک نمودن اهل بیت به 

 است در حالی که در اراده تشریعی متعلق اراده فعل بندگان است.  داده شده
 یکه در اراده ی تشریعی فعل ازهمه دلیل دوم: سیاق آیه در مقام تعظیم ومدح و ستایش اهل بیت پیامبر است در حالی

شریعی باشد، مدح و تعظیمی برای اهل بیت مردم خواسته می شود و مدحی را در بر ندارد و لذا اگر اراده در آیه تطهیر، ت
 نخواهد بود. 

در تفسیر خود ذکر کرده است در برخی روایات آمده است که آیه در مورد پنج « ابن رویش » دلیل سوم: همان گونه که 
لام، سنفر نازل شده و در برخی روایات دیگر آمده است که در مورد هفت نفر نازل شده یعنی علاوه بر پیامبر گرامی ا

یه ی از مصادیق آ نیز (، جبرئیل و میکائیلام، فاطمه)سلام الله علیها( و حسنین)سلام الله علیه)سلام الله علیه(علی
تطهیر هستند که این آیه در مورد آنها نیز می باشد، آیه همگی را با یک لفظ خطاب کرده، عصمت فرشتگان و پیامبر قبل 

 4تکوینی است. ،آیه و اهل سنت است، بنابراین، اراده در ایناز نزول این آیه، مورد اتّفاق شیعه 

                                                           
 .528.ص 2ائق التفسیر الجامع لتفسیر ابن تیمیة. ج. ابن تیمیه حراني، احمد بن عبد الحلیم. دق1
 .325.ص 3. صهیب، عبد الجبار. الجامع الصحیح للسنن و المسانید. ج2
 .42. ص1. رویشد، عبد الله بن مسعود. حقیقة دعوة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب. ج 3
 .18، ص 12. شواهد التنزیل لمن خصّ بالتّفضیل، ج 4
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اراده درخدا ذاتی و قدیم است و بر اساس آیه تطهیر خدا اراده نموده که اهل  2هامیو کرّ  1دلیل چهارم: بر اساس نظر اشاعره
حال امکان ارتکاب گناه از سوی آنان یا باعث تغییر ذات خدا می شود چراکه اراده  ،بیت از جمیع معاصی پاک باشند

 متحد با ذات الهی است و یا باعث کذب خدا در آیه تطهیر می شود که هر دو امری محال و دور از ذات خدا است. 
 معنای لغوی رجس 

اکی در اعتقاد باشد، خواه در اخلاق و خواه در لغت به معنای نجاست و هر چیز پلید و ناپاکی است خواه ناپ« رجس»
 آورده است که: العین  کتاب در این زمینه فراهیدی در 3در اعمال و گفتار.

جُلُ رِجاسةً و رجس الشّیطان وَسوَسَتُهُ وَ  رجس: کُلُّ شیئٍ یُستَقذرُ فهو رِجس کالخِنزیرِ وَ قَد رَجُسَ الرَّ
شود... و آلوده باشد مثل خوک و گاهی انسان نجس میکه نجس و  رجس: هر چیزی است ؛هَمزُه

  4. ها و تحریکات او استرجس شیطان، وسوسه
 آمده: لسان العربو در 

رُ به عن الحرام و الفعل القبیح و العذاب و اللعنة و الکفر   رجس به معنای  5.الرجس: القذر و قد یُعَبَّ
و کار زشت و عذاب و لعنت و کفر به کار می نجس و ناپاک است و گاهی این کلمه به معنای حرام 

 .رود
 مفهوم رجس در آیه

                                                           
. 1وشهرستانی، محمد بن عبد الکریم. نهایة الاقدام في علم الکلام. ج 409و 309. ص4حمد بن عبد الحلیم. مجموع الفتاوی.ج . ابن تیمیه، ا1

 .178. وسیوری حلی، مقداد بن عبد الله. اللوامع الالهیة في مباحث الکلامیة. ص136ص
 .409. ص 4. ابن تیمیة حراني، احمد بن عبد الحلیم. مجمع الفتاوی. ج2
 .95. ص 6. و ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 52. ص 6. فراهیدی، خلیل بن احمد. کتاب العین، ج 3
 . همو.4
 .95. ص 6. و ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 52. ص 6. فراهیدی، خلیل بن احمد. کتاب العین، ج 5
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 2هر امر ناپسند رفتاری، اخلاقی و اعتقادی و 1رجس در آیه دارای مفهوم عامی است که شامل جمیع گناهان صغیره و کبیره
می شود.این معانی را می توان در سخنان مفسرین اهل سنت  5و نقص 4هر گونه بدیو  3شک و وسوسه های شیطان

 مشاهده نمود. 
 معتقد است که در مورد معنای رجس چند نظریه است. متن عبارت او چنین است:  زاد المسیر و ابو الفرج جوزی در

: الثالسدی و الثة اقوال: احدها: الشرك، قاله الحسن. و الثاني: الاثم، قاله، و فیه للمفسرین خمس»
 6الشیطان، قاله ابن زید و الرابع: الشک. و الخامس: المعاصی، حکاها الماوردی

درمورد معنای رجس در آیه تطهیر پنج نظر بین مفسرین است: حسن بصری آن را به معنای شرک، سدی به معنی گناه،  
رامطرح نموده به معنای نافرمانی ابن زید به معنی شیطان، نظریه چهام آن رابه معنای شک ونظریه پنجم که ماوردی آن 

 باره چنین می نویسد:این ها می داند. و ثعلبی در 
ة یعني السوء و قال ابن زید یعني الشیطان الرجس: الاثم الذی نهی الله النساء عنه قاله مقاتل و قال قتاد 

 ن الشرکتطهیرا م و یطهرکم تطهیرا من النجاسات الجاهلیة و قال المجاهد الرجس الشك ویطهرکم
.7  

نظر مقاتل این است که رجس به معنای گناهانی است که خدا زنان را ازآن نهی نموده وقتاده آن را به معنای بدی و ابن 
زید به معنای شیطان می داند و یطهرکم تطهیرا را به معنای پاکی و طهارت از نجاسات جاهلیت و مجاهد رجس را به 

 رت از شرک می داند. معنی شک می داند و یطرکم تطهیرا را به معنی طها

                                                           
. وجزایری، جابر بن موسی. ایسر التفاسیر لکلام 239. ص6ی ایضاح القرآن بالقرآن. ج . جکنی شنقیطی، محمد الامین بن محمد. اضواء البیان ف1

 .637-636. ص3. و بغوی، حسین بن مسعود. معالم التنزیل فی تفسیر القرآن. ج11. ص2العلی الکبیر. ج
 .36 -35. ص 8. همان، و ثعلبی، احمد بن محمد. الکشف و البیان عن التفسیر القرآن ج2
 .637-636. ص 3و بغوی، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن. ج . همان،3
 .36 -35. ص 8. همان و ثعلبی، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن. ج 4
 .384. ص 4. ابن عطیه، عبد الحق بن غالب. المحرر الوجیز. ج 5
 .462. ص 3. ابن جوزي، عبد الرحمن بن علي.زاد المسیر في علم التفسیر.ج 6
 .36-35. ص 8احمد بن محمد.الکشف و البیان عن تفسیر القرآن.ج . ثعلبی، 7
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 نتیجه گیری و جمع بندی دلالت آیه تطهیر  1-1-2-3-6
گفته شده واینکه در این آیه اراده، تکوینی است و با توجه به معنای « رجس»و « اراده»با توجه به آنچه درباره ی واژه های 

بر طان و خطاها از پیامرجس در لغت و کتب تفسیری آیه دلالت بر نفی و رفع همه ی گناهان و زشتی ها و سوسه های شی
و اهل بیت او یعنی فاطمه )سلام الله علیها(، علی)سلام الله علیه(، حسن)سلام الله علیه( و حسین)سلام الله علیه( 
دارد. که دلالت بر داشتن حالت طهارت و پاکی و عصمت آنها می کند و مفهوم آیه چنین است: جز این نیست که همواره 

( برطرف مپلیدی را از شما اهل بیت یعنی محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین)سلام الله علیه خدا اراده کرده هر گونه
نماید و شما را چنان که شایسته است پاک و پاکیزه گرداند. برخی از مفسران اهل سنت نیز تصریح به دلالت آیه تطهیر 

 بر عصمت اهل بیت نموده اند از جمله فخر رازی که در ذیل آیه نوشته:
لا  عینا وة و هي ان الرجس قد یزول وله تعالی لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم فیه لطیفو ق

یطهر المحل فقوله تعالی لیذهب عنکم الرجس ای یزیل عنکم الذنوب و یطهرکم ای یلبسکم خلع 
 1.ةالکرام

ی محل آن پاک نمی شود پس این در این آیه نکته لطیفی است و آن این که نجاست و آلودگی گاهی از بین می رود ول 

یعنی لباس کرامت بر شما می  «یطهرکم»یعنی گناهان را از بین می برد و  ﴾لیذهب عنکم الرجس﴿که خدا می فرماید: 
بن رویش و سیوطی با اپو شاند. و ]دلهای شما را مطهر و معصوم می گرداند.[ و برخی از مفسران اهل سنت همچون 

در آنها تصریح به عصمت اهل بیت پیامبرشده و عدم تضعیف یا رد این روایات، عصمت اهل  نقل روایاتی از پیامبر که
  2یرفته اند. ما این روایات را در فصل سوم ذکر می کنیم.بیت را پذ

 آیه مباهله 1-2-3-2
ل هِ بتَ نَ  مَّ م ثُ کُ سَ فُ ناَ  نا وَ سَ نفُ اَ  م وَ کُ سائَ نِ  نا وَ سائَ نِ م وَ کُ بنائَ اَ نا وَ بنائَ اَ  دعُ وا نَ عالَ ل تَ قُ فَ  لمِ العِ  نَ مِ  کَ ما جائَ  عدِ ن بَ مِ  یهِ فِ  کَ ن حاجَّ فمَ ﴿

پس هر کس با تو درباره ی او، پس از آنکه تو را علم آمده محاجه و ستیزه کند] و عیسی  3.﴾بینَ ي الکاذِ لَ عَ ة الله ِعنَ ل لَ جعَ نَ فَ 

                                                           
 .18. ص25. تمیمي الرازي، فخر الدین محمد بن عمر. مفاتیح الغیب. ج1
. و سیوطي، عبد الرحمن بن ابی بکر﴿. الدر المنثور في التفسیر 18. ص12. ابن رویش، عید روس بن احمد. شواهد التنزیل لمن خصّ بالتفضیل. ج2

 .606. ص6ثور. جبالمأ
 61. آل عمران، آیه 3
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را و شما زنانتان را و ما خودمان را و شما خودتان را خدا بداند[ بگو: بیایید ما پسرانمان را و شما پسرانتان را و ما زنانمان 
را، فرا خوانیم، آن گاه به یکدیگر نفرین کنیم، پس لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. یکی دیگر از آیات مهمی که 

ت اهل بی دلالت بر عصمت اهل بیت و حضرت زهرا می نماید آیه مباهله است، در این آیه ابتدا انحصار آیه مباهله را در
 با توجه به منابع اهل سنت اثبات می کنیم، سپس با بررسی واژه های کلیدی این آیه در لغت و اصطلاح، اثبات عصمت

 یم.یحضرت زهرا را از طریق این آیه می نما

 انحصار آیه ی مباهله در اهل بیت  1-2-3-2-1
الف: انحصار أبنائنا در حسنین)سلام الله علیه( و نسائنا در فاطمه )سلام الله علیها( و انفسنا در پیامبر)صلی الله علیه 

 و آله و سلم( و علی)سلام الله علیه( 
 سه دلیل بر انحصار آیه ی مباهله در پنج شخصیت نورانی فوق وجود دارد 

بیان کرده اند و در آنها ذکر شده که پیامبر برای مباهله به همراه علی)سلام الله  اول: روایاتی که شأن نزول آیه ی مباهله را
رفت. مسیحیان نجران یک گروه چهارده نفری به  « علیهما السلام»  علیه( و فاطمه )سلام الله علیها( و حسن و حسین

دینه رباره حضرت عیسی به مسرپرستی سید و عاقب که صاحب درایت و فکربود را برای گفتگو با پیامبر اسلام د
فرستادند، پیامبر به آنها فرمود که عیسی بنده ی خدا است ] بر خلاف نظر مسیحیان که او را پسر خدا می دانند [ و 

 همچون آدم بدون پدر متولد شده است. متن بخشی از روایت درکتب اهل سنت چنین است: 
ج و معه علی و الحسن و الحسین و فاطمة فقال و قد کان رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( خر

وه و صالحوه علی نا أنتم. فأبوا إن یلاعأمّنوإن أنا دعوت ف» رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( : 
 1.  الجزیه

و  (علی)سلام الله علیه( و حسن)سلام الله علیه( و حسین)سلام الله علیهاو  پیامبر برای مباهله آمد در حالی که همراه
فاطمه )سلام الله علیها( بود پس پیامبر به آنها ]حضرت علی و فاطمه و حسنین[ فرمود: وقتی که من دعا کردم شما آمین 

 ه کردند.با پیامبر مصالح «مالیات مخصوص»بگوئید پس فرستادگان نصاری از مباهله منصرف شدند و با قبول جزیه 

                                                           
و آلوسی، محمود بن عبد الله. روح المعانی فی التفسیر القرآن  353، ص 2. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. الدر المنثورفی التفسیر بالماثور، ج 1

 181 - 180. ص3العظیم و السبع المثانی. ج 
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 ر:کرده است نظیر حدیث زی بیان مبر، علی و فاطمه و حسنین را اهل خوددوم: احادیثی که ضمن بیان شأن نزول آیه، پیا
 عن سعد بن ابی وقّاص قال:

لمّا نزلت هذه الآیه]قل تعالوا[ دعا رسول الله)صلی الله علیه  و سلم( علیّاً و فاطمة و حسناً و حسیناً  
 1 .فقال أللهمَّ هؤلاء أهلی 

مباهله نازل شد پیامبر، علی و فاطمه و حسن و حسین)سلام ی  هوقتی آی :وقاص مستنداً نقل شده که گفت ی از سعد اب
بسیاری از مفسرین تصریح  . ]به درگاه خدا[ عرض کرد: خدایا اینها اهل من هستندو الله علیه( را صدا زد و فرا خواند 

ه( است و منظور از نسائنا، فاطمه )سلام الله علیها( است و مراد کرده اند که مراد از ابنائنا، حسن و حسین)سلام الله علی
 علی)سلام الله علیه( است  و از انفسنا پیامبر گرامی اسلام

 بغوی در تفسیر خود می نویسد: 
 2.أبنائنا أراد الحسن و الحسین و نسائنا فاطمة و انفسنا أعنی نفسه و علیا  

 ماعلیه )م الله علیه( و نسائنا فاطمه )سلام الله علیها( و أنفسنا پیامبر و علی مقصود از أبنائنا در آیه حسن و حسین)سلا
 .می باشد  السلام (

منبع روایی آنها، ذکر شده که اهل مباهله یعنی کسانی که پیامبر برای مباهله  17تفسیر اهل سنت و 20دلیل سوم: بیش از 
لام ) علیهم الس( و حسن)سلام الله علیه( و حسین )سلام الله علیها به همراه خود برد تنها علی)سلام الله علیه( و فاطمه

 بودند.  (
  -5 ،زاد المسیر  -4 ،التسهیل لعلوم التنزیل  -3 ،تفسیر المنیر -2،درالمنثور  -1: مورد نظر عبارتند از  کتب تفسیری
 -10،الروایات التفسیریه  -9 ،المظهریالتفسیر  -8 ،التفسیر الحدیث  -7 ،تفسیر إبن ابی حاتم -6 ،تفسیر طبری

تفسیر إیجی یا جامع   -14 ،مام ابن أبی العزلإاتفسیر  -13 ،تفسیر إبن المنذر -12 ،تفسیر إبن أبی زمنین  - 11،الکشاف

                                                           

وابن یاسین، حکمت بن بشیر.الصحیح  475. ص 1نی الروایة و الدرایة من علم التفسیر. ج . شوکاني، محمد بن علي. فتح القدیرالجامع بین ف1
وقنوجی، محمد صدیق خان. فتح البیان فی  4335. ص 1و دروزه، محمد عزت. التفسیر الحدیث، ج  421. ص 1المسبور من التفسیر بالمأثور، ج 

 .256، ص 2مقاصد القرآن، ج 
. ص 1وخازن، علی بن محمد. لباب التاویل فی معانی التنزیل. ج  48. ص 2ود. معالم التنزیل فی تفسیر القرآن. ج . بغوی شافعی، حسین بن مسع2

 .327. ص 1و مروزی سمعانی، منصور بن محمد. تفسیر القرآن. ج  359
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 -19 ،تفسیر سمرقندی  -18،تفسیر الخازن  -17 ،تفسیر البیضاوی  -16 ،تفسیر البغوی -15 ،البیان فی تفسیر القرآن
 تفسیر الواحدی  -22 ،تفسیر الهواری  -21 ،تفسیر القاسمی  -20 ،ر السمعانیتفسی

 فوق عبارتند از و کتب روایی  
  - 5،التفسیر من سنن سعید بن منصور  -4 ،الأحکام الشّرعّه الکبری -3،مسند أحمد بن حنبل  -2 ،صحیح مسلم  -1 

المسند  -10 ،المستدرک  -9 ،الشریعة -8 السنن الکبری -7 ،الجمع بین الصحیحین البخاری و مسلم  -6المصنف  
 ،شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة  -13 ،سنن ترمذی  -12 ،جامع الأصول فی أحادیث الرّسول -11 ،الجامع

المسند الموضوعی الجامع   -16 ،الجامع الصحیح للسنن و المسانید  -15 ،عةتسمسند الصحابة فی الکتب ال -14
 للکتب العشرة 

 خروج أبوبکر، عمر و عثمان و فرزندان آنها از آیه ی مباهله  1-2-3-2-2
با توجه به این که برخی از مفسرین اهل سنت، معتقدند به این که خلفاء ثلاثه نیز در جریان مباهله حضور داشته اند، 

 باشد.  میآیه مباهله منحصر در خمسه ی طیبه مطالبی که در ادامه می آید ثابت می کند آنان در جریان مباهله نبوده اند و 
ی مباهله آمده که پیامبر، همراهان خود را، اهل خود خواند و مصادیق اهل در  اول: در برخی از روایات شأن نزول آیه

 تطهیر، کاملا مشخص شده است. ی روایات ذیل آیه
دوم: با نگاه به کتب تفسیری و روایی اهل سنت به موردی بر نمی خوریم که خلفا و فرزندانشان، ادّعا کرده باشند که 

 ن برده است.پیامبر آنها را برای مباهله، بیرو
ه افراد یآسوم: در هیچ موضوعی پیامبر خلفاء را نفس خود و فرزندان آنها را ابناء خود، محسوب نکرده اند در صورتی که 

پیامبر، دانسته است. و با عنایت به روایاتی که در تعیین مصداق آیه « ابن»پیامبر و « نفس»همراه پیامبر در مباهله را 
خمسه طیبه علیهم السلام مصداق آیه معرفی شده اند، روشن می شود که هدف برخی مفسرین مباهله آورده شد و تنها 

 از این ادعاها تنها فضیلت تراشی برای خلفا بوده است.

 معنای لغوی و اصطلاحی واژه گان کلیدی  1-2-3-2-3
 در لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار گرفته است. « نبتهل»و « حاج»در این بخش واژگانی چون 

 «حاج»واژه 
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همانگونه که اهل لغت ذکر کرده « حج»است و « حج»در آیه از مادّه ی « حاجّ »لفظ « حاج»معنای لغوی واژه  –الف 
 2و محاجّة در لغت به معنای غلبه کردن بر دیگری با حُجّة و دلیل است. 1است« قصد»اند به معنای 

« خصومت و جدال»و برخی دیگر « جدال»مفسرین اهل سنت برخی آنرا به معنای  «حاجّ »مفهوم اصطلاحی  -ب 
 3دانسته اند.

 «نبتهل»واژه 
تا خدا شخص ظالم  است دو نفر بر علیه یکدیگر« لعنت نمودن»و « نفرین کردن»به معنای  «نبتهل»معنای لغوی  -ج 

 4مورد لعن قرار دهد. ،از میان آن دو نفر
ر آیه به معنای کوشش در دعا و درخواست لعنت خدا مفسرین اهل سنت این واژه را د« نبتهل»معنای اصطلاحی  -د  

 آمده است:  فتح البیانبرای شخص مقابل دانسته اند. چنانکه در 
ثم نبتهل نتضرع إلی الله، واصل الإبتهال الإجتهاد فی الدعاء باللعن و غیره یقال یقال بهله الله أی لعنه 

 5 .و البهل: اللعن
ثم نبتهل یعنی تضرع و گریه می کنم به درگاه خدا و ابتهال در اصل کوشش در دعاء در لعن دیگری است گفته می شود  

 بهله الله یعنی خدا او را لعنت کند و بُهل به معنای لعن است.
 آمده: فتح القدیرو در 

 6.اصل الإبتهال: الإجتهاد فی الدعاء باللعن و غیره، یقال بهله الله أی لعنه و الکسائی: نبتهل نلتعن ﴾نبتهل  ﴿ 

                                                           
و ابن سیده، علی بن  231. ص 1ان. ج و ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان اللس 29. ص 2. ابن فارس، احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغة. ج 1

 480. ص 2اسماعیل. المحکم و المحیط الأعظم. ج 
و مرتضی زبیدی، محمد بن محمد. تاج العروس. ج  231، ص 1و ابن منظور. لسان اللسان، ج  29، ص 2. ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج 2
 314. ص 3
 239. ص 1و حجازی، محمد محمود. التفسیر الواضح. ج  256، ص 2القرآن، ج . قنوجی، محمد صدیق خان. فتح البیان فی مقاصد 3
 491. ص 3و صاحب، اسماعیل بن عباد. المحیط فی اللغة. ج  54، ص 4. فراهیدی، خلیل بن احمد. کتاب العین، ج 4
 257. ص 2. قنوجی، محمد صدیق خان. فتح البیان فی مقاصد القرآن. ج 5
 474. ص 1فتح القدیرالجامع بین فنی الروایة و الدرایة من علم التفسیر. ج . شوکانی، محمد بن علی. 6
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ابتهال در اصل به معنای کوشش در دعائ با لعن کردن و غیر لعن است و گفته می شود، بهَلَهُ الله یعنی خدا او را لعنت  
 1یم آمده است. همین معنا در تفاسیر دیگری از اهل سنت آمده است.کرد و کسائی می گوید: نَبتَهِل به معنای لعن می کن

 اثبات عصمت حضرت فاطمه از طریق آیه ی مباهله 1-2-3-2-4
با توجه به این که آیه تطهیر مهمترین آیه بر عصمت اهل بیت و حضرت زهرا می باشد، شان نزول آن آیه در ارتباط 

ور مقدسند که برای مباهله برده می شوند و با تعابیری که از آنها طیبه می باشد و در آیه مباهله، همان پنج نی باخمسه 
می شود به خصوص انفسنا در ارتباط با حضرت امیر و این که به دعای پیامبر و آمین آنها امر عظیمی اتفاق خواهد افتاد، 

مباهله در کتب تفسیری ی ردیف پیامبر در مقام علم و عصمت می باشند، روایات ذیل آیه  نشان از آن دارد که آنان هم
اهل سنت نیز به این امر یعنی موافقت نفس پیامبر که حضرت علی است در تمام مراتب کمال به جز نبوت و رسالت، 
تصریح شده است. برخی از مفسرین اهل سنت به این امر تصریح نموده و أنفسنا را دلیل بر عصمت حضرت علی)سلام 

فخر  راین مطلب و عظمت و عصمت اهل بیت، در برخی از تفاسیر اهل سنت مثل تفسی در تأیید 2الله علیه( دانسته اند.
  : رازی حدیثی را نقل کرده که

ته و موسی فی هیبته و عیسی فی صَفوته، مَن أراد أن یری آدم فی علمه و نوحاً فی طاعته و إبراهیم فی خلّ 
 3فَلینظر إلی علیّ بن أبی طالب.

و طاعت نوح و دوستی ابراهیم و هیبت و شکوه و صلابت موسی و خلوص و پاکی عیسی، هر کس می خواهد علم آدم،  
را ببیند پس به علی بن أبی طالب نگاه کند. وی سپس می نویسد این حدیث دلالت می کند که حضرت علی)سلام الله 

د ت و این حدیث دلالت می کنعلیه( تمام فضائلی که به صورت جدا و متفرّق در انبیاء بوده، همه ی آن فضائل را داراس
در این آیه و احادیث ذیل  4که حضرت علی)سلام الله علیه( أفضل و برتر از جمیع انبیاء بجز پیامبر گرامی اسلام است.

 . وص حضرت زهرا می توان اقامه نمودصآن دو دلیل بر عصمت اهل بیت به خ

                                                           
، 1وحجازی، محمد محمود، التفسیر الواضح، ج  188. حاشیه ی ص 3. آلوسی، محمود بن عبد الله. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج 1

 129. ص 2وطنطاوی، سید محمد. التفسیر الوسیط للقرآن الکریم. ج 239ص 
 .22. ص11وابن رویش، شواهد التنزیل لمن خص بالتفضیل. ج 72. ص8. فخر رازی،  محمد بن عمر، مفاتیح الغیب. ج 2
 248. ص 8فخر رازی، محمد بن عمر. مفاتیح الغیب. ج  .3
، 5علی. اللباب فی علوم الکتاب جمشقی، عمر بن و ابن عادل د 277. ص2الفرقان جالقرآن و رغائبمحمد. غرائببن. همو . و نیشابوري، حسن4

 .262و190. ص3و با اندکی اختلاف: ابوحیان، محمدبن یوسف. ج 291ص
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ه وتفاوت و امتیازی بین او و سایر افراد همراه پیامبر از جمله اول:در این آیه علی)سلام الله علیه( نفس پیامبر خوانده شد 
 :حضرت فاطمه گذارده نشده. در بسیاری از تفاسیر اهل سنت آمده که 

المراد نفس علی مثل نفس الرّسول و ذلک یقتضی تساویهما فی جمیع الصّفات علی وجه العموم لیصحّ التّماثل نترک »
وّة لأن محمداً کان نبیّا و علی لیس بنبی علی الإجماع و الضرورة من الدّین و کذلک الاخذ بهذا العموم فی وصف النّب

نترک الاخذ به فی حق الفضل لقیام الضّرورة علی أنّ النّبی أفضل من علی فیبقی الباقی تحت العموم فهما مثلان فی ما 
محمداً أفضل من سائر الأنبیاء و المرسلین عدا هذین الأمرین بلا امتراء فمن ذلک ما ثبت بإجماع المسلمین ان النبی 

منظور این است که نفس علی مثل نفس پیامبر است و مثل هم بودن اقتضا می کند که پیامبر)صلی الله « بلا إستثناءٍ...
 علیه و آله و سلم( و علی)سلام الله علیه( در همه ی صفات مساوی باشند به طور عموم ] که از نفسیت فهمیده می شود

ا تماثل و مثل هم بودن تحقق پیدا کند فقط در مورد پیامبری و نبوت: نمی توان علی)سلام الله علیه( را نبی دانست ت [
زیرا محمد)صلی الله علیه و آله و سلم( پیامبر بود ولی علی)سلام الله علیه( پیامبر نیست به اجماع همه ی فرقه های 

و تساوی در فضیلت با پیامبر نیز نمی توان علی را برتر از محمد)صلی اسلامی و ضرورت دین و همچنین در مورد برتری 
د در عموم تماثل پس نالله علیه و آله و سلم( یا مساوی دانست ولی در سایر اوصاف مثل هم هستند و باقی می مان

علیه(  حضرت محمد و علی غیر از نبوت و أفضلیت مثل هم هستند بدون شک و از جمله اموری که علی)سلام الله
« أنفسنا»بنابر آیه ی مباهله و واژه ی  1حضرت محمد ]و عصمت[ است. ازغیر ،مثل پیامبر است برتری بر همه ی انبیاء

و تفسیری که از نفس نموده اند علی)سلام الله علیه( مثل پیامبر است در داشتن عصمت چرا که پیامبر به اتّفاق همه ی 
فرق اسلامی معصوم است و چون آیه و احادیث ذیل آن بین علی)سلام الله علیه( و سایر همراهان پیامبر از جمله حضرت 

 گذارده نشده پس همگی همچون حضرت علی معصوم می باشند. ،ه تفاوتیفاطم
دوم:واقعه و رویدادی عظیم و در این سطح با دعای افراد غیر معصوم محقق نمی شود. در احادیث اهل سنت در ذیل آیه 

 ی مباهله آمده:
 2.واخرج و معه علی و الحسن و الحسین و فاطمه فقال رسول الله... إن أنا دعوت فآمن  

                                                           
و  72. ص 8و با اندکی اختلاف در فخر رازی، محمد بن عمر. مفاتیح الغیب. ج  21، ص 11. ابن رویش، شواهد التّنزیل لمن خصّ بالتّفضیل، ج 1

 .179.ص 2رغائب الفرقان. ج  ونیشابوری، غرائب القران و 1106. ص 1ج 
 .288. ص 2. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر. الدر المنثورفی التفسیر بالماثور. ج 2
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برای مباهله به همراه پیامبر علی و حسن و حسین و فاطمه بیرون آمدند و پیامبر به آنها فرمود وقتی که من دعا کردم شما 
 آمین بگویید و از خدا درخواست استجابت مباهله کنید و در برخی احادیث دیگر آمده:

  1 فقال رسول الله لقد أتانی البشیر بهلکة أهل نجران حتی الطیر علی الشجر لو تموا علی الملاعنة. 
پیامبر فرمود: فرشته بشارت داد که اگر اهل نجران مباهله می کردند همه ی مردم نجران حتی پرندگان روی درختان نیز 

 نابود می شدند و در روایتی دیگر آمده:
  2 .«و الذی بعثنی بالحق لو فعلا لأمطر الوادی علیهما ناراً  

پیامبر فرمود: قسم به کسی که مرا به پیامبری مبعوث کرد اگر مباهله صورت می گرفت، ابرها بر آنها آتش می بارید. در 
ها علیه( دعای آناین احادیث پیامبر سوگند یاد کرده اند که در صورت آمین گفتن علی و فاطمه و حسنین)سلام الله 

مستجاب آن هم به صورتی که علاوه بر خود فرستادگان نجران، اهل نجران و حیوانات آنها نیز نابود می شدند و در 
روایات زیادی وارد شده که گناهان مانع از استجابت دعا است وقتی در افراد عادی یکی از موانع استجابت دعا،گناه و 

حال چگونه می شود کسانی که به دعا و آمین آنها، عالم زیر  ،ر این رابطه آمده استمعصیت می باشد و روایات زیادی د
و رو می شود، آلوده به گناه باشند و از مقام عصمت برخوردار نباشند زیرا که در برخی از احادیث منابع اهل سنت این 

 عن عایشه قالت: » گونه آمده: 
مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر قبل أن » یقول: سمعت رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( 

 3تدعوا فلا یستجاب لکم. 
عایشه می گوید از پیامبر شنیدم که می گفت: امر به معروف و نهی از منکر کنید چرا که در اثرترک این دو، دعای شما 

 مستجاب نشود.
ت بین الهی و پیروی از شیطان را مانع استجاکتب تفسیری اهل سنت با نقل جملاتی از ابراهیم ادهم، سر پیچی از فرام

 که : دعا می دانند متن عبارت آنها چنین است

                                                           
 .188. حاشیه ی ص 3. آلوسی، محمد بن عبد الله. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم. ج 1
 . همان.2
 .538. ص 1. صابونی، محمد علی.مختصر تفسیر إبن کثیر. ج 3
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عرفتم ف ،اقیل لإبراهیم بن أدهم: ما بالنا ندعوا فلا یُستجابُ لنا؟ قال: لإنکم عرفتم الله فلم تطیعو 
الرسول فلم تطبعو سنته، و عرفتم القرآن فلم تعملوا به، فأکلتم نِعَمَ الله فلم تؤُدّوا شکرها فعرفتم الجنّة 
فلم تطلبوها، و عرفتم النّار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشیطان فلم تحاربوه ووافقتموه وعرفتم الموت فلم 

 1وب النّاس. تستعدّوا له،.... و ترکتم عیوبکم و إشتغلتم بعی
به ابراهیم بن ادهم گفته شد چرا دعای ما مستجاب نمی شود؟ گفت: زیرا شما خدا را شناختید پس او را اطاعت نکردید 
و پیامبر را شناختید پس از سنت او پیروی نکردید و قرآن را شناختید پس به آن عمل نکردید و نعمت های خدا را خوردید 

بهشت را شناختید پس خواهان آن نبودید، و جهنم را شناختید پس از آن دوری نکردید و  پس شکر آن را بجا نیاوردید، و
شیطان را شناختید پس به جنگ او نرفتید و موافقت با او کرده، از او پیروی نمودید.... و عیب های خودتان را رها کردید 

 و به سراغ عیب های مردم رفتید. و همچنین در تفسیر در المنثور آمده: 
 .«..أنّ النّبی)صلی الله علیه و آله و سلم( قال: لا تظلموا فتدعوا فلا یُستحاب لکم.» عن إبن مسعود 

2 
ابن مسعود از پیامبر نقل می کند که آن حضرت فرمود: ظلم نکنید چرا که در این صورت دعای شما مستجاب نمی شود 

الله علیه( نقل نموده که آن حضرت در تفسیر آیه ی مباهله  و در تفسیر برهان از تفاسیر شیعه آمده که از امام حسن)سلام
فرمود: فنحن أهله و لحمه و دمه و نفسه و نحن منه و هو منّا. ما اهل بیت پیامبر و گوشت و خون و نفس و جان پیامبر 

 3هستیم و ما از او هستیم و او از ما می باشد.

 نتیجه گیری و جمع بندی آیه ی مباهله  1-2-3-2-5
می دهد که اهل بیت و از جمله فاطمه )سلام الله علیها( در ردیف پیامبر هستند که با دعای آنها همه چیز این آیه نشان 

یقیناً دارای عصمت می  ،دگرگون می شود و چنین افرادی که با دعای آنها موجودات زیر و رو شده و در ردیف پیامبرند
 باشند

                                                           
 و ثعلبي، احمد بن محمد.الکشف و البیان عن تفسیر القران 312. ص 2طبي، محمد بن احمد. الجامع لاحکام القران. ج. قر1
 .213. ص 2. سیوطی، عبد الرحمن ابن ابی ابکر. الدر المنثور فی التفسیر بالماثور. ج 2
 .630. ص1. بحرانی، هاشم بن سلیمان. البرهان فی تفسیر القرآن. ج3
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 آیه إصطفاء  1-2-3-3
رکِ و اصطفاکِ عَ  ریمُ ة یا مَ لائکَ المَ  تِ اذ قالَ  وَ ﴿   ﴾مینَ ساء العالَ لی نِ إنّ اللهَ اصطفاکِ و طهَّ

و هنگامی که فرشتگان گفتند: ای مریم قطعا خدا تو را برگزیده و پاک ساخته و بر زنان جهانیان برتری داده است. مباحث 
 «طهر» و « اصطفاء » ی این آیه شامل چند بخش می شود، ابتدا مفهوم آیه توضیح داده می شود و در این بخش واژه ها

 اصطفی» با « طهر » رابطه  ،، اقسام طهارت«طهر» در چند کتاب لغت مورد بررسی قرار می گیرد و معنای اصطلاحی 
اول و مفهوم کلی آیه توضیح داده می شود. بخش دوم دلایلی که از « اصطفی » آن با ی طه بدوم و را« اصطفی»، تفسیر«

اقامه می شود و شامل چهار دلیل است: نزول وحی بر مریم، خلوص مریم و انتخاب این آیه بر عصمت حضرت مریم 
بخش سوم دلایل عصمت . در پاکی مریم از گناهان، برتری مریم بر سایر زنان « طهر» او از سوی خدا، صراحت واژه 

ه و انسیه برای مریم، قرار مریم که خارج از متن آیه است که در آن چند دلیل ذکر می شود: احادیث ذیل آیه، نام صدیق
ر مورد دلایل عصمت حضرت فاطمه است که شامل چند دلیل می شود: دبخش پایانی . نام مریم در کنار نام انبیا  گرفتن

فاطمه برگزیده خداست، فاطمه در کنار علی و حسن و حسین برگزیده خدا هستند، قرار گرفتن نام فاطمه در کنار نام 
از سوی پیامبر و تصریح دانشمندان اهل سنت به صدیقه و مصفیه « صدیقه » ه و انتساب او به نام مریم، مطهره بودن فاطم

 بودن او، نزول وحی و فرشتگان بر فاطمه.

 «اصطفاء»معنای کلمه  1-2-3-3-1
 « اصطفاء»معنای لغوی 

 .است. کتب لغت درباره ی معنای آن چنین نوشته اند « صفو » فعل ماضی از ماده ی « إصطفاء » واژه ی 
 : کتاب العین

 1 الصفو نقیض الکدر و صفوة کل شیئ خالصه و خیره و الإصطفاء: الإختیار، افتعال من الصفوة. 
است و صفوه را در مورد هر چیزی به کار ببرند به معنای خالص و « کدر» مادّه ی صفوه از نظر معنا نقیض کلمه ی  

به معنای اختیار کردن و برگزیدن و مصدر باب  [خوبترین آن است و إصطفاء ]که مصدر فعل به کار رفته در آیه است
 . می باشد  افتعال از همین ماده

                                                           
 .162. ص 7ی، خلیل بن احمد. کتاب العین. ج . فراهید1
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 :  تهذیب اللغة
 1.  وةففو نقیض الکدر و صفوة کل شیئٍ خالصه من صفوة المال... و الإصطفاء: الإختیار، افتعال من الصالص

ضد کلمه ی کدر است و صفوه در هر چیزی به معنای خالص آن است مثل صفوة المال که به  ،در معنا« صفو»کلمه 
اء به معنای اختیار نمودن و انتخاب کردن معنای مالی است که از غیر خودش و از هر ناخالصی دور باشد [ و إصطف

 .استچیزی است، مصدر باب افتعال از مادّه ی صفوة 
 : لسان العرب

 2 الصفو و الصفاء: نقیض الکدر... و صفوة کلّ شیئٍ: خالصه... و إصطفاه: أختاره.
صفو دارای معنایی ضد معنای کدر می باشد و صفوه در هر چیزی خالص آن چیز است... و إصطفاء به معنای » کلمه ی  

 می باشد.  « انتخاب کرد و برگزید او را» 
 « اصطفاء»معنای اصطلاحی 

در اصطلاح به معنای برگزیدن و انتخاب نمودن شخصی پاک و خالص از گناهان و آلودگی ها است « إصطفاک»واژه ی 
 مفسّرین اهل سنّت نیز إصطفاک را این گونه تفسیر می کنند: . 

طیّه، ع یسر التفاسیر، تفسیر طبرانی، تفسیر إبنأخدا مریم را انتخاب کرد یا برای عبادت و طاعت خودش. چنانکه در 
تفسیر آلوسی و و یا برای لطف و کرامت و هدایت او. چنانکه در  3، این انتخاب، آمده است.فتح البیان تفسیر طبری و

  4آمده است. تفسیر مفاتیح الغیب
 « طهر»معنای لغوی کلمه 

رَ »واژه ی   چنین آمده است.است که در مورد معنای این کلمه در لغت « طهارت » فعل ماضی باب تفعیل از « طَهَّ

                                                           
 .12. ص 10. ازهری، محمد بن احمد. تهذیب اللغة. ج 1
 .463. ص 14. مهنا، عبد الله علی. لسان العرب. ج 2
ر الکتاب و ابن عطیه،عبی الحق بن غالب.المحرر الوجیز في تفسی 166. ص 1. جزایری، جابر بن موسی. ایسر التفاسیرلکلام العلی الکبیر. ج 3

و قنوجی، محمد صدیق خان. فتح البیان فی مقاصد  393. ص 6و طبری، محمد بن جریر. جامع البیان فی تاویل القرآن. ج  416. ص 1العزیز. ج 
 .232. ص 2القرآن. ج 

 .217. ص8الغیب ج و فخر رازی، محمدبن عمر. مفاتیح  29. ص 3. آلوسی، محمودبن عبدالله. روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم ج 4
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  1 . هرة اللغة: الطهر: ضد الدنسمج
 نیز به معنای چرک و آلودگی و ناپاکی است[.  س]و این واژه دن« طهر ضد کلمه ی دَنی است»معنای کلمه 

 :المحکم و المحیط الاعظم
  2ة.الطهر نقیض النجاس 

 پاکی و دور بودن از چرک و آلودگی است.  ،بنابر این طهارت
 « طهارت »معنای اصطلاحی 

از گناهان و پاکی از اعمال ناپسند و معاصی است. همان طور  یاین لفظ در اصطلاح علم تفسیر و کلام به معنای دور
 که برخی از کتب لغت نیز به این معنا اشاره کرده اند، عبارت چند کتاب لغت در این زمینه نقل می شود: 

 : تهذیب اللغة
  3عن الإثم و ما لا یحمد. التطهّر: التّنزّه 

ر به معنای دور بودن از گناه و از آنچه   ست. ا ناپسند و ناشایستهکلمه ی تطهَّ
ر ]از همین مادّه[ به معنای  المحکم و المحیط الأعظم: التطهر: التنزه و الکف عن الإثم و ما لا یَحملُ. کلمه ی تطهُّ

  4است که زیبا نیست. دوری نمودن و خودداری کردن از گناه و از هر چیزی
 اقسام طهارت 

طهارت دو گونه است: طهارت ظاهری یا طهارت جسم و طهارت باطنی یا طهارت نفس همان گونه که راغب اصفهانی 
 نوشته است، متن عبارت او چنین است: مفرداتدر 

العاملین  و الطّهارة ضربان: طهارة جسم و طهارة نفس،... و یحب المتطهّرین أی التارکین للذنب و 
 5 للصلاح.

                                                           

 761. ص 2. ابن درید، محمد بن حسن. جمهرة اللغة. ج 1
 .246. ص 4. ابن سیده. علي بن اسماعیل. المحکم و المحیط الاعظم. ج 2
 .99. ص 6. ازهری، محمد بن احمد. تهذیب اللغة. ج 3
 .246. ص 4. ابن سیده، علی بن اسماعیل. المحکم و المحیط الأعظم. ج 4
 .525. ص 1هانی. حسین بن محمد. مفردات ألفاظ قرآن. ج . راغب اصف5
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طهارت بر دو قسم است، طهارت و پاکی جسم و پاکی نفس... و آیه ی یحبّ المتطهّرین یعنی خدا دوست دارد کسانی 
را که گناه را ترک می کنند و عمل به صلاح و خوبی ها می نمایند. ]وطاعات را به جا می آورند[. به همین معنا اشاره 

 دارد. 
  «اصطفی»با « طهر» رابطه 

رَ » با توجّه به معنای لغوی  ص به معنی خال« إصطفی»این کلمه از نظر مفهومی تأکید إصطفاک می باشد چرا که « طَهَّ
نمودن است و یا به معنای انتخاب کردن و برگزیدن از سوی خداست و بسیار روشن است که خدا انسان های پاک و دور 

دوم به معنای برتری و فضیلت دادن است چرا که « إصطفی»دوم کلمه ی « فیاصط»معنای  . از گناه را انتخاب می کند
بنابراین إصطفاک علی نساء العالمین به  1به معنای استعلاء و برتری می باشد.« علی»متعدی شده و « علی » با حرف 

 آمده است:  رلتنویالتحریر و ار این معناست که خدا مریم را بر زنان جهانیان برتری داده است. چنانکه در تفسی
و تکرّر فعل اصطفاک لأنَّ الإصطفاء الأول ذاتی و هو جعلها منزهة زکیة و الثّانی بمعنی التفضیل علی 

   2 .الغیر، فلذلک لم یُعَدَّ الأوّل إلی متعلّقٍ و عدّی الثّانی 
اول ذاتی است و إصطفاء ذاتی یعنی خدا وجود مریم « إصطفاء » آیه به این جهت است که  ایندر« اصطفاک»تکرار فعل 

را منزّه و پاک از همه ی گناهان قرار داده است و إصطفاء دوم به معنای برتری دادن مریم بر زنان دیگر،  می باشد به همین 
دوم همراه با حرف علی آمده و متعدّی « إصطفاء  »اول متعدی نشده ] و قیدی همراه آن نیامده [ اما « إصطفاء » جهت 

 بدین صورت آمده: « السعدی » شده ]و قید علی نساء العالمین همراه آن ذکر گردیده است [. و در تفسیر 
یا مریم إنّ الله اصطفاک أی أختارک و طهّرک من الآفات المنقصّة و اصطفاک علی نساء العالمین [ 

حمیدة و الأفعال السّدیدة و الإصطفاء الثانی یرجع إلی تفضیلها علی سائر الاوّل یرجع إلی الصّفات ال
  3 نساء العالمین.

                                                           
 .123. ص1و جمعی از اساتید حوزه علمیه قم، مغنی الادیب ج  624. ص1. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. البهجة المرضیة. ج1
 .244. ص 3. ابن عاشور،محمد بن طاهر. التحریر و التنویر. ج 2
 .130. ص 1تیسیرالکریم الرحمن فی تفسیرکلام المنان، ج . سعدی، عبد الرحمن بن ناصر. 3
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به معنای پاک نمودن از جمیع نقائص و کاستی هاست، « طهّرک » یعنی برگزید تورا و«إصطفاک »
د نإصطفاء اول بر می گردد به صفات پسندیده و کارهای محکم و استوار و إصطفاء دوم بازگشت می ک

  به برتری مریم بر سایر زنان عالم و در تفسیر طبری نیز چنین نوشته است: 
 «و طهّرک » أختارک و اجتباک لطاعته و ما خَصّک به من کرامته و قوله « إصطفاک » معنی قوله و 

یعنی: طهّر دینک من الرّیب و الأدناس فی أدیان نساء بنی آدم، و اصطفاک علی نساء العالمین یعنی 
 1 اختارک علی نساء العالمین فی زمانک... فضلک علیهم.

جمله ی إصطفاک به معنی این است که انتخاب نمود و برگزید تو را برای طاعت و پیروی خود و آنچه مختص تو نموده 
طهّرک یعنی پاک نمود دین تو را از شک ها و آلودگی ها و إصطفاک علی نساء العالمین یعنی » از کرامت نمودن خدا و 

 را بر آنها برتری داد. تو را برگزید بر زنان جهانیان در زمان خودت و تو 

 مفهوم کلی آیه 1-2-3-3-2
نتیجه اینکه مفهوم آیه چنین است که ملائکه به مریم گفتند: خدا تو را از جمیع گناهان وشک و وسوسه در دین پاک نموده 

 بر تمامی زنان عصر خود برتری داده است. و 

 دلالت آیه بر عصمت مریم  1-2-3-3-3
 .الف: دلائلی که از متن آیه استفاده می شود

 .واژه ی آن استفاده میشود 4دلیل بر عصمت حضرت مریم یافت می شود که از 4این آیه در
 .دلیل اول: نزول وحی بر مریم

دلالت می کند که فرشتگان بر مریم نازل شده و اخبار غیبی را به او ابلاغ کرده اند، در صورتی « قالت الملائکة » واژه ی 
که ممکن است، مورد سوء استفاده قرارگیرد و باعث غرور و گمراهی،  2نمی شودکه این گونه از وحی بر غیر معصوم نازل 

 او یا دیگران شود و قرآن و روایات نیز نشان می دهد که وحی بر غیر معصوم نازل نمی شود.
 .دلیل دوم: خلوص و پاکی مریم و انتخاب اواز سوی خدا 

                                                           
 .393. ص 6. جریرطبری، محمد بن جریر. جامع البیان فی تاویل القرآن. ج 1
 .290-289. شیخ مفید، محمد بن محمد.اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات 2
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ه ب« اصطفی » مان گونه که در بحث مفاهیم آیه ذکر شد اول در آیه بر این مطلب دلالت می کند ه «إصطفی»واژه ی 
است و خدا شخص آلوده و خطا کار را « الله»معنای انتخاب و خالص نمودن است، با توجه به این که فاعل این فعل 

کار  هانتخاب نمی کند. وقتی به سراغ موارد استعمال این فعل در قرآن می رویم، می بینیم در تمامی موارد برای معصوم ب

 اللهَ  نَّ إِ ﴿به کار رفته، یک بار درسوره بقره به کار رفته:   «إصطفی»رفته است. این فعل در قرآن دوبار به صورت ماضی  

که در مورد دین به کار رفته و مفهوم آن چنین است که خدا برای شما این دین ]اسلام[ را انتخاب  1.﴾ینَ الدِّ  مُ کُ فی لَ صطَ اِ 

 2.﴾ینَ مِ ی العالَ لَ عَ  مرانَ عِ  آلَ  وَ  براهیمَ إِ  آلَ  وحاً وَ نُ  وَ  مَ فی آدَ صطَ اِ  اللهَ  نَّ اِ ﴿کرده است. و یک بار نیزدر سوره ی آل عمران آمده: 
اهیم و آل عمران را از میان جهانیان. که در مورد انبیاء و برخی از آل آنهاست که دارای خدا برگزید آدم و نوح و آل ابر

 نَ مِ  لًا وَ سُ رُ  ةِ کَ لائِ المَ  نَ ی مِ فِ صطَ یَ  للهُ اَ ﴿مضارع در سوره ی حج ذکر شده:  فعل عصمت هستند و یک بار نیز بصورت

خدا از میان ملائکه و مردم، فرستادگانی را انتخاب می کند. این آیه نیزدر مورد برخی از فرشتگان و پیامبران و  3.﴾النّاسِ 
قرینه ای است بر این که، افراد برگزیده ی الهی ، قرآنی تمرسلین است که همگی دارای عصمت هستند، این استعمالا

 پاک و معصوم می باشند.
 .الهی استدلیل سوم: پاکی مریم، امری 

فعل ماضی است  «طهّرک»، بیان گر این مطلب است. «طهّرک»خدا مریم را از هرگونه گناه و آلودگی پاک نموده، واژه ی 
و دلالت بر انجام قطعی انجام کار می کند و فاعل آن خداوند است و قادر بر هر کاری می باشد به معنای پاک نمودن از 

 گناهان و معاصی است همانگونه که در بحث مفاهیم آن اشاره شد.
  .دلیل چهارم: برتری مریم بر تمامی زنان

دوم فهمیده می شود که به معنای برتری بر « إصطفی»ه است. این مطلب از مریم برتر از تمامی زنان امّت های گذشت

ینا وحَ أَ  وَ ﴿زنان عالم است که از جمله ی آنها آسیه همسر فرعون و مادر موسی است که در قرآن آمده که به او وحی شد: 

                                                           
 .132. سوره بقره، ایه 1
 .33. سوره آل عمران، آیه 2
 .75ه . سوره حج، آی3
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زنان معرّفی شده است، مثل روایت به مادر موسی وحی نمودیم. و در احادیث بسیاری آسیه جزء برترین  1.﴾وسیمُ  مِّ لی اُ إِ 
 زیر 

 قال رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( : 
ة بنت إمرأة فرعون و خدیجة بنت خویلد و فاطم ةخیر نساء العالمین أربع: مریم بنت عمران و آسی

  2رسول الله.
 خویلد و فاطمه دختر رسول خدا.بهترین زنان عالم چهار نفرند مریم دختر عمران، آسیه زن فرعون، خدیجه دختر 

 و برتری بر آنها خود دلیل بر عصمت است. 
  .ب: دلائلی که خارج از متن آیه است

 مریم انسان کاملی است و کمال، همان عصمت است. – 1
احادیثی که در ذیل این آیه آمده و دلالت بر کمال مریم می کنند، مثل حدیث: کمل من الرّجال کثیر و لم یکمل من 

بسیاری از مردان به  3 .ربع: آسیة بنت مزاحم و مریم بنت عمران و خدیجة بنت خویلد و فاطمة بنت محمد النساء الاا
کمال رسیدند ولی از زنان به کمال نرسید مگر چهار نفر آسیه دختر مزاحم، مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلد و 

در این حدیث یقیناً مراد از کمال، کمال جسمانی نیست زیرا،  بیان گر عصمت مریم هستند. زیرا .فاطمه دختر محمد
کمال جسمانی هستند، پس مقصود از کمال، کمال در نفس است و افعال دارای  همه ی مردان و زنان، غیر از افراد اندکی

 قبیح و معاصی عیب و نقص در نفس محسوب می شوند.
 .ءبیادرکنار إن ام صدیقهو ذکر ن ه_ معنای صدیق 2

                                                           
 .7. سوره قصص، آیه 1
وابو حیان، محمد بن یوسف. البحر المحیط  317. ص1و جزایری، جابر بن موسی. ج1214. ص 3. ابي زهره، محمد بن احمد. زهرة التفاسیر، ج 2

بي، محمد بن احمد. وقرط  237. ص 3و زحیلی، وهبة بن مصطفي. التفسیر المنیر في العقیدة و الشریعة و المنهج ج 147. ص3فی التفسیر. ج 
 .416. ص 1وابن عطیه، عبد الحق بن غالب. المحرر الوجیز. ج 82. ص 4الجامع لاحکام القران. ج

و طنطاوی، سید محمد.  6639. ص 1و مظهری، محمد ثناء الله. التفسیر المظهری. ج  130. ص 8. ابن عجیبه، احمد بن محمد. البحر المدید. ج 3
. 4و زمخشری، محمود بن عمر. الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التنزیل. ج  483. ص 14ریم. ج التفسیر الوسیط للقرآن الک

 .577ص 
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نیست مسیح پسر  1.﴾ابن مریم إلّا رسول قد خلت من قبله الرسل و أمّه صدیقة یحُ سِ ا المَ مَ ﴿قرآن مریم را صدیقه خوانده:   
مریم مگر پیامبر که قبل از او نیز پیامبرانی آمده بودند و مادر او بسیار راست گو و درست کردار است و صدّیق در لغت 

به عبارتی دیگر به زبان راست می گوید و در  2ا عمل و رفتارش تصدیق می کند.به معنای کسی است که سخن خود را ب
عمل به آنچه گفته عمل می کند که چنین کسی راست گو و درست کردار است و برخی از مفسّران اهل سنّت آن را به 

بسیار راست گو و راست کردار دانسته اند و برخی همچون فخر رازی صدیقه  3.معنای: کثیرة الصدق فی قولها و عملها
 را چنین معنا نموده: 

  4 ثالثها المراد بکونها صدیقة غایة بعدها عن المعاصی...
سوّمین احتمال در مورد تفسیر صدیقه این است که مقصود از صدیقه، دوری شدید و زیاد از گناهان می باشد. و برخی 

 را این گونه معرّفی کرده اند: «صدیقین»ن سعدی دیگر همچو
و العمل  ر للیقینثمهی العلم النافع الم ،یةالصدیقین الذین أعلی الخلق رتبة بعد الأنبیاء و الصدیق 

 5الصالح. 
جه یصدیقین کسانی هستند که بالاترین و بهترین انسانها بعد از انبیاء هستند و آن رتبه، داشتن علمی است سودمند که نت

و حاصل آن یقین و عمل صالح است. شاید به همین جهت است که بسیاری از مفسرین اهل سنت مریم را پیامبر دانسته 
 اند: 

 و دلّ ذکر مریم مع الأنبیاء فی هذه السّورة علی أنّها کانت نبیّة إذ قرنت معهم فی الذکر. 
نار زیرا نام او در ک ،دلیل است بر این که مریم پیامبر است برده شدن نام مریم در کنار انبیاء در قرآن در سوره ی مائده،

  6اسامی آنها ذکر شده است.

                                                           
 .75. سوره مائده، آیه 1
 .1506. ص 4و جوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح. ج  201. ص 5. طریحی، فخر الدین بن محمد. مجمع البحرین. ج 2
 .367. ص 1ی. ایسر التّفاسیر. ج . جزایری، جابر بن موس3
 .239. ص 1. السعدی، عبد الرحمن. تیسیر الکریم فی تفسیر کلام المنان. ج 4
 .464. ص 7. ابوحیان، محمد بن یوسف. البحر المحیط فی التفسیر. ج 5
 .464. ص 7. ابوحیان، محمد بن یوسف. البحر المحیط فی التفسیر. ج 6
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 فاطمه برگزیده خدا 1-2-3-3-4
در مورد حضرت فاطمه )سلام الله علیها( نیز وجود دارد. موردتمام ادلّه ای که برای عصمت حضرت مریم ذکر شد در

 برگزیده و انتخاب شدن حضرت فاطمه از بین زنان عالم سه دسته روایت در منابع اهل سنّت ذکر شده است. 
نند برگزیده خدا  معرّفی کرده است ما « خیرة الله»دسته ی اوّل: روایاتی که فاطمه )سلام الله علیها( را به تنهایی با لفظ 

 روایت زیر عن النّبی: 
السّماء رأیت علی باب الجنّة مکتوباً لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، علی حبیب  لیلة عرج بی إلی

 1 .الله و الحسن و الحسین صفوة الله، فاطمة خیرة الله علی مبغضهم لعنة الله
شبی که به آسمان برده شدم، دیدم بر درب بهشت نوشته شده هیچ خدایی بجز الله نیست، محمّد فرستاده خداست، 

لعنت خدا  انمحبوب خداست و حسن و حسین، انتخاب شده ی خدا و فاطمه برگزیده ی خداست، بر دشمنان آن علی
 باد. 

علی، فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را، منتخب و برگزیده ی خدا  ،دسته ی دوم: روایاتی که همه ی اهل بیت
 لی الله علیه و آله و سلم( إنّه قال: معرّفی کرده است چنانکه در روایتی می خوانیم: عن النّبی)ص

لمّا خلق الله تعالی أبا البشر و نفخ فیه من روحه، إلتَفَتَ آدمُ یمنة العرش، فإذا فی النّور خمسة أشباح 
سجدا و رکعا، قال آدم: یا ربّ هل خلقت أحداً من طین قبلی؟ قال لا یا آدم، قال فمن هؤلاء الخمسة 

رتی؟ قال: هؤلاء الخمسة من ولدک لولاهم ما خلقتک، هؤلاء خمسة الّذین أراهم فی هیئتی و صو
شفقت لهم خمسة أسماء من أسمائی، لولا هم ما خلقت الجنّة و لا النّار و لا العرش و لا الکرسی و 
لا السماء و لا الأرض و لا الملائکة و لا الإنس و لا الجن، فأنا المحمود و هذا محمد و أنا العالی و 

 آلیتأنا الفاطر و هذه فاطمه، و أنا الإحسان و هذا الحسن و أنا المحسن و هذا الحسین. هذا علی و 
بعزّتی إنّه لا یأتینی أحد  بمثقال حبّةٍ من خردلٍ من بعض أحدهم إلّا أدخلته ناری و لا أبالی، یا آدم 

  2 هؤلاء صفوتی بهم أنجیهم و بهم أهلکهم، فإذا کان لک إلی حاجة فبهؤلاء توسّل.

                                                           
 .118. ص 1و خطیب بغدادی، احمد بن علی. تاریخ بغداد. ج  240ناقب. ص . خوارزمی، موفق بن احمد. الم1
 258و قندوزی،  سلیمان بن ابراهیم. ینابیع المودّة لذوی القربی. ص  37، 36. ص 1. حموینی جوینی، ابراهیم بن محمد. فراید السّمطین. ج 2
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چون خداوند آدم ابوالبشر را خلق کرد و از روح خود در او دمید، آدم به سمت راست عرش نگاه کرد پس پنج شَبَه را دید 
که رکوع و سجده می کنند، آدم سؤال کرد که آیا قبل از من کسی را از گل خلق نموده ای، خدای متعال فرمود: نه، آدم 

ها را به شکل خودم می بینم چه کسانی هستند؟ گفت این پنج نفر از فرزندان که من آن «پنج نفری»گفت پس این پنج شَبَه 
تو هستند که اگر آنها نبودند تو را خلق نمی کردم، اسماء این پنج نفر را از اسم خودم گرفتم و مشتق کردم و اگر این ها 

ن و نه زمین و نه فرشتگان و نه انس نبودند نه بهشت را خلق می کردم و نه آتش جهنم را و نه عرش و نه کرسی و نه آسما
پس من محمود هستم و این محمد است و من عالی هستم و این علی است و من فاطر هستم و این فاطمه  ،را و نه جن

است و من احسان هستم و این حسن است، من محسن هستم و این حسین، به عزّت خودم سوگند که کسی به اندازه ی 
ها را نداشته باشد مگر این که او را داخل آتشم می کنم، ای آدم اینها برگزیدگان و انتخاب ذرّه ای بغض و دشمنی این 

را هلاک می کنم، پس اگر حاجتی داشتی  افرادشدگان من هستند، به وجود آنها، مردم را نجات می دهم و به وجود آنها، 
 به این ها توسّل پیدا کن. 

ز چهار زن برتر جهان معرّفی کرده است مثل روایتی که إبن عبّاس از پیامبر نقل دسته ی سوّم: روایاتی که فاطمه را یکی ا
 کرده است که قال رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( : 

حسبک من نساء العالمین مریم بنت عمران و خدیجة بنت خویلد و فاطمة بنت محمّد و آسیة إمرأة 
 1فرعون. 

زنان عالم به مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمّد و آسیه  [ برترین شمارش] اکتفا کن در 
این حدیث گرچه به صراحت نشان دهنده ی انتخاب و برگزیده شدن حضرت فاطمه نیست اما مفهوم آن  . همسر فرعون

 زن برگزیده ی الهی هستند.  4چنین است که از میان همه ی زنان، این 

 مطهره بودن فاطمه 1-2-3-3-5
مانگونه که در آیه ی تطهیر بیان شد، اراده ی تکوینی خدا بر طهارت فاطمه زهرا و بقیه ی اهل بیت از هر گونه گناه و ه

 خطایی، قرار گرفته است.

                                                           
 .5182. ص 1. المراغی، احمد بن مصطفی. تفسیر المراعی. ج 1
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 انتساب فاطمه )سلام الله علیها( به صدیقه از سوی پیامبر 1-2-3-3-6
، النضرة ریاضدر کتاب خود طبری ه کچنانحضرت فاطمه )سلام الله علیها( از سوی پیامبر به عنوان صدیقه معرّفی شده 

فاطمه )سلام الله علیها( را به عنوان صدیقه معرفی کرده است متن حدیث چنین است رسول الله)صلی الله علیه و آله و 
 سلم( 

ی و لم أوت أنا مثلک، أوتیت زوجة صدیقة ثلأحد و لا أنا، أوتیت صهراً م تهقال لعلیٍّ أوتیت ثلاثاً لم یؤ
إبنتی و لم أوت مثلها زوجة و أوتیت الحسن و الحسین من صلبک و لم أوت من صلبی مثلها و مثل 

  1 لکنّکم منّی و أنا منکم.
پیامبر)صلی الله علیه و آله و سلم( به علی)سلام الله علیه( فرمود: سه چیز به تو داده شده که به أحدی حتّی به من نیز 

سری صدیقه مثل دخترم ] فاطمه [ به مه شده و چنین پدر زنی به من داده نشده، هداده نشده، پدر زنی مثل من به تو داد
تو داده شده و چنین همسری مثل دخترم به من داده نشده، فرزندانی مثل حسن و حسین از صلب تو خدا داده ولی چنین 

 فرزندانی به من داده نشده ولی شما از من و من از شما هستم. 
دن آن بو« مجتبیه» و« خالص وبرگزیده» متکلّمان اهل سنّت تصریح به صدیقه و مصفیة شش نفر از دانشمندان و

د مجمع الزوائدر « هیثمی»حضرت نموده اند که اسامی این شش نفر به همراه کتب آنها به صورت زیر است 
در « ابن حجر»و  اسد الغابةدر « ابن اثیر»، الصواعق المحرقةابن حجر در  خصائص امیرالمؤمنیندر « نسائی»ود

 عبارت آنها در این زمینه چنین است:  شرح نهج البلاغهدر « إبن أبی الحدید»و  الإصابة
کان النّبی علی علم بأن لا یکون له ذریة من صلبه و لا یکون له أولاد ذکور تلک حکمة الله و کان یعلم 

 2 .لبتول مریمأن ابنته فاطمة الزهراء صدیقة، إجتباها الله و اصفاها کما إصطفی ا
پیامبر می دانست که از نسل خود دارای فرزند پسر نخواهد شد و این حکمت خداست و می دانست که دخترش فاطمه 

 ی زهرا صدیقه است و خدا او را انتخاب و خالص نمود همانطور که مریم را خالص نمود. 

                                                           
  243و 238و  649و امر تسری، عبید الله. أرجح المطالب. ص  270. ص1احمدبن عبدالله. الریاض النضرة فی مناقب العشرة. ج . طبری،1
و  114و نسائي، احمد بن شعیب. خصائص امیر المؤمنین، ص  206و  205. ص 2. هیثمی، علی بن ابی بکر. مجمع الزوائد و منبع الفوائد. ج 2

 38. ص 1و ابن اثیر، علی بن ابی الکرم. أسد الغابة. ج  129الصواعق المحرقة علی اهل الرفض و الضلال و الزندقه. ص  هیتمی، احمد بن محمد.
 .261. ص 3و ابن ابی الحدید، عز الدین بن هبة الله. شرح نهج البلاغة. ج  347. ص 1وعسقلانی، احمد بن علی. الإصابة. ج 
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 نزول وحی و فرشتگان بر فاطمه  1-2-3-3-7
فاطمه ی زهرا در نزول فرشتگان و دریافت پیام الهی و همسخن شدن با آنان، همچون مریم است. این مطلب 

با ذکر روایتی از پیامبر تأیید نموده است. وی در کتاب خود چنین  فضائل فاطمهرا إبن شاهین در کتاب خود  
ی فاطمه )سلام الله علیها( شدند در حالی  نوشته: پیامبر دست علی)سلام الله علیه( را گرفت و با هم وارد خانه

که فاطمه در مصلّای خود مشغول نماز بود و نزد آن حضرت طبقی از غذا بود که بوی مطبوعی ] یا بخار [ از 
 آن بر می خواست... پیامبر فرمود:

کل أطیب منه؟... فقال الحمد لله  فأنی  لک هذا الذی لم أر مثله قط و أشم مثل رائحته و لم آ
لّذی ابی لکما أن یخرجکما من الدنیا حتّی یجریک فی المجری الذی اجری فیه زکریا و ا

 دَ جَ وَ  ا المحرابَ یَ یها زکرّ لَ عَ  لَ خَ لّما دَ کُ ﴿یجریک فیه یا فاطمه بالمثال الذی جرت فیه مریم 

  1. ﴾زقاً ها رِ ندَ عِ 
هرگز مثل آن را نخورده ام... سپس پیامبر فرمود پیامبر پرسید این غذا از کجاست که مثل آن را هرگز ندیده و نبوئیده و 

خدا را شکر که تو را از این دنیا بیرون نبرد تا این که آنچه در مورد زکریا اجرا کرده بود را درباره ی تو ]ای علی[ و آنچه را 
راب عبادت می شد می درباره ی مریم اجرا کرده بود درباره ی تو ای فاطمه اجرا کرد که هرگاه زکریا وارد بر مریم در مح

  .دید غذایی نزد او حاضر است
 که با او هم صحبت بودند.  می شدکه این غذا توسط فرشتگانی آورده روشن است 

فاطمه )سلام الله علیها( نه تنها دارای تمام  است فاطمه )سلام الله علیها( برترین زن جهان و مریم برترین زن زمان خود
بر مریم و بر آسیه و خدیجه و سایر زنان عالم از آغاز آفرینش تا قیامت و به عبارتی روشن فضائل مریم است بلکه فاطمه 

ن مطلب و ایاست برتر قیامت  بر تمامی زنان درو...  تتر بر تمام زنان بهشت برتری دارد یعنی در علم و عصمت و عباد
 : از روایات اهل بیت استفاده می شود نظیر روایت زیر 

  2لحسین سیّدا شباب أهل الجنّة و أنّ فاطمة سیّدة نساء أهل الجنّة.أنَّ الحسن و ا

                                                           
 .16. ص 1طمه بنت رسول الله. ج. ابن شاهین، عمر بن احمد. فضائل فا1
  .641. ص 1. سیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر. الجامع الکبیر. ج 1
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 حسن و حسین سرور جوانان بهشت و همانا فاطمه سرور و برترین زن از میان زنان بهشتی است.

 جمع بندی و نتیجه گیری از آیه اصطفاء 1-2-3-3-8
هم و االهی می داند که فرشتگان بر او نازل وبا ی همان گونه که این آیه مریم را پاک از معاصی و برگزیده و خالص شده 

مقاماتی که این آیه به ی سخن می گردیدند و مفسران اهل سنت تصریح به عصمت او نموده اند، احادیث ذیل آیه همه 
مریم نسبت داده را منتسب به فاطمه نموده و در برخی روایات اهل سنت فاطمه را برتر از مریم دانسته ودانشمندان اهل 
سنت نیز به صدیقه و برگزیده بودن او از سوی خدا تصریح نموده اند و چنین شخصی که برتر از مریم و برگزیده الهی 

 است، یقینا معصوم است. 

 آیه ی اعتصام به حبل الله  1-2-3-4
قوالا تَ  میعاً وَ جَ  اللهِ  بلِ حَ صموا بِ اعتَ  وَ ﴿  همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید. مفهوم آیه و توضیح  1.﴾فرَّ

آیه از نظر مفسرین اهل سنت مصادیق حبل الله که برخی روایات  و مفهوم« حبل»، «اعتصام»معنای لغوی واژه های 
ز هر دو و برخی نی فقط قرآن را حبل الله معرفی کرده و برخی دیگر از روایات فقط اهل بیت را مصداق حبل الله دانسته

 است .  را حبل الله دانسته ند. دلالت آیه بر عصمت حضرت زهرا به دو دلیل
 اول: اگر اهل بیت معصوم نبودند قرآن فرمان به اعتصام و پیروی آنها نمی داد. 
نتیجه گیری  دوم: همراهی عترت به ویژه حضرت فاطمه با قرآن که در آن باطل و کجی راه ندارد. و در آخر جمع بندی و 

 مباحث این آیه بیان می شود.

 مصادیق حبل الله  1-2-3-4-1
یا « هحبل الل»سه دسته روایت در کتب اهل سنت وارد شده، دسته ای که لفظ « حبل الله»در زمینه ی تفسیر مصداق 

 دانسته است نظیر این روایت: « حبل الله»در آنها ذکر شده است و قرآن را به تنهایی « حبل ممدود»
 2إنَّ هذا القرآن هو حبل الله متین... عصمة لمن تمسک به. 

                                                           
 .  103. آل عمران، آیه ی 2
و قریب به همین مضمون در طنطاوی، سید محمد. التفسیر  315. ص 1. ابن عجیبه، احمد بن محمد. البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید. ج 2

 306. ص 1و زمخشری، محمود بن عمر. الکشّاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوه التاویل. ج  222. ص 1الکریم. ج الوسیط للقرآن 
 .1086. ص 2وقرطبی، مکی بن ابی طالب. الهدایة إلی بلوغ النهایة فی علم معانی القرآن و تفسیره و احکامه و جمل من فنون علومه. ج 



70 

و در برخی روایات، .  همانا این قرآن حبل الله محکم است که باعث صیانت و حفاظت شخص متمسک به آن می شود
 معرفی شده اند مانند این روایت: « حبل الله»اهل بیت به عنوان 

 1 عن جعفر ابن محمد قال: نحن حبل الله.
 نقل شده که حضرت فرمود ما اهل بیت، حبل الله هستیم. امام صادق  از 

 قال رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( :حدیث دوم در مورد اهل بیت: 
فاطمة مهجة قلبی، و ابناها ثمرة فؤادی، و بعلها نور بصری، و الإئمة من ولدها أمناء ربی، و حبل 

 2ممدود بینه و بین خلقه من إعتصم بهم نجا و من تخلف عنهم هوی. 
فاطمة خون دل من است و پسرانش میوه ی دل من و شوهرش نور چشم من و فرزندان از نسل او افراد مورد اعتماد و 

نان پروردگار من هستند و رشته ی بین آسمان و زمین اند هر کس به آنها چنگ زند نجات یابد و هر کس روی گرداند امی
به کار نرفته است اما تمسک به هر دو « حبل ممدود»یا « حبل الله»و در برخی روایات نیز هر چند لفظ  . نابود است

نسته که این قسم روایات نیز به حد تواتر می رسند مانند روایات یعنی قرآن و اهل بیت را مایه عدم ضلالت و هدایت دا
 زیر:

 قال رسول الله: 
إنّی تارک فیکم الثّقلین، کتاب الله و عترتی أهل بیتی، إن تمسّکتم بهما لن تضلّوا و إنّهما لن یفترقا 

 3 حتی یردا علیّ الحوض.
ی گذارم کتاب خدا ]قرآن[ و عترتم، اهل بیتم را اگر به هر دوی همانا من دو چیز با ارزش و قیمتی را در میان شما باقی م 

آنها تمسّک کنید و چنگ بزنید، هرگز گمراه نمی شوید و همانا این دو ]قرآن و اهل بیت[ از هم جدا نمی شوند تا در 

                                                           

و ابن حجرهیتمی، احمد بن محمد. الصواعق المحرقة علی اهل  163. ص 3الکشف و البیان عن تفسیر القرآن. ج  . ثعلبی، احمد بن محمد.1
 .444. ص 2الرفض و الضلال و الزندقه. ج 

تل الحسین و اخطب خوارزمی، موفق بن احمد. مق 82وقندوزی، سلیمان بن ابراهیم. ینابیع المودّه. ص  193، ص 1. قمی، عباس. سفینة البحار، ج 2
 .59. ص 1علیه السلام. ج 

 .65. ص 1. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم. ینابیع المودّة لذوی القربی. ج 3
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این سه دسته  1حوض ]قیامت[ بر من وارد شوند. روایت فوق با اندکی اختلاف در کتب متعددی از اهل سنت آمده است.
عدم تفرقه و باعث اجتماع و سعادت ی امر به إعتصام آن شده و مایه  ،که در آیه« حبل الله»روایت نشان می دهد که 

از کنار « الله حبل»قرآن و عترت پیامبر توأم با هم هستند یعنی هیچکدام به تنهایی حبل الله نیست  ،انسان دانسته شده
 شدن این دو با هم، پدید می آید.هم قرار گرفتن این دو و بافته 

 مفهوم و معنای واژه ها کلیدی آیه  1-2-3-4-2
 «إعتصموا»معنای لغوی 
است در مورد معنای این واژه عبارت چند کتاب « افتعال»فعل امر از باب « عَصَمَ »ی از ماده« إعتصموا»الف: واژه ی 

 : مفردات الفاظ قرآنلغوی را بررسی می کنیم؛ کتاب 
 2الإعتصام: الإستمساک. 
 اعتصام به معنای استمساک و چنگ زدن می باشد. 

 : شمس العلوم
 3الإعتصام: الإمتناع، یقال: إعتصم بالله تعالی أی إمتنع به من الشر. 

 إعتصم بالله یعنی با کمک خدا از شر و انجام آن خود داری کرد.
 لسان العرب:  

 4 .الإعتصام: الإمتساک بالشیئ 
اعتصام به معنای نگه داشتن و حفظ کردن با کمک چیزی است. از عبارات کتب لغت استفاده می شود که این واژه در 

 لغت به معنای گرفتن و گذاشتن دست بر روی دستگیره یا شیئی محکم است که انسان را از سقوط حفظ می کند. 

                                                           
 2. ص 2وابی یعلی، احمد بن علی. مسند أبی یعلی. ج  180. ص 23و ج  226. ص 22. ابن حنبل،احمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل. ج 1

و  18. ص 11و حاکم نیشابوری، محمد بن عبد الله. المستدرک علی الصحیحین. ج  411. ص 1صغیر. ج وطبرانی، سلیمان بن احمد. المعجم ال
ومتقی  52. ص 1و دهلوی، عبدالعزیز. مختصر التحفة الإثنی عشریه. ج  319. ص 2نیشابوری، حسن بن محمد. غرائب القرآن و رغائب الفرقان. ج 

 .401. ص 2وسیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. الدر المنثور. ج  104. ص 13وال و الأفعال. ج هندی، علی بن حسام. کنز العمال فی سنن الأق
 .569، ص 1. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات ألفاظ قرآن، ج 2
  .4. ص 7. حمیری، نشوان بن سعید. شمس العلوم و دواء کلام العرب. ج 3
 .404، ص 12. ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب، ج 4
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 « حَبل»معنای لغوی  -ب 
 ن نوشته اند لغویین در مورد آن چنی« حبل » واژه 

 1الحبل: الرسن»
 .  حبل به معنای ریسمان است

 می باشد. « ریسمان یا رشته»این واژه ی حبل به معنای بنابر
ین اهل سنت  -ج    مفهوم آیه از نظر مفسر

و  .3«اصول دین»و برخی حول  2در نظر بیشتر مفسرین اهل سنت اجتماع حول اسلام است.« اعتصام به حبل الله»
رکن اسلام، قرآن و عترت و اصول دین است و اعتقاد حقیقی به آن،  .4برخی تقوای کامل و بقاء و دوام بر تقوا دانسته اند

اعتقاد به قرآن و اهل بیت است و تقوی، بدون عمل به فرامین قرآن و عترت میسر نیست. پس آیه فرمان می دهد که با 
د به قرآن و عترت اجتماع کنید و همچون یهود و نصاری به فرقه ها و مذاهب اعتصام به حبل الله یعنی پیروی و اعتقا

مختلف، تقسیم نشوید و این گونه تفرقه و پراکندگی پیدا نکنید، چنانکه بسیاری از مفسرین اهل سنت تفرقه را تقسیم به 
 5فرق و مذاهب همچون یهود و نصاری تفسیر کرده اند.

 که فخر رازی در تفسیر خود ذکر کرده، متن عبارت وی چنین است: مؤید این تفسیر سخن زیبایی است 
اعلم کل من یمشی علی طریق دقیق یخاف إن تزلق رجله فإذا تمسک بحبل مشدود الطرفین بجانِبَی 
ذلک الطریق أمن من الخوف و لا شک إن طریق الحق طریق دقیق و قد انزلق رجل الکثیر من الحلق 

 6 .عنه

                                                           

و صاحب بن عبّآد، اسماعیل  1664. ص 4و جوهری، اسماعیل بن حمّاد. الصحاح. ج 236. ص 3. فراهیدی، خلیل بن احمد. کتاب العین. ج 1
 . 108. ص 3ابن عباد. المحیط فی اللغة. ج 

و  249، ص 2طاهر. التحریر و التنویر، ج و ابن عاشور، محمد بن  291. ص 3. ابو حیان، محمد بن یوسسف. البحر المحیط فی التفسیر. ج 2
 .355. حاشیه ص 1و جزایری، جابر بن موسی. ایسرالتفاسیر لکلام العلی الکبیر. ج  1020. ص 1مظهری، محمد ثناء الله. التفسیر المظهری. ج 

 .299. ص 2. ابن عربی، محمد بن عبد الله. احکام القرآن. ج 3
 .474. ص 1المدید فی تفسیر القرآن المجید. ج . ابن عجیبه، احمد بن محمد. البحر 4
و ابو حیان، محمد بن یوسف. البحر المحیط فی التفسیر.  355. حاشیه ی ص 1. جزایری، جابر بن موسی. ایسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر. ج 5

 .291. ص 3ج 
 .142. ص 8. فخر رازی، محمد بن عمر. مفاتیح الغیب. ج 6
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راه باریک و دقیقی راه می رود می ترسد که پایش بلغزد ]و از راه خارج شود[ پس زمانی که دو طرف بدان که هر کس بر  
راه ریسمان باشد که شخص ]هنگام راه رفتن در این راه[ دست بگیرد به این دو ریسمان، ایمن و آسوده است از ترس و 

 در این راه لغزیده است.است که پای افراد زیادی  یشکی نیست که راه حق، راه باریک و دقیق

 دلالت آیه بر عصمت حضرت زهرا )سلام الله علیها( 1-2-3-4-3
 توأمان و به همراه هم حبل الله هستند اگر اهل بیت معصوم نبودند:« قرآن و عترت » با توجه به اینکه 

باعث  ،قرآن فرمان به إعتصام و پیروی از آنها را نمی داد چرا که در صورت عدم عصمت اهل بیت این فرمان -الف  
 گمراهی و ضلالت مردم می شد

عترت همراه قرآن معرفی نمی شد، به دلیل احادیثی که در تعیین مصداق آمد و حدیثی که بسیاری از اهل سنت  -ب  
 ذکر کرده اند:

 1لله)صلی الله علیه و آله و سلم(: علی مع الحق و الحق مع علی. قال رسول ا 
.. لن ».عبارت  در برخی کتب دیگر همین حدیث. علی)سلام الله علیه( به همراه حق است و حق به همراه علی است 

، افزوده شده از همدیگر جدا نمی شوند تا در حوض ]قیامت[ بر من ]پیامبر[ وارد شوند 2«یفترقا حتی یردا علی الحوض 
حق به همراه علی)سلام الله علیه( می رود هر کجا که باشد، ذکر شده   3«یدور حیثما دار»عبارت و در برخی است . 

 ﴾میدٍ حَ  کیمٍ ن حَ مِ  نزیل  تَ  هِ لفِ ن خَ لا مِ  وَ  یهِ دَ یَ  ینِ بَ  نَ مِ  لُ الباطِ  أتیهِ لا یَ ﴿است. و قرآن نیز همانگونه که خود شهادت می دهد  
]انحراف از راه حق و راه خدا[ نه در آینده و نه در گذشته به قرآن راه نمی یابد ]قرآن همیشه به حق است نه باطل باطل 4

و گناه[ فخر رازی در ذیل این آیه، ضمن ذکر حدیث ثقلین در تعیین مصداق حبل الله، این آیه را به تکیه گاهی معنا کرده 
بسیار روشن است که چنین تکیه  5و با گرفتن آن انسان درامان می ماند، که انسان را از سقوط و انحراف حفظ می کند

                                                           
وابن  138و  116. ص 1و ابن قتیبه دینوری، عبد الله بن مسلم. الإمامة و السیاسة. ج  312. ص 6بن علي. تاریخ بغداد. ج  . خطیب بغدادي، احمد1

 .449. ص 42عساکر، علی بن الحسین. تاریخ دمشق. ج 
 .449. ص 42. همان و شافعی، علی بن حسن. تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیة من حلها من الاماثل. ج 2
 .61. ص 2. شحود، علی بن نایف.الحضارة الإسلامیة بین اصالة الماضی و آمال المستقبل. ج 3
 .42. سوره فصلّت، آیه 4
 .311. ص 8. فخر رازی، محمد بن عمر. مفاتیح الغیب. ج 5
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گاهی، خود مصون از خطاست کتاب خدا معصوم است، بنابر این عترت نیز که از مصادیق حبل الله است معصوم و 
 ممدود من السماء الی الأرض است و باید به چنین ریسمانی چنگ زد تا از سقوط مصون ماند. 

 جمع بندی و نتیجه گیری آیه اعتصام به حبل الله  1-2-3-4-4
فاطمه از جمله عترت پیامبر است که در کنار قرآن حبل الله است و این آیه برای جلوگیری از لغزش و سقوط انسانها در 

ها فرمان به تمسک به ولایت و محبت و سخن او می دهد و چنین شخصی غیر  های تفرقه و خودخواهی گناه و جهالت
 وم نمی تواند باشد.معص

 آیه ی مودّت  1-2-3-5
 1﴾ربیی القُ دّة فِ وَ أجراً إلّا المَ  یهِ لَ م عَ کُ قل لا أسئلُ ﴿

مزدی نمی خواهم. بخش  ،بگو ]ای پیامبر[ از شما در مقابل این ]ابلاغ رسالت خود[ جز محبت درباره خویشاوندانم
توضیح « علیه اجرا»و عبارت « قربی»و  «اجر»اول مباحث این آیه درباره مفهوم آیه است که درآن معنای لغوی واژهای 

پرداخته می شود و در این بخش انحصار مصادیق در فاطمه و علی و « قربی»داده می شود و در ادامه به بیان مصادیق 
 . ن می شودحسن و حسین به سه دلیل بیا

 ها بیان می کنند. اول: روایات بیان کننده شان نزول آیه، قربی را منحصر در این 
 . دوم: محبت اینها واجب و از سوالات اصلی قیامت معرفی شده  

 سوم: عده ای از دانشمندان اهل سنت، قربی را منحصر در اینها می دانند.
بخش سوم دلالت آیه بر عصمت مصادیق آن است که با استفاده از آیه و حدیث نبوی وفرمان به پیروی مطلق این دو  

معصوم می باشند و در پایان مطالب این آیه را جمع بندی می  ،اثبات می شود که اهل بیت به خصوص حضرت فاطمه
 کنیم. 

 مصادیق قربی  1-2-3-5-1
 را منحصر در فاطمه، علی، حسن و حسین می دانند و سه دلیل برای آن ذکر می کنند: « قربی»کتب اهل سنت، 

 ل: روایات بیان کننده شأن نزول آیه مثل روایت زیر: او

                                                           
 .23. سوره ی شوری، آیه ی 1
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 عن إبن عباس قال: 

بت قالوا: یا رسول الله من قرابتک هؤلاء الذین وج ﴾قل لا أسئلکم علیه أجراً ﴿لمّا نزلت هذه الآیة 
 1 .مودّتهم، قال: علی و فاطمة و ولداهما

یعنی آیه ی مودّت نازل شد، مردم از پیامبر  ﴾قل لا أسئلکم علیه أجراً ﴿از ابن عباس نقل شده که هنگامی که آیه ی 
پرسیدند: نزدیکان تو که محبت آنها واجب است چه کسانی هستند؟ پیامبر فرمود: علی و فاطمه و دو پسرش ]حسن و 

 حسین[.
 : عن أبی ذر قال: نظیر روایت زیر دوم: روایاتی که محبت اهل بیت را جزء سؤالات اصلی قیامت معرفی نموده

عن  أربعلا تزول قدماً ابن آدم یوم القیامة حتّی یسأل عن قال رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( : 
 2هل البیت. کتسبه و فیما أنفقه و عن حبنا أاعمل به و عن ماله ممّا علمه ما

أبوذر از پیامبر نقل کرده که حضرت فرمود: در قیامت انسان قدم از قدم بر نمی دارد تا درباره ی چهار چیز از او سؤال 
شود از علمش که آیا به آن عمل کرده؟ و از مالش که از چه راهی بدست آورده و در چه راهی خرج کرده و از محبت ما 

 .اهل بیت 
( می م)سلام الله علیه قربی را منحصر در علی و فاطمه و حسنین ،علماء و محدّثین اهل سنت سوم: عده ی زیادی از

 دانند که اسامی آنها به شرح زیر است: 
 -8ثعلبی  -7ابونعیم  -6واحدی نیشابوری  -5حاکم نیشابوری  -4إبن أبی حاتم  -3طبرانی -2ـ أحمد بن حنبل 1

  3. جمال الدین برزندی شبلنجی -9حموینی 
 در مسند احمد بن حنبل آمده: 

 4.مدآل مح ،قال فقال سعید بن جبیر قربی ﴾قل لا أسئلکم علیه أجراً...﴿سئل ابن عباس عن هذه الآیة 

                                                           
مود بن عمر. الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل فی و زمخشری،مح 348. ص 7. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. الدر المنثور. ج 1

و طبرانی، سلیمان بن احمد. المعجم الکبیر.  80. ص5و بیضاوي، عبد الله بن عمر. انوار التنزیل و اسرار التاویل. ج  223. ص 4وجوه التاویل. ج 
 .47. ص 3ج 
 .259. ص 42. ابن عساکر، علی بن الحسین، تاریخ دمشق.ج 2
 .174 -155. ص 1اشمی حسینی، سید مهدی. فاطمة الزهراء در کلام اهل سنت. ج . ه3
 .286. ص 1. ابن حنبل، احمد بن حنبل. مسند أحمد بن حنبل. ج 4
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از إبن عباس درباره ی این آیه ی مودّت سؤال شد ] که درباره ی کیست [ او از قول سعید بن جبیر نقل کرد که قربی، آل  
  .محمد هستند

 مفهوم آیه -1- 4-2
 «أجر»معنای لغوی واژه ی  -الف 

 1می باشد.« جزای عمل»این کلمه در لغت به معنای  
 «ةمود»واژه ی معنای لغوی  –ب 

 2است.« محبت»به معنای « مودّة»واژه ی  
 «علیه أجراً »مقصود ازضمیر در عبارت  -ج

سالة و ، و برخی تفاسیر دیگر آمده به تبلیغ و رتفسیر آلوسی ،تفسیر الرازی ،تفسیر الخازناین ضمیر همانگونه که در 
 3انجام فرامین الهی توسط پیامبر بر می گردد.

 دلالت آیه قربی بر عصمت اهل بیت  1-2-3-5-2
این آیه و حدیث نبوی فرمان به داشتن محبت آل محمد و پیروی از آنها را می دهد، و خدا و پیامبر فرمان به اطاعت غیر 

 . معصوم، نمی دهند
محبت باعث اطاعت و پیروی شخص محب از محبوب می گردد و این در أحادیث متواتر از منابع أهل سنت آمده که 

 پیامبر فرمود: 
 4.  المرء مع من أحب

                                                           
و ابن منظور،محمد بن  62. ص 1و ابن فارس، احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغة. ج  123، ص 11. ازهری، محمد بن احمد. تهذیب اللغة، ج 1

 .199. ص 3وطریحی، فخر الدین بن محمد. مجمع البحرین. ج  10. ص 4. لسان العرب. ج مکرم
وابن  7034. ص 11وحمیری، نشوان بن سعید. شمس العلوم. ج  368. ص 9. صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد. المحکم و المحیط الأعظم. ج 2

 .129. ص 1یوسف. الافصاح. ج و موسی، حسین  453. ص 3منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 
وآلوسی، محمود بن  431. ص 13و فخر رازی، محمد بن عمر. مفاتیح الغیب. ج  98. ص 4. علی بن محمد. لباب التاویل فی معانی التنزیل. ج 3

 .152. ص 5ر التاویل. ج وبیضاوی، عبد الله بن عمر. انوار التنزیل و اسرا 261. ص 18عبد الله. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم. ج 
و ابن عجیبه، احمد بن محمد. البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید.  562. ص 1. جزایری، جابر بن موسی. ایسر التفاسیرلکلام العلی الکبیر. ج4

حیح المختصرمن امور وبخاری، محمد بن اسماعیل. الجامع المسند الص 185. ص 4وفخر رازی، محمد بن عمر. مفاتیح الغیب. ج  52. ص 1ج 
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 لقُ ﴿همین مطلب إشاره شده آنجا که می فرماید:  قرآن نیز بهانسان همراهی می کند با کسی که او را دوست دارد. و در 

بگو اگر خدا را دوست دارید پس از من ]پیامبر[ پیروی و اطاعت کنید. مفهوم  1﴾اللهُ  مُ حببکُ فاتّبعونی یُ  تحبّون اللهَ تم نإن کُ 
آیه این است که اگر حقیقتاً خدا را دوست دارید پس پیامبر را نیزدوست داشته و از او اطاعت کنید. چرا که دوستی و 

 ت. از طرفی دیگر در حدیث می خوانیم: اطاعت او جدای از دوستی و اطاعت خدا نیس
أنزلوا آل محمد علیهم السّلام بمنزلة الرأس من الجسد و بمنزلة العین من الرأس فإنّ الجسد لا یهتدی 

 2 أس و أنّ الرأس لا یهتدی إلّا بالعین.إلّا بالرّ 
آل محمد را همانند سر انسان نسبت به بدن و بمثابه چشم نسبت به سر بدانید، همانا بدن هدایت نمی شود مگر با سر  

 .  و سر هدایت نمی شود مگر با چشم
پس آل محمد هادیان و هدایت گران اجتماع هستند و اطاعت از آنها در امتداد پیروی از پیامبر است. و در صورتی که 

نقص و آلودگی به معاصی هر چند صغائر باشند مردم نیز دچار عیوب و معاصی شده و این نقض غرض دارای عیب و 
إلهی است چرا که هدف و غرض إلهی راهنمائی انسان ها به سمت کمالات و دوری از عیوب و معاصی بوده در حالی 

 که آل محمد در این صورت آنها را به سوی معاصی و گناهان رهنمون می شوند.

 ع بندی و نتیجه گیری مباحث آیه قربي جم 1-2-3-5-3
قربای پیامبر علی و فاطمه و حسنین هستند که آیه فرمان به محبت آنها می دهد و محبت باعث اطاعت می گردد، در 

خدا فرمان به مودت او  ،صورتی که این پنج نور مقدس به خصوص حضرت فاطمه امکان گناه یا خطا در مورد او بود
 این صورت خدا موجب اضلال بندگان شده است. نمی داد. چرا که در

  آیه ی صراط مستقیم 1-2-3-6
 ؛ ما را به راه راست هدایت کن.﴾قیمستَ المُ  راطَ ا الصِّ نَ إهدِ ﴿

                                                           

و نسائي، احمد بن شعیب. سنن النسائی. ج  2034. ص 4و مسلم، مسلم بن الحجاج. صحیح مسلم. ج  415. ص 15رسول الله و سننه و ایامه. ج 
 .7. ص 4و ابن حنبل، احمد بن حنبل. مسند أحمد بن حنبل، ج  344. ص 6
 .31سوره ی آل عمران، آیه ی  1.
واصبهانی، احمد بن  270. ص 1و ابن شجري، هبة الله بن علي. أمالی ابن شجری، ج  46. ص 3احمد. المعجم الکبیر. ج  . طبرانی، سلیمان بن2

 .204. ص 1و شجری، یحیی بن الحسین. ترتیب الأمالی الخمیسیة. ج  28. ص 1عبدالله. تاریخ أصبهان. ج 
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 مباحث آیه شامل مفهوم آیه است ودر این بخش چند مطلب بیان می شود.
 آیه.و مفهوم کلی « مستقیم » و « صراط» ، «هدایت » معنای لغوی و اصطلاحی کلمات 

سه چیز به عنوان صراط مسقیم معرفی شده است: قرآن، اسلام، محمد  ،مصادیق صراط مستقیم که در کتب اهل سنت
 و آل محمد.

گفته می شود آیه به دو صورت دلالت بر عصمت حضرت فاطمه  این بخشدلالت آیه بر عصمت حضرت فاطمه، در 
واژه صراط مستقیم دلالت بر همچنین بیت، نشان از عصمت آن حضرت دارد،  دارد: درخواست هدایت به مسیر اهل

 عصمت مصادیق آن دارد و سپس جمع بندی و نتیجه گیری مباحث آیه. 

 مصادیق صراط مستقیم  1-2-3-6-1
 در روایات و تفاسیر اهل سنت در ذیل آیه، سه چیز به عنوان صراط مستقیم معرفی شده 

 اول: قرآن
 دی وارد شده که دو نمونه ی آن ذکر می شود: در این زمینه روایات زیا

 عن رسول الله قال: 
 1. الصراط المستقیم کتاب الله

 است.« قرآن»صراط مستقیم کتاب خدا  
 روایت دوم: 
 قال رسول الله:  

 2.الصراط المستقیم کتاب الله فتمسّکوا به
 پیامبر فرمود: صراط مستقیم، کتاب خدا ]قرآن[ است پس به آن چنگ زنید.  

 دوم: اسلام
 اند. مانند موارد زیر:در این مورد مفسرین اهل سنت، غالباً از قول صحابه آن را به اسلام تفسیر کرده

                                                           
 .120. ص 1 . ثعلبی، احمد بن محمد. الکشف و البیان عن تفسیر القرآن. ج1
 .39. ص 1. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. الدر المنثورفی التفسیر بالماثور. ج 2
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 قال عبد الله بن عباس و جابر بن عبد الله: 
 1.الصراط المستقیم: هو الإسلام  

 تقیم همان اسلام است.صراط مس
 : سوم: محمد و آل محمد

 شود.به یک نمونه آن اشاره می ،اندبه عنوان صراط مستقیم معرفی شده محمد و آل او در برخی تفاسیر اهل سنت 
 عن أبی بریده فی قول الله تعالی: 

 2 إهدنا الصراط المستقیم، قال: صراط محمد)صلی الله علیه و آله و سلم(. 
 . از ابو برید نقل شده که وی در مورد صراط مستقیم گفت: صراط مستقیم، همان صراط محمد و آل محمد می باشد 

 .بنابراین این سه چیز مصداق صراط مستقیم هستند: دین اسلام، قرآن، پیامبر و اهل بیت او 

 آیه معنای  1-2-3-6-2
 در لغت« اهد»معنای کلمه 

است. لغویون در مورد معنای این واژه چنین « هدایت»و از مصدر « هدی»ی مادهفعل امر ثلاثی مجرد از « إهد»ی واژه
 اند:نوشته

  : مفردات الفظ قرآن
 3 . الهِدایة دلالة بلطف

 هدایت به معنای راهنمایی کردن همراه با لطف و مهربانی است.  
 : احکم و المحیط الأعظمو المتهذیب اللغة 

 4 .لهُدی: نقیض الضلال ا

                                                           
و مروزی  65. ص 1و ابن یاسین، حکمت بن بشیر. الصحیح المسبور من التفسیربالمأثور. ج  53. ص 1. ابن قیم جوزیة، تفسیر القرآن الکریم. ج 1

 .233. ص 1وقاسمی، محمد بن محمد. محاسن التاویل ج  378. ص 2سمعانی، منصور بن محمد. تفسیر القرآن. ج 
و حسکانی، عبید الله بن عبد الله. شواهد التنزیل لقواعد 40و ص  120. ص 1. ثعلبی، احمد بن محمد. الکشف و البیان عن تفسیر القرآن. ج 2

 .55. ص 1وقندوزي، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع المودة لذوي القربي. ج  74التفضیل. ص 
 .835. ص 1. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ القرآن. ج 3
 .    370. ص 4و صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد. المحکم و المحیط الأعظم. ج  201. ازهری، محمد بن احمد. تهذیب اللغة. ص 4
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 .هُدی ضد معنای گمراهی استمعنای 
 آمده: لسان العربو در  

 1 الهُدی ضد الضلال و هو الرشاد و الدلالة. 
 هُدی ضد گمراهی است و به معنای ارشاد و راهنمایی و دلالت کردن می باشد. 

 معنای اصطلاحی هدایت
 گفته اند: چنین مفسرین اهل سنت درباره معنای این واژه 

 : جلالین تفسیرمحلی و سیوطی در 
 2 .اهدنا الصراط المستقیم ای ارشدنا الیه و یبدل منه

  را به سوی راه مستقیم و جایگزین ساز آن را.  یعنی راهنمایی و ارشاد کن ما 
 : الجامع لاحکام القرآنقرطبی در تفسیر خود 

ة و المراد بها ایالهدی و الاهتداء و معناه راجع الی معنی الارشاد... قال ابو المعالی: و قد ترد الهد
  3الیها. یةو الطریق المفضارشاد المؤمنین الي مسالك الجنان 

: گاهی مقصود از آن ارشاد مؤمنین به  گردد و ابوالمعالی گفتهمعنای آن به راهنمایی و ارشاد بر می« اهتداء»و « هدی»
  4هایی است که به بهشت منتهی می شودها و روش راه

 لمه می نویسد: کو طبری در مورد معنای این 
 .ةاهدنا الصراط المستقیم ای ثبتنا علی الهدای

 5ثابت قدم و استوار گردان ما را بر هدایت. 
 معنای واژه صراط در لغت 

                                                           

 .353. ص 15. ابن منظور محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 1
 .2. ص 1ن احمد وسیوطی، عبد الرحمن ابی بکر، تفسیر الجلالین، ج . محلی، محمد ب2
 .160، ص1. قرطبی، محمد بن احمد. الجامع لاحکام القرآن. ج3
 .2، ص 1. تفسیر الجلالین، ج 4
 166. ص 1. طبری، محمد بن جریر.جامع البیان فی تاویل القرآن. ج 5
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 این گونه می نویسند:« صراط»کتب لغت درباره معنای 
 : مفردات الفاظ قرآن

 1معنای راه مستقیم است.الصراط: الطریق المستقیم: صراط به 
 «: الفروق فی اللغة»

  2الصراط هو الطریق السهل. صراط به معنای راه آسان و راحت است.
 «: ترجمه و تحقیق الفاظ قرآن»

 3الصراط: راه مستقیم.
 «: فقه اللغة»

  4الصراط: وسط الطریق و معظمه راه میانه وعریض و بزرگ می باشد.
معنای شاه راه اصلی و عریض که دور ازهر گونه کجی و انحراف است و راه رفتن در آن آسان  به« صراط » بنابراین واژه ی 

 می باشد.
 

 «مستقیم»معنای لغوی واژه 
 5به معنای غیر مایل و دور از کجی و انحراف آمده است.« قوم»صفت مشبّهه از ماده ی « مستقیم»کلمه ی 

 مفهوم کلی آیه
بنابراین مفهوم آیه چنین است: خدایا از تو درخواست ارشاد و راهنمایی به سمت راه اصلی و بزرگ که دور از هر گونه 

 کجی و انحراف است رامی کنم. 

                                                           
 483. ص 1. ج . راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات ألفاظ قرآن1
 295. ص 1. عسکری، حسن بن عبد الله الفروق فی اللغة. ج 2
 395، ص 2. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 3
 . 3104. ص 1. ثعالبی، عبد الملک بن محمد. فقه اللغة. ج 4
 

 692. ص 1و راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ قرآن. ج  5684. ص 8حمیری، نشوان بن سعید. شمس العلوم. ج  .1
 . 267. ص 9وازهری، محمد بن احمد. تهذیب اللغة. ج 
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 دلالت آیه بر عصمت  1-2-3-6-3
 در این آیه به صراحت و از چند جهت دلالت بر عصمت اهل بیت و از جمله حضرت فاطمه )سلام الله علیها( دارد.

 اول: درخواست هدایت به مسیر اهل بیت نشان از عصمت آنها دارد.
این آیه با توجه به این که واجب است در رکعت اول و دوم همه ی نمازهای یومیه خوانده شود و مردم از هر فرقه ای از 

صادیق صراط بار در خواست هدایت به مسیر اهل بیت به عنوان یکی از م 10فرق اسلامی که باشند، هر روز حداقل 
مستقیم می کنند، و چنانچه آنها معصوم نباشد و دچار لغزش و انحراف باشند خداوند خود باعث انحراف بندگان شده 

 و این نقض غرض الهی و از ساحت او دور است که خود باعث گمراهی بندگانش شود.
 انحراف هستند.  خود دلالت دارد که مصادیق آن، دور از گناه و« صراط مستقیم » دوم: واژه ی 

، مصداق صراط مستقیم هستند، از میان این او در احادیث اهل سنت همانگونه که ذکر شد، قرآن، اسلام و پیامبر و آل
مورد آن یعنی قرآن، اسلام و پیامبر، عصمت آنها مورد إتّفاق همه ی فرق اهل سنت و مسلمان است،  3چهار مصداق، 

عنی اهل بیت را معصوم ندانست در حالی که دلیلی بر ترجیح یک مصداق حال چگونه می توان یک مورد دیگر ی
 برمصادیق دیگر وجود ندارد.ترجیح قرآن واسلام و پیامبر بر اهل بیت ترجیح بلا مرجح است. 

 جمع بندی و نتیجه گیری آیه هدایت به صراط مستقیم 1-2-3-6-4
قرآن و پیامبر و اهل بیت تفسیر شده که در  صراط مستقیم راهی بدون انحراف وکجی وراهی آسان است که به اسلام و

نماز درخواست راهنمایی به سوی آن را می کنیم و همان گونه که اسلام و قرآن و پیامبر، سه مصداق صراط مستقیم به 
دور از خطا و گناه هستند اهل بیت به ویژه فاطمه نیز به عنوان مصداق دیگر صراط مستقیم از هرگونه خطا و گناهی دور 

 باشند. می

 آیه ی ایراث 1-2-3-7
سپس ما این کتاب را به کسانی از بندگانمان که آنها را برگزیدیم به میراث  1.﴾نابادِ ن عِ ینا مِ فَ صطَ إِ  ینَ ذِ الَّ  تابَ ا الکِ ثنَ ورَ أَ  مَّ ثُ ﴿

یه بیان می شود به این صورت می باشد. مفهوم آیه آدادیم. در این آیه به بیان چند مطلب می پردازیم. مطالبی که در این 
و مفهوم کلی « اصطفاء»و« ارث»، «الکتاب»و معنای اصطلاحی « اصطفینا»و « اورثنا»و بیان معنای لغوی واژه های 

                                                           
  .32.سوره فاطر. آیه 1
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مصادیق و افراد مورد شمول آیه و دراین بخش بیان می شود که مصادیق آیه منحصر در فاطمه، علی وائمه دوازده گانه  ،آیه
حضرت رضا در مناظره با اول: امامیه است و علماء اسلام و جمیع مسلمین از شمول آیه نفی می شوند به دلایل زیر: 

، همه افراد مورد شمول آیه را اهل بهشت می داند و دخول همه ی روایات اهل سنتدوم: مامون، امت را نفی می کنند. 
 برای«عبادنا»و « اصطفینا»در قرآن لفظ سوم: علما یا همه ی امت اسلام به بهشت، خلاف قرآن و سنت و عقل است. 

 این دلالت ازو  دارد بر عصمت حضرت زهرا، علی و یازده امام از نسل آنهادلالت غیر معصومین به کار نرفته است. آیه 
 پیامبر اهل بیت را از خود و خود را از اهل بیت معرفی نموده استدوم:  از جهت واژه اصطفاءاول: چند جهت است: 

 خداوند اطاعت از آنها را بر مردم واجب کرده است. و مطلب آخر جمع بندی و نتیجه گیری از آیه است. سوم: 

 مصادیق آیه ی إیراث  1-2-3-7-1
در فاطمه )سلام الله علیها( و علی)سلام الله علیه( و فرزندان آنها یعنی ائمه ی دوازده گانه ی الف: إنحصارمصادیق آیه 

 .امامیه

امیه در مورد ائمه دوازده گانه ام ﴾...ینَ ذِ الَّ  تابَ ا الکِ ثنَ ورَ أَ  مَّ ثُ ﴿در کتاب ینابیع المودّة پنجاه و یک روایت نقل کرده که آیه ی 
 ما به دو نمونه از روایات این کتاب اشاره می کنیم:  1و حضرت فاطمه نازل شده است.

 عن جعفر الصادق یقول: 
قد ولدنی رسول الله و أنا أعلم بکتاب الله و فیه خیر بدء الخلق... و أنا اعلم بذلک کله کأنّما أنظر إلی 

کتاب نا هذا الکفی أنّ الله یقول فیه تبیاناً لکلّ شیئٍ... فنحن الذین اصطفاهم الله عزوجل و نحن أورث
 2 فیه تبیان کل شیئ.

 نقل شده که می فرماید: الله علیه()سلاماز امام صادق
من فرزند رسول خدا هستم و دانا ترین مردم به کتاب خدا و در قرآن بهترین شروع خلقت و آفرینش 
آمده... و من داناترم به همه ی قرآن به گونه ای که گویا ]در تسلط بر قرآن[ نگاه می کنم به کف 

ی بیان دستم ]همه ی قرآن را مثل کف دستم می دانم[ همانا خداوند می فرماید در قرآن هر چیز

                                                           
 .321. ص 3وج  270 - 119و ص  71. ص 1. قندوزی، سلیمان بن ایراهیم. ینابیع المودة لذوي القربي ج 1
 .103و ص  59و مناقب میر صالح ترمذی، ص  321. ص 3. همو. ج 2
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شده... پس ما کسانی هستیم که خدا آنها را بر گزیده و ما وارثان این کتابیم که در آن بیان و توضیح 
 .است هر چیز آمده

 روایت دوم: عن ریان بن الصلت قال: 
حضر الرضا)سلام الله علیه( مجلس المأمون بمرو و قد إجتمع فی مجلسه جماعة من علماء اهل 

ن ینا مِ فَ صطَ إِ  ینَ ذِ الَّ  تابَ ا الکِ ثنَ ورَ أَ  مَّ ثُ ﴿المأمون أخبرنی عن معنی هذه الآیه العراق و خراسان. فقال

فقالت العلماء: أراد الله عزوجل بذلک الأمة کلّها. فقال المأمون: ما تقول یا أبالحسن؟ فقال  ﴾نابادِ عِ 
  1.الرضا)سلام الله علیه(: لا أقول کما قالوا ولکن أقول: المراد بذلک العترة الطاهرة

ق و خراسان بودند. امام رضا در مجلس مامون در مرو حضور یافت و در آن جلسه گروهی از علماء ] اهل سنت[ از عرا
در آیه، همه « علماء»مامون از تفسیر آیه ایراث کتاب سؤال کرد و امام رضا فرمود: علماء می گویند مقصود از کلمه ی 

ی امت هستند، مامون پرسید نظر شما چیست؟ امام رضا فرمود:من نظر علما را ندارم. بلکه می گویم: عترت پاک 
د اهل بیت هستن« الذین إصطفینا»مه ی قندوزی دوازده دلیل از امام رضا بر اینکه مراد از ]پیامبر[ مرادند. و در ادامه علا

 کنیم:ذکر می کند که ما به دو، سه مورد آن اشاره می
الإصطفاء فی الکتاب فقال الرضا)سلام الله علیه( و  «عزّوجل»فقالت العلماء ما خبرنا هل فسر الله  

رة فی الکتاب فی إثنی عشر موضعاً فقال ابو الحسن: أخبرونی عن قد فسر الله عزّوجل اصطفا، العت

وله قب، فمن عنی ﴾یمٍ قِ ستَ مُ  راطٍ لی صِ عَ  ینَ لِ رسَ المُ  نَ مِ لَ  کَ إنِّ  یمِ کِ الحَ  رآنِ القُ یس وَ ﴿: « عزّوجل»قول الله 
محمد)صلی الله علیه و آله و سلم( لم یشک فیه أحد قال ابوالحسن:  «یس»؟ قالت العلماء: «یس»

من عقله و ذلک إن  صفه الاوأعطی محمداً و آل محمد من ذلک فضلًا لایبلغ أحد کنه  «عزّوجل»فإنّه 

 یفِ  وحٍ لی نُ عَ  لام  سَ ﴿ : ( فقال الله مالله علیه واةالله عزّوجل لم یسلم علی أحد إلّا علی الأنبیاء)صل

و لم یقل سلام علی  .4﴾سلام علی موسی و هارون﴿و قال:  3﴾یمَ براهّ لی إِ عَ  لام  سَ ﴿ :و قال 2﴾ینَ مِ العالَ 

                                                           
 .136 -119. ص 1. همو. ج 1
 .79. صافات 2
 .109. الصافات 3
 .123. ص1، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع المودة لذوی القربی. ج.قندوزي .4
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آل نوح و لم یقل سلام علی آل إبراهیم و لا قال: سلام علی آل موسی و هارون و قال الله تعالی: سلام 
آل أحد من الأنبیاء)سلام علی آل یس یعنی آل محمد)صلی الله علیه و آله و سلم( و لم یسلم علی 

 1.الله علیه( سواه
تفسیر کرده؟ امام رضا « انتخاب عترت پیامبر»در ادامه علماء از امام رضا سؤال کردند: آیا خدا در قرآن، اصطفاء را به 

امام رضا فرمود: به من  ،فرمودند: خدا دوازده مورد در قرآن چنین تفسیری از اصطفاء داشته...در یکی از این دوازده مورد
در آیه اول سوره یس چه شخصی است؟ گفتند: مقصود پیامبر است و کسی در آن شک ندارد « یس»خبر دهید منظور از 

امام رضا فرمود خدا به پیامبر اسلام و آل او فضیلتی داده که کسی حقیقت آن را درک نمی کند مگر کسی که تعقل کند 
 سلام بر نوح، سلام بر ابراهیم، سلام بر موسی : مودهرف ،لام ندادهسر کسی غیر از انبیاء و آن فضیلت این است که خدا ب

یس سلام بر آل نوح، سلام بر آل ابراهیم، سلام بر آل موسی و هارون ولی فرموده: سلام برآل  : و هارون ولی نفرموده
 سلام بر آل محمد و بر آل هیچ یک از انبیاء سلام نکرده است. یعنی

 نین نقل می کند: چرا رضا  وزی در ادمه سخن امام قند

 وَ  راءِ قَ لفُ لِ  قاتُ دَ ا الصَ مَ إنِّ ﴿ه نفسه و رسوله و نزه أهل بیت رسول فقال: زفلمّا جائت قصة الصدقة ن

می لنفسه أو لرسوله أو لذی القربی، لأنّه لما نزه نفسه سفهل تجد فی شیئ من ذلک إنه  ﴾ینَ ساکِ المَ 
رسوله و نزه أهل بیته، لا بل حرم علیهم لأن الصدقة محرم علی محمد)صلی الله عن الصدقة و نزه 

علیه و آله و سلم( و آل محمد و هی اوساخ أیدی الناس لا تحل لهم لأنّهم مطهّرون من کل دنس و 
 فلمّا طهّرهم الله و اصطفاهم... خوس

و می فرماید  بررا پاک و منزه از آن می کندخودش و پیامبر و اهل بیت پیام ،چون داستان صدقه پیش می آید خدا 
و چیزی از آن را برای خود و پیامبر و اهل بیت اوقرار نمی دهد بلکه صدقه را برپیامبر  اختصاص به فقراء و مساکین دارد

گزیده رخدا آنها را ب ،و اهل بیتش حرام کرده زیرا صدقه چرک و آلودگی مال است وپیامبر و اهل بیتش پاکند از هر آلودگی
 و پاک نموده است. ودر این زمینه قاضی نعمان مغربی نیز روایتی نقل کرده متن روایت چنین است: 

 قال الصّادق: 

                                                           
 .133. ص 1همان. ج . 1



86 

 1 نحن النجباء الأبرار، المصطفون الأخیار.
« تابَ ا الکِ ثنَ ورَ أَ  مَّ ثُ »امام صادق فرمود ما بزرگان نیک هستیم که پاک و برگزیده می باشیم. علاوه بر روایات فوق با توجه به  

ی است که در بیش از س یی کتب آسمانی یا همه ی علوم و معارف قرآن را به ارث برده باشد کیست؟ روایتکسی که همه
 :این روایت معروف و مشهور است کهمنبع از کتب و منابع اهل سنت نقل شده و 

 پیامبر فرمود: 
 الباب. أنا مدینة العلم و علی بابها فمن أراد العلم فلیأت 

من شهر علم هستم و علی در آن است پس هرکس بخواهد علم بیاموزد ]از علم استفاده کند[ پس باید از در آن 
و روایت دیگری نیز که محتوای آن قریب به مضمون همین روایت است آمده: عن إبن عباس  2]علی[ وارد شود.

لمّا صرت بین یدی ربّی کلّمنی و ناجانی فما قال رسول الله: أتانی جبرئیل بدرنوک من الجنة فجلست علیه ف
از إبن عباس نقل شده که  3 علمت شیئاً إلّا علمته علیّاً فهو باب علمی... و أنت العلم فیما بینی و بین أمّتی.

پیامبر فرمود: جبرئیل نزد من آمد و فرشی از بهشت آورد پس من روی آن نشستم پس پروردگارم با من سخن 
گفت و به من آموخت پس چیزی را یاد نگرفتم مگر آنکه آن را به علی آموختم پس او طریق و راه علم من است... 

هستی. این روایات نشان می دهد که حضرت علی)سلام الله علیه( و تو نشانه ی ] من [ بین من و بین امتم 
پس از پیامبر علم به همه کتب آسمانی و همه معارف قرآن را دارد و با در نظر گرفتن روایاتی که حضرت 
علی)سلام الله علیه( و حضرت فاطمه و سایر اهل بیت را در علم و کمالات مشترک می دانند و همچنین با 

که جمع هستند، این نتیجه به دست می آید که آیه شامل حضرت فاطمه و سایر ائمه « عباد»و « ذینال»توجه به 
 دوازده گانه إمامیّه می شود. 

 ب: نفی علماء امت و جمیع مسلمین

                                                           
 .209. المجالس و المیسرات، ص 1
و  443. ص 1و حاکم نیشابوری، محمد بن عبد الله. المستدرک علی الحیحین. ج  3179. ص 1محمد ثناء الله. تفسیر المظهری. ج . مظهری، 2

و ابن مقرئ، محمد  36. ص 7و سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. جامع الأحادیث. ج  65. ص 11طبرانی، سلیمان بن احمد. المعجم الکبیر. ج 
 .84. ص 1لإبن المقرئ. ج بن ابراهیم. المعجم 

و ابن مغازلی، علی بن محمد. مناقب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب.  194. ص 1. قندوزی، سلیمان ابن ابراهیم. ینابیع المودّة لذوی القربی. ج 3
 .22ص 
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 برای نفی علماء امت و جمیع مسلمانان از شمول این آیه چند دلیل می توان اقامه نمود.  
 کند.مامون، امت را نفی میاول: حضرت رضا در مناظره با 

 می نویسد:  کتاب ینابیع المودّة،
 مناظره ای بین مأمون و عماء اهل سنت و امام رضا روی داد، و در ادامه می نویسد : 

فقال المأمون: و کیف عنی العترة من دون الأمة؟ فقال له الرضا)سلام الله علیه(: لأنّه لو کان المراد 

 ق  م سابِ نهُ مِ  وَ  د  صِ قتَ م مُ نهُ مِ  وَ  هِ فسِ نَ لَ  م  م ظالِ نهُ مِ فَ ﴿ «عزّوجل»الجنّة، لقول الله الأمّة لکانت بأجمعها فی 

 نٍ دعَ  نّاتُ جَ ﴿ثمّ جمعهم کلّهم فی الجنّة فقال ]عزّوجل[:  ﴾یرُ بِ الکَ  ضلُ الفَ  وَ هُ  کَ ذلِ  اللهِ  ذنِ إِ بِ  یراتِ الخَ بِ 

الآیة. فصارت الوراثة للعترة الطاهرة لا لغیرهم. فقال  ﴾بٍ هَ ن ذَ مِ  رَ ساوِ ن أَ یها مِ فِ  ونَ لَ حَ ها یُ ونَ لُ دخُ یَ 

 اللهُ  یدُ رِ ما یُ نَّ إِ ﴿المأمون: من العترة الطاهرة؟ فقال الرّضا)سلام الله علیه( و هم الذین نزل بشأنهم:  
  1.یراطهِ م تَ کُ رَ هِّ طَ یُ  وَ  یتِ البَ  هلَ أَ  جسَ الرِّ  مُ نکُ عَ  بَ ذهِ یُ لِ 

عترت پیامبرند نه امت؟ حضرت در جواب « الذین اصطفینا » پرسید چگونه مراد از مامون از حضرت رضا علیه السلام 
فرمود: زیرا اگر امت پیامبرمورد نظر بودند، همگی در بهشت بودند زیرا که خدا در ادامه آیه می فرماید: همه ی آنها در 

 پاک پیامبر است. عترت بهشتند پس وراثت در آیه مخصوص
علماء امت  ی امت یا همه ی افراد مورد شمول آیه را اهل بهشت می دانند و دخول همه ی مهه ،دوم: روایات اهل سنت

 به بهشت خلاف قرآن و سنت و عقل است.
« ن إصطفیناالذی»منابع تفسیری و روایی اهل سنت، روایتی را از پیامبر نقل کرده اند که پیامبر در ذیل آیه و در تفسیر 

کلّهم فی الجنّة همه ی آنها ]کسانی که کتاب را برای آنها به ارث گذاشته ایم[ از این امت  فرمود: کلّهم من هذه الأمّة و
اگر مراد از آیه همه ی امت باشند، در این صورت ورود همه ی آنها به بهشت  2]مسلمان[ هستند و همه ی آنها در بهشتند.

وءً ل سُ عمَ ن یَ مَ  تابِ الکِ  هلِ أَ  یِّ مانِ لا أَ  م وَ کُ یِّ مانِ أَ بِ  یسَ لَ ﴿خلاف عقل و ضرورت دین و آیات قرآن است از جمله آیه ی : 

                                                           
 .136 – 119، ص 1. ینابیع المودّة، ج 1
شوکانی، محمد بن علی. فتح القدیرالجامع بین فنی الروایة و الدرایة من علم التفسیر. و  369. ص11. آلوسی محمود بن عبد الله. روح المعانی. ج2

و متقی هندی، علی بن حسام.کنز العمال فی  251. ص 5و سیوطی، عبد الرحمن ابن ابی بکر. الدر المنثورفی التفسیر بالماثور. ج  352. ص 4ج 
 .96. ص 7ابی بکر. مجمع الزوائد و منبع الفوائد. ج و هیثمی، علی بن  486. ص 2سنن الاقال و الافعال. ج 
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کیفر و پاداش[ نه بر وفق آرزوهايِ ]واهيِ[ برخي از شما ]مسلمانان[ ] 1.﴾یراً صِ لا نَ  یّاً وَ لِ وَ  اللهِ  ونِ ن دُ مَ  هُ د لَ جِ لا یَ  وَ  هِ بِ  جزَ یُ 
زشتي شود، به آن کیفر داده مي شود؛ و جز خدا  است، و نه بر وفق آرزوهايِ ]پوچِ[ اهل کتاب. هر کس مرتکب کار

 سرپرست و یاوري براي خود نخواهد یافت.

هر کسی ذره ای عمل بد و معصیت انجام دهد، ]کیفر[ آن را می بیند. و  2.﴾هُ رَ رّاً یَ ة ٍ شَ رَّ ذَ  ثقالَ ل مِ عمَ ن یَ مَ  وَ ﴿و آیه ی :  
ر مخالفت با عقل و ضرورت دین با احادیث نبوی، مبنی بر چنانچه مقصود از آیه ی علماء این امّت باشند، علاوه ب

 عقوبت علماء فاسد و غیر عامل، نیز مخالف است که به دو نمونه از این احادیث اشاره می شود. 
قال رسول الله: إن أناساً من أهل الجنة یطلعون إلی أناس من أهل الناریقولون لم دخلتم النار فو الله ما 

  3 ما تعلمنا منکم فیقولون إنّا کنّا نقول و لا نفعل.دخلنا الجنة إلّا ب
فرماید: همانا گروهی از اهل بهشت نگاه می کنند به گروهی از اهل جهنم و به آنها می گویند چرا شما داخل پیامبر می

ا پس اهل جهنم می گویند: م ،در آتش شدید پس قسم به خدا ما بهشتی نشدیم مگر به خاطر آنچه ما از شما یاد گرفتیم
 سخن می گفتیم و به دیگران یاد می دادیم ولی خودمان انجام نمی دادیم.

 و روایت دوم: سمعت رسول الله یقول: 
اه فیدور بها فی النار کما یدور الحمار برحبه یجاء بالرجل یوم القیامة فیلقی فی النار فتندلق به أقتا

ن مالک؟ ماأصابک؟ ألم تکن تأمرنا بالمعروف و تنهانا عن المنکر فیطیف به أهل النار فیقولون یا فلا
 4فقال: کنت امرکم بالمعروف ولا آتیه و انهاکم عن المنکر و آتیه. 

شنیدم از پیامبر که می گفت مردی را روز قیامت می آورند پس در آتش می اندازند پس او را در آتش می گردانند همانگونه 
آسیاب می چرخد پس به دور اهل جهنم می چرخد و اهل جهنم به او می گویند ای فلانی تو را که الاغ را به دور سنگ 

چه شده است که از اهل دوزخ شده ای؟ آیا تو ما را امر به معروف و نهی از منکر نمی کردی؟ پس او در جواب می 

                                                           
 .123. سوره ی نساء، آیه1
 .8. سوره زلزال، آیه 2
وسیوطی، عبد الرحمن  150. ص 22و طبرانی، سلیمان بن احمد. المعجم الکبیر. ج  37. ص 1. طبرانی، سلیمان بن احمد. المعجم الأوسط. ج 3

 209و 189ص  10متقی هندی، علی بن حسام. کنز العمال. ج و  406. ص 8ابی بکر. جامع الأحادیث. ج 
و بخاری، محمد بن اسماعیل. الجامع المسند الصحیح المختصر من امور  205. ص 5. ابن حنبل، احمد بن حنبل. مسند أحمد بن حنبل. ج 4

 133ص  و مسند أسمة بن زید، 95، ص 10و سنن کبری بیهقی، ج  90. ص 4رسول الله و سننه و ایامه. ج 
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را نهی از منکر می کردم ولی خودم آن گوید: من شما را امر به معروف می کردم ولی خودم آن را انجام نمی دادم و شما 
 منکر را انجام می دادم.

 برای غیر انبیاء به کار نرفته« عبادنا»و « إصطفینا»سوم: در قرآن لفظ 
و با مراجعه به موارد استعمال قرآن مشاهده می کنیم که همان گونه که سمرقندی در تفسیر خود نوشته، این دو کلمه یا 

 ی معصوم و بزرگی همچون انبیاء به کار رفته است. وی می نویسد: برای انبیاء یا انسان ها
علی الأنبیاء إطلاقه کثیر و لا کذلک علی غیرهم لأن قوله من عبادنا دلّ علی أنّ « المصطفی»إن لفظ 

 1العباد أکابر مکرمون بالإضافة إلیه ثمّ إنّ المصطفین منهم أشرف منهم. 
از « من عبادنا»یست زیرا سخن خدا که می فرماید قرآن زیاد و برای غیر انبیاء چنین نکاربرد لفظ مصطفی برای انبیاء در 

میان بندگان ما، دلالت می کند بر اینکه آن بندگان انسان های بزرگ با کرامت و احترامند نزد خدا، مخصوصاً با اضافه 
  ان از بندگان هستند.اشراف و بزرگ« مصطفین » که به خدا بر می گردد. سپس « نا » شدن به ضمیر 

 مفهوم واژه های کلیدی آیه  1-2-3-7-2
 «اورثنا»معنای لغوی  -الف 

 التحقیق فی کلمات القرآن الکریماست. مصطفوی در کتاب « ورث»فعل ماضی از باب إفعال و از ماده « أورثنا»لفظ  
 می نویسد: 

 2الورث وهوان یکون الشیئ لقوم ثم یصیر إلی آخرین بنسب أو سبب. 
 .معنای این است که شیئی ]مالی[ که مِلک قومی است به خاطر نزدیکی نسبی یا سببی به دیگران منتقل شودوَرث به 

 می نویسد:مفردات و راغب در  
 3 .انتقال قُنیَة إلیک عن غیرک من غیر عقد و لا ما یجری مجری العقد«: الوراثة و الإرث»

  .از دیگری به تو است بدون قرار داد و چیزی که شبیه قرار داد استکلمه ی وراثت و ارث به معنای انتقال مال و دارایی  
 چنین معنا کرده: المحکم و المحیط الأعظمو ابن سیده در 

                                                           
 107. ص 3. سمرقندی، نصر بن محمد. بحر العلوم. ج 1
 84. ص 13. مصطفوی، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج 2
 863. ص 1. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ قرآن، ج 3
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  1 .ورثه ماله و مجده و ورثه عنه 
 مال یا بزرگی اش به او رسید و از او ارث برد. 

 «اصطفینا»معنای لغوی  –ب 
ویسند: ناست. درباره ی معنی این واژه کتب لغت چنین می« صفو»إفتعال از ماده فعل ماضی از باب « إصطفینا»ی واژه

 : مفرداتراغب در 
 2.: خلوص الشیئ من الشوب صفاء اصل ال

 معنای صفا در أصل به معنای خالص بودن چیزی از غیر خودش و از آلودگی است. 
 می نویسد:  کتاب العینفراهیدی در 

المحیط »صاحب بن عباد در  3به معنای خالص و خوب هر چیزی است. «صفوة»است و « رکد»نقیض کلمه ی « صفو»
 می نویسد: « فی اللغة

فوُ نقیض الکدر و صفوة کلِّ شیئٍ خالص  4 ه.الصَّ
 .خالص هر چیزی است هصَفو ضد کلمه ی کدر است و صفو 

 یعنی برگزیدن شیئ که خالی و دور از هر گونه آلودگی و نا خالصی باشد. «إصطفینا»بنابراین 
 «الکتاب»معنای اصطلاحی  -ج

و یا قرآن است همانگونه  5.های آسمانی است چنانکه سمرقندی و فخر رازی گفته اندی کتابیا همه« الکتاب»مقصود از 
 6گفته اند. که فخر رازی در احتمال دیگر خود و زحیلی و ماوردی و جزایری

 «ارث»معنای اصطلاحی  –د 

                                                           
 210. ص 10. ابن سیده، علی بن اسماعیل. المحکم و المحیط الأعظم. ج 1
 .487. ص 1حسین بن محمد. مفردات ألفاظ قرآن. ج  . راغب اصفهانی،2
 .162.ص 7. فراهیدی، خلیل بن احمد. کتاب العین. ج 3
 .197. ص 8. صاحب، اسماعیل بن عباد. المحیط فی اللغة. ج 4
 .22. ص 26و فخر رازی، محمد بن عمر. التفسیر الکبیر. ج  107. ص 2. سمرقندی، نصر بن محمد. بحر العلوم. ج 5
. 3وماوردی، علی بن محمد تفسیر ماوردی. ج  266و 280. ص 22ان و جمعی از اساتید تفسیر، التفسیر المسیر فی العقیدة و الشریعة. ج . هم6

 .355. ص 4و جزایری، جابر بن موسی. ایسر التفاسیرلکلام العلی الکبیر. ج  428ص 
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همه ی کتاب های  1ارده شده همانگونه که ثعالبی نوشته علم به احکام و عقاید و معارفذو مراد از شیئی که به ارث گ
 آسمانی یا قرآن است.

 «اصطفاء»معنای اصطلاحی  -و
اختیار نمودن افرادی ]خمسه طیبه[ از میان کردن و  در این آیه به معنای انتخاب« اصطفاء»به گفته مفسران اهل سنت 

  2امت پیامبراسلام، می باشد.
 متن عبارت جزایری چنین است: 

 3 .الذین اصطفیناؤمنین من امة محمد الذین اصطفینا ای اخترنا الم
 به معنای انتخاب نمودن و برگزیدن مؤمنان ]خاص[ از میان امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله است.

 مفهوم کلی آیه -ه 
بنابراین مفهوم آیه چنین است: سپس ]پس از پیامبر اسلام[ تعلیم و انتقال می دهیم علم به احکام و معارف و عقاید همه 
ی کتب آسمانی یا قرآن را به گروهی از بندگانمان که آنها را از میان مردم انتخاب و اختیار کردیم پس برخی از مردم ظالم 

 مقتصد و میانه رو و برخی در خیرات سبقت گیرنده هستند.  به خود هستند و برخی

 دلالت آیه بر عصمت علی و فاطمه و یازده امام از نسل آنها 1-2-3-7-3
در متن آیه و احادیث مرتبط با آن از سه طریق می توان بر عصمت ائمّه ی دوازده گانه ی امامیّه و به خصوص حضرت 

 ود. فاطمه )سلام الله علیها(، می توان استدلال نم
 «إصطفاء»اول: از جهت واژه ی 

و دور از ناخالصی است می باشد  یاز نظر لغت همان طور که ذکر شد به معنای برگزیدن شیئی که خال« اصطفاء»کلمه 
و این با انتخاب شخصی که خود، آلوده به گناهان شده یا در آینده می شود، مناسبت ندارد و با عصمت و دوری از جمیع 

 گناهان ظاهری و باطنی و صغیر و کبیر تناسب دارد.

                                                           
 .255. ص 3. ثعالبی، عبد الرحمن بن محمد. تفسیر ثعالبی. ج 1
. ص 22و زحیلی، وهبة بن مصطفي. التفسیر المنیرفی العقیدة و الشریعة والمنهج. ج  107. ص 2سمرقندی، نصر بن محمد. بحر العلوم. ج . 2

 .355. ص 4وجزایری، جابر بن موسی. ایسر التفاسیر. ج  280
 . همان.3
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 همانگونه که فخر رازی از مفسرین اهل سنت ذکر کرده که: 
 1 .الذین إصطفینا و هم الأنبیاء إطلاقه کثیر و لا کذلک علی غیرهم 

ه کار می برای انبیاء زیاد ب« المصطفی » انبیاء و پیامبران هستند و دلیل آن این است که لفظ  ،«الذین إصطفینا»مراد از 
 .رود نه برای غیر انبیاء

 اره شده آنجا کهو این مطلب در سخن امام رضا)سلام الله علیه( نیز به آن اش
 مأمون گفت: 

هل فضل العترة علی سائر الناس؟ فقال أبوالحسن: فضل العترة علی غیرهم ثابت. فقال مأمون و أین 
ذلک من کتاب الله؟ فقال الرضا)سلام الله علیه( لقول الله تعالی > إنّ الله اصطفی آدم و نوحاً و آل 

 2 .«إبراهیم و آل عمران علی العالمین
ت: آیا عترت پیامبر بر سایر مردم برتری دارند؟ امام فرمود: برتری عترت بر مردم روشن و قطعی است. مامون مامون گف

ی... مقصود حضرت این است که در فَ صطَ اِ  اللهَ  نَّ أِ گفت: این برتری در کجای قرآن آمده؟ حضرت فرمود: در این آیه 
 آنها که پیامبر می شوند به کار رفته است.برای انبیا و افراد خاصی از آل « اصطفی»این آیه واژه 

 دوم: پیامبراهل بیت را از خود و خود را از اهل بیت معرفی کرده است. 
 پیامبر در مورد اهل بیت خویش فرموده است: 

 3أللهم إنّهم منّی و أنا منهم. 
ه جهت نسب و فرزند بودن حضرت و این تعبیر تنها ب .از من هستند و من از آنها هستم «اهل بیت  »خدایا همانا آنها 

یعنی من از « أنا منهم»و جمله « إنّهم منّی»نیست چرا که در این صورت فقط باید می فرمود  ،فاطمه و سایر اهل بیت

                                                           

 .240. ص 26. فخر رازی، محمد بن عمر. مفاتیح الغیب. ج 1
 .122. ص 1ن احمد. ینابیع المودّة لذوی القربی. ج . قندوزی، سلیمان ب2
و قندوزی، سلیمان بن ابراهیم. ینابیع  446و  430. ص 2. هیتمی، احمد بن محمد. الصواعق المحرقة علی اهل الرفض و الضلال و الزندقه. ج 3

ی الصلاة و السلام علی صاحب المقام المحمود. وهیتمی، احمد بن محمد. الدر المنضود ف 413. ص 2و ج  279. ص 1المودّة لذوی القربی. ج 
 .95. ص 1ج 
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معنا نداشت. بلکه از آن جهت است که فاطمه و شوهر و فرزندان معصومش همگی همچون پیامبر دارای  ،آنها هستم
 تند. عصمت و طهارت از گناه هس

 خداوند اطاعت از آنها را بر مردم واجب کرده است. سوم:
 این مطلب در گفتگوی امام رضا)سلام الله علیه( با مامون آمده است. 

 حضرت خطاب به مأمون فرمودند: 

 یمَ براهِ اِ  قد آتینا آلَ فَ  هِ ضلِ ن فَ مِ  اللهُ  مُ لی ما آتاهُ عَ  الناسَ  ونَ دُ حسُ م یَ أَ ﴿فقال عزّوجل: فی موضع آخر: 

وا نُ آمَ  ینَ ذِ ا الَّ هَ یُّ یا أَ ﴿ خاطب سائر المؤمنین بقوله تعالی: مَّ ثُ  .1﴾اً یمَ ظِ اً عَ لکَ م مُ یناهُ آتَ  وَ  ةَ کمَ الحِ  وَ  تابَ الکِ 

 ولِ أُ  وَ  سولَ وا الرَّ یعُ طِ أَ  وَ  وا اللهَ یعُ طِ أَ 
َ
یعنی الذین قرنهم بالکتاب و الحکمة و حسد   .2﴾منکَ مِ  مرِ ی الأ

 اً لکَ ینا مُ آتَ  قد... وَ فَ  هِ ضلِ ن فَ مِ  اللهُ  مُ لی ما آتاهُ عَ  النّاسَ  ونَ دُ حسُ م یَ أَ ﴿النّاس علیهم فقوله عزّوجل:  

  3 یعنی الطاعة للمصطفین الطاهرین فالملک هاهنا هو الطاعة لهم. ﴾یماً ظِ عَ 
خداوند در جای دیگری از قرآن می فرماید: بلکه مردم حسادت می ورزند بر آنچه خدا به آنها از فضل خود داده پس به 
تحقیق ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنها ملک بزرگ و با عظمت دادیم سپس خداوند سایر مؤمنین را 

ه ک امورتانورده اید اطاعت کنید از خدا و رسول و صاحبان اختیار مخاطب قرار داده و می فرماید: ای کسانی که ایمان آ
یعنی کسانی که آنها را قرین و همراه با کتاب و حکمت نموده و مردم به همین جهت ] که به آنها کتاب  هستند، از خودتان

ت آنچه به آنها داده بلکه مردم به جه :و حکمت داده [ به آنها حسادت می ورزند، پس این سخن خداوند که می فرماید
ایم از فضل خدا... و به آنها ملک و سلطه با عظمت و شکوه دادیم. یعنی اطاعت و فرمانبرداری مردم را به ]دست[ 

ب اطاعت غیر معصوم و سپس وجومصطفین پاک دادیم پس ملک در اینجا اطاعت مردم از این افراد برگزیده پاک است. 
 ، خلاف عدالت و حکمت الهی است.کیفر آنها در صورت گمراهی و عصیان

                                                           
 .54. سوره نساء، آیه 2 
 .59. سوره نساء، آیه 3 

 .123. ص 1. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم. ینابیع المودة. ج 3
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 گیری از آیه ایراث کتابجمع بندی و نتیجه 1-2-3-7-4
علوم و معارف  واین آیه فقط شامل امیرالمؤمنین و فاطمه و یازده امام از نسل ایشان می شود که برگزیده خدا هستند 

واجب نموده و چنین افرادی که  را عت از آنهاو خدا اطا آنها می داند دارند و پیامبر خود را از را ی کتب آسمانیهمه
 فاطمه نیز در زمره ی آنهاست دارای عصمت می باشند.

 آیه ی معیت با صادقین 1-2-3-8
ای کسانی که ایمان آورده اید پروای الهی داشته باشید و با راستگویان  1﴾ینَ قِ الصادِ  عَ وا مَ ونُ کُ  وَ  وا اللهَ قُ تَّ وا إِ نُ آمَ  ینَ ذِ ا الَّ هَ یُّ یا أَ ﴿

 باشید.
و مفهوم کلی آیه پرداخته « صادقین»، «مع»، «اتقوا»ذیل آن شامل مفهوم آیه که به بیان معنای لغوی واژه های  مباحث

توضیح داده می شود که روایات اهل سنت برخی به آل محمد و برخی به « صادقین»می شود، در بخش دوم مصادیق 
ه دلیل این ب مشمول آیه نیستند.موده و خلفا، صحابه و امت،ائمه دوازده گانه امامیه و برخی به علی بن ابی طالب تفسیر ن

مراد از صدق، صدق در گفتار، کردار و حالات است که اکثر صحابه دارای ثانیا:  .آیات قرآن آنها را نفی می کنداولا: که 
 بوع اتحاد تابع و متموجب  رابعا: صادقین در هر عصر و زمانی هستند و محدود به صدر اسلام نیست . ثالثا:آن نیستند

و در بخش دلالت آیه بیان می شود که که به دو دلیل دلالت بر عصمت  .عدم امکان اجماع امت می شود. خامسا: 
آیه دستور به اطاعت مطلق از حضرت فاطمه و اهل بیت می دهد و لازمه اطاعت مطلق اول : حضرت فاطمه می کند: 

زهرا و اهل بیت این آیه با آیاتی که فرمان به اجتناب از گناهان در صورت عدم عصمت حضرت  . دوم :عصمت است
 می دهد در تضاد است و در انتها مطالب جمع بندی و نتیجه گیری می شود.

 مصادیق آیه ی معیّت با صادقین 1-2-3-8-1
 الف: شمول آیه نسبت به پیامبر و اهل بیت

را به آل محمد تفسیر نموده اند مانند دو روایت « قینصاد»تفاسیر اهل سنت در ذیل این آیه روایاتی را نقل کرده اند که 
 زیر: 

 عن أبی جعفر و هو الباقر فی قوله 
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 1 .و کونوا مع الصادقین، قال: مع آل محمد)سلام الله علیهم( 
فرمودند: همراه صادقین یعنی همراه آل محمد)صلی « کونوا مع الصادقین»از امام باقر نقل شده در مورد مصادیق آیه  

 الله علیه و آله و سلم( باشید. 
 روایت دوم در زمینه ی اهل بیت: 
 ( قالا:ماعن الباقر و الرّضا)سلام الله علیه

  2 الصادقون هم الأئمّة من اهل البیت. 
( نقل شده که فرمودند مقصود از این آیه، ائمّه از اهل بیت هستند ]امامان دوازده ماباقر و امام رضا)سلام الله علیه از امام

 گانه ی امامیه[ و از صحابه نیز نقل کرده اند که برخی آن را به محمد و آل محمد تفسیر نموده اند مانند 
 عبد الله بن عمر که در مورد این آیه گفته: 

یعنی محمّداً و   ﴾ینَ قِ الصادِ  عَ وا مَ ونُ کُ ﴿ه اصحاب محمد بأجمعهم ان یخافوا الله ثم قال لهم  و لالامر 
  3 أهل بیته.

خداوند امر کرده به همه ی اصحاب حضرت محمد)صلی الله علیه و آله و سلم( که از او بترسند ] إتّقوا الله عام است 

یعنی همراهی کنید با محمد و اهل  ﴾مع الصادقین ﴿و شامل همه ی مسلمانان می شود[ سپس به آنها گفته است کونوا 
  .بیت او

 نقل کرده اند که: و از ابن عباس و امام باقر علیه السلام 

 4 قال مع علی بن أبی طالب. ﴾کونوا مع الصادقین﴿و 
ابن عباس و امام باقر گفته اند که مراد از همراهی با راستگویان در آیه، همراهی با علی بن أبی طالب است. از مجموع  

روایات و سخنان صحابه می توان نتیجه گرفت که آیه یقیناً شامل پیامبر و اهل بیت او به خصوص حضرت فاطمه می 
                                                           

عبید الله بن احمد. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل. ص وحسکانی،  109. ص 5. ثعلبی، احمد بن محمد. الکشف و البیان عن تفسیر القرآن. ج 1
 .370. ص 1وحموینی جوینی، ابراهیم بن محمد. فرائد السمطین. ج  260

 .119. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم. ینابیع المودّة لذوی القربی. ص 2
 .262و  260. ص 1. حسکانی، عبید الله بن احمد. شواهد التّنزیل لقواعد التفضیل، ج 3
وآلوسی، محمود بن عبد الله. روح المعانی فی التفسیر القرآن  186. ص 5. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر.الدر المنثورفی التفسیر بالماثور. ج 4

 .320. ص 4و مظهری، محمد ثناء الله. التفسیر المظهری. ج  45. ص 11العظیم. ج 
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کار رفته که در آیه تطهیر اثبات گردید که شامل حضرت فاطمه می شود به « اهل بیت»شود چرا که در برخی از آنها واژه 
برده شده که یکی از اهل بیت است و اهل بیت در تمامی فضائلی که دارند از جمله عصمت  «علی»و در برخی نام 

 مشترک اند. 
  .ب: نفی خلفا و اصحاب و جمیع مسلمین از شمول آیه

 به یا جمیع امت مصداق صادقین در این آیه نیستند. می توان گفت به چند دلیل خلفا و صحا
 اول: آیات قرآن شمول آنها را نفی می کند.

  نَ م مِ کَ ولَ ن حَ مَ مِ  وَ ﴿اصحاب پیامبراز نظر قرآن برخی منافق هستند: 
َ
 اقِ فی النِّ لَ وا عَ دُ رَ مَ  ةِ ینَ دِ المَ  هلِ ن أَ مِ  وَ  ونَ قُ نافِ مُ  عرابِ الأ

برخی از بادیه نشینانی که پیرامون شما هستند منافق اند و از ساکنان مدینه نیز عدّه ای بر نفاق  1.﴾مهُ مُ علَ نَ  حنُ م نَ هُ مُ علَ لا تَ 
 خو گرفته اند، تو آنان را نمی شناسی، ما آنان را می شناسیم. 

 وَ  ا اللهُ نَ دَ عَ ما وَ  ض  رَ مَ  مهِ وبِ لُ ی قُ فِ  ینَ ذِ الَّ  وَ  ونَ قُ نافِ المُ  ولُ قُ ذ یَ إِ  وَ ﴿برخی از اصحاب بیمار دل و ضعیف الإیمان هستند: 

و زمانی که منافقان و بیماردلان می گفتند: خدا و پیامبرش جز وعده های دروغین به ما نداده اند. و  2.﴾وراً رُ لاغُ إِ  هُ ولُ سُ رَ 

نوا بیَّ تَ أٍ فَ نبَ بِ  ق  م فاسِ کُ ن جائَ وا إِ نُ آمَ  ینَ ذِ ا الَّ هَ یُّ یا أَ ﴿: که در این آیه به آن اشاره شده  گروهی از اصحاب گنهکار وفاسق هستند

ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر شخص فاسقی، خبری برای 3. ﴾ینَ مِ م نادِ لتُ عَ لی ما فَ وا عَ حُ بِ صتُ ةٍ فَ هالَ جَ اً بِ ومَ وا قَ یبُ صِ ن تُ أَ 
د و با شوی شما آورد، درباره ی آن تحقیق کنید، مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده ی خود پشیمان

توجه به اینکه قرآن به پیامبر می فرماید: تو آنان را نمی شناسی، بنابر این شناخت اصحاب عادل از غیر عادل برای ما 
 معیت و همراهی آنها امکان پذیر نیست. ،ممکن نیست و بدون شناخت

 دوم: مراد صدق در گفتار، کردار وحالات است که بیشتر صحابه دارای آن نیستند.

                                                           
 .101. توبه، آیه 1
 .12. سوره أحزاب، آیه ی 2
 .6ره حجرات، آیه ی. سو3
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تنها صدق در گفتار نیست بلکه مراد صدق در گفتار و  ،ن گونه که مفسّرین اهل سنت نوشته اند مراد از صدق در آیههما
و این همان عصمت است که، نه خود خلفا و صحابه ونه دیگران در مورد آنها  1افعال و حالات درونی و بیرونی است.

 چنین ادعایی ندارند. 
 ی هستند. و محدود به صدر اسلام نیست.سوم: صادقین در هر عصر و زمان

که در درجه ی « صادقین»خطاب آیه عام است و همه ی مردم در تمام زمان ها را شامل می شود و در هر عصری باید 
بالایی از طهارت و علم و آگاهی هستند وجود داشته باشند تا مؤمنانی را که می خواهند از آنها پیروی و اطاعت و 

درجه ی بالایی از کمال و سعادت که هدف خلقت انسان است برسانند، بنابر این نباید وجود  همراهی کنند، به
 وصحابه پیامبرنمود. اسلام  راستگویان را مقیّد و محدود به زمان صدر

 چهارم: اجماع امت ممکن نیست.
و اگر مراد از صادقین  ی امّت اسلامی، در هیچ موضوع و حکمی اتفاق نظر ندارند، و چنین اجماعی ممکن نیستهمه

  اجماع امت بود ؛ صحابه خاصّ همچون علی)سلام الله علیه( و اهل بیت متبادر به ذهن نبودند.
 پنجم: اتحاد پیشوا و پیرو، یا تابع ومتبوع پیش می آید.

و ماموم،  اگر منظور از صادقان مجموع امت باشد، در این صورت، تک، تک مسلمانان هم امام و پیشوا هستند و هم پیر
از آن جهت که جزئی از امتند و تشکیل دهنده اجماع، امام و متبوعند و از آن جهت که یک فرد مسلمانند، پیرو و تابع 

 می باشند. 

 مفهوم آیه ی معیّت با صادقین 1-2-3-8-2
 است. سخن چند تن از لغویین در مورد معنای آن چنین است.« وقی»ی فعل امر از ماده« إتّقوا»ی: واژه

 رس: ابن فا
هُ، أی إجعل بینک و بینه کالوقایة.  2وَقی تدل علی دفع شیئ عن شیئٍ بغیره... إتّق الله: تَوَقَّ

                                                           
 .555. ص9و دروزه، محمد عزت. التفسیر الحدیث. ج  355. ص 1. سعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تیسیر الکریم الرحمن في تفسیرکلام المنان. ج 1
 .131. ص 6. ابن فارس، احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغة. ج 2
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کردن چیزی از چیز دیگر با غیر آن چیز ]با شیئ سوم[ و وقتی می گویند: إتّق  وقی دلالت می کند بر دفع نمودن و حفظ
 .او به این معنی که قرار بده بین خودت و]عذاب[ خدا پناه و حصاری  از الله یعنی دور کن
 راغب اصفهانی: 

الوقایة: حفظ الشیءٍ ممّا یؤذیه و یضرّه... و التقوی جعل النفس فی وقایة ممّا یخاف،... و 
 1 .التقوی فی تعارف الشرع حفظ النفس عمّا یؤثم

و ضرر می رساند و تقوی به معنای حفظ نمودن  دنکمی ا اذیت وقایه به معنای حفظ نمودن چیزی است از آنچه او ر
آنچه از آن می ترسند ]مثل عقوبت و کیفر الهی[ و تقوی در عرف در مقابل نفس است با قرار دادن آن در حصار و حفاظ 

 اهل شرع ]و در زبان متشرّعه[ حفظ خود است از آنچه موجب گناه است.
 «: ابن منظور»

  2.ه و سَتَرتَه ُ عن الاذیتَ هُ. وَقیتُ الشیئ أقیه إذا صُنو وقایة: صانَ وَقاه الله وَقیاً 
وقتی گفته می شود وقاه الله به معنای این است که خدا او را حفظ کرد و محفوظ داشت و وقیت الشیئ را وقتی می گویی 

ظ در لغت به معنای حف« وَقی»که او را حفظ کنی و بپوشانی و مانعی برای او در مقابل اذیت و آزار قرار دهی. بنابراین 
به معنای درخواست حفظ نمودن و نگه « إتّقوا»ه می ترسند، آمده است و کردن و نگه داشتن چیزی از اذیت یا از آنچ

 داشتن خود است در برابر اذیت و آنچه مایه ی ترس است. 

 «مع»معنای واژه  1-2-3-8-3
 در لغت« مع»واژه 

  3و مقتضای معنای آن، نصرت و یاری کردن است. می داند راغب آنرا به معنای اجتماع در مکان یا زمان یا شرف یا رتبه
 4ابن سیده آن را به معنای صحبت و همراهی کردن می داند.

 در لغت« صدق»معنای واژه 

                                                           
 .881. ص 1 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ القرآن. ج1
 .401. ص 15. ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 2
 .771، ص 1. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ج 3
 .110. ص 1. ابن سیده، علی بن سماعیل. المحکم و المحیط الأعظم. ج 4
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 : کتاب العینکتب لغت آن را این گونه معنا کرده اند 
دق: الکامل من کلِّ شیئٍ   1 .الصدق نقیض الکذب و الصِّ

 صدق نقیض و ضد کذب و دروغ است و صدق به معنای کامل در هر چیزی است. 
  صنف:الغریب الم

 2الصدق: الکامل فی کلِّ شیئٍ و الصُلب. 
 . می باشد  صَدق به معنای کامل و محکم در هر چیزی

 :معجم مقاییس اللغة
تِهِ فی نفسه و لإن الکذب لا قو  . ةالصدق: خلاف الکذب، سمی لقوَّ  3له، هو باطل 

را به این جهت به راستی و درستی گذاشته اند زیرا راستی ذاتاً قوی و  «صدق» صِدق خلاف و ضد دروغ است و این نام 
 نیرومند است و برعکس آن کذب، قدرت و نیرویی ندارد و باطل است.

ن و صادقی« راست و درست در هر چیزی که دارای کمال و قدرت و استحکام است » در لغت به معنای « صدق»بنابراین 
  4و کارها و اعتقاد و نیت آنها راست و درست است و دارای کمال و استحکام است.یعنی افرادی که سخنان، افعال 

بنابراین مفهوم آیه چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، خود را در برابر عذاب و کیفر الهی حفظ و از معذب شدن 
 .  درست است اد، اخلاق و کردار آنهاافرادی باشید که سخن، نیت، اعتقبا به آن نگه دارید و 

 دلالت آیه صادقین بر عصمت پیامبر، اهل بیت و حضرت فاطمه  1-2-3-8-4
 می توان اقامه نمود. از این آیه دو دلیل بر عصمت حضرت فاطمه و اهل بیت

 اول: آیه دستور به اطاعت مطلق از اهل بیت و حضرت فاطمه می دهد و لازمه اطاعت مطلق عصمت است.

                                                           
 .56. ص 5. فراهیدی، خلیل بن احمد. کتاب العین. ج 1
 .257. ص.5المحیط فی اللّغة. ج . صاحب عباد، اسماعیل بن عباد. 2

 .339.ص3.ابن فارس،احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغه. ج5 
 555. ص 9ودروزه، محمد عزت. التفسیر الحدیث. ج  355. ص 1. سعدی، عبد الرحمن بن ناصر. تیسیرالکریم الرحمن فی تفسیرکلام المنان. ج 4

و زرکشی، محمد بن عبد الله. تشنیف  320. ص 2و عیون الاقاویل فی وجوه التنزیل. ج  و زمخشری، محمود بن عمر. الکشاف عن حقائق التنزیل
و مرادی دمشقی، علی بن سلیمان.  41. ص 2و سبکی، علی بن عبد الکافی. الإبهاج فی شرح المنهج. ج  436. ص 1المسامع بجمع الجوامع. ج 

 .300، ص 1و ابن امیر حاج، محمد بن محمد. التقریر و التحبیر. ج  370. ص 1و ج  988. ص2التحبیر شرح التحریر فی اصول الفقه. ج 
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خداوند در این آیه می فرماید: همراه با صادقین باشید که منظور پیروی و اطاعت مطلق و بدون قید و شرط از صادقین 
است. یعنی صادقین هر امر و نهیی کردند، وظیفه شما تبعیت و پیروی مطلق از آنهاست و اطاعت مطلق، نیاز به عصمت 

از شخصی اطاعت کنیم، باید آن شخص معصوم باشد، چرا که  مطلق دارد. وقتی ما وظیفه داریم که به صورت مطلق

ا هَ یُّ یا أَ ﴿اگر آن شخص عصمت نداشته باشد، ما دچار تناقض می شویم، از یک طرف خداوند در ابتدای آیه می فرماید 

تقوا داشته باشید و خود را ازعذاب خدا حفظ کنید و از طرف دیگر دستور داده است که به صورت  .﴾وا اللهَ قُ تَّ وا إِ نُ آمَ  ینَ ذِ الَّ 
 مطلق از صادقین پیروی کنید که در صورت معصوم نبودن، باعث مبتلا شدن به عقوبت و کیفر الهی می شود. 

تناب از گناهان می دهد در تضاد دوم: در صورت عدم عصمت حضرت زهرا و اهل بیت، این آیه با آیاتی که فرمان به اج
یعنی همراهی با صادقین واجب است، حال اگر صادقین  1فعل امر است و امر دال بر وجوب است« کونوا»است. کلمه ی 

معصوم نباشند و فرمان به منکر دهند یا خود به راه انحراف و منکر روند، لازم می آید، همراهی و پیروی از صادقین هم 

خدا از گناهان زشت و منکرات و  2﴾غیِ البَ  وَ  رِ نکَ المُ  وَ  حشاءِ الفَ  نِ نهی عَ یَ  وَ ﴿منهی عنه چرا که در آیه  مأمور باشد و هم
ظلم نهی می کند. و به تعبیری دیگر هم واجب باشد و هم حرام و این اشکال در صورت عصمت صادقین پیش نمی آید 
چرا که هر آنچه گویند یا انجام دهند صحیح و صواب و مطابق فرمان خدا و اراده ی الهی است. برخی از مفسران اهل 

 را استنباط و استفاده نموده اند، همانطور که « صادقین»سنت، از این آیه، عصمت 
 فخر رازی در این زمینه نوشته: 

فکانت الآیة دالة علی أن من کان جائز الخطأ وجب کونه مقتدیاً بمن کان واجب العصمة و 
هم الذین حکم الله تعالی بکونهم صادقین، فهذا یدل علی أنّه واجب علی جائز الخطأ کونه 

عن الخطأ حتی یکون المعصوم عن الخطأ مانع لجائز الخطأ عن الخطأ فهذا  مع المعصوم
 3المعنی قائم فی کل الأزمان. 

                                                           
و سبکی، علی بن عبد الکافی. الإبهاج  111. ص 1. سیناونی،حسسن بن عمر. الأصل الجامع لإیضاح الدرر المنظومة فی سلک جمع الجوامع، ج 1

 .125. ص 1واطع الادلة في الاصول.ج و مروزی سمعانی، منصور بن محمد.ق 18. ص2و ج  5. ص 2فی شرح المنهاج. ج 
 90سوره نحل آیه  .2
 .221. ص.16. فخر رازی، محمد بن عمر. مفاتیح الغیب. ج 3
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پس این آیه دلالت می کند بر این که کسی که جایز است مرتکب گناه و اشتباه شود، واجب است اقتدا کند ]و پیروی 
هستند که خدا، حکم به صادق بودن آنها نموده  نماید [به کسی که، معصوم است و این افراد دارای عصمت، کسانی

است، پس این حکم دلالت می کند بر این که واجب است بر افرادی که ممکن است مرتکب گناه شوند، همراهی و 
تبعیت کنند با شخص معصوم تا شخص معصوم، مانع از گناه و اشتباه آنها شوند و این لزوم وجود معصوم و تبعیت افراد 

 از آنها در همه ی زمان ها، هست. جایز الخطأ 

 «صادقین»جمع بندی و نتیجه گیری آیه  1-2-3-8-5
این آیه فرمان به پیروی مطلق ازصادقین که منحصر در حضرت فاطمه و اهل بیت هستند، می دهد، و آن را واجب می 

 ین حضرت فاطمه وکند، ایجاب پیروی از غیر معصوم باعث اضلال است و با آیات دوری از گناه منافات دارد. بنابر ا
 اهل بیت معصومند.

 آیه ی تلقی کلمات  1-2-3-9
 1﴾لیهِ عَ  تابَ فَ  ماتٍ لِ کَ  هِ بِّ ن رَ مِ  مُ لقّی آدَ تَ فَ ﴿

 پس خدا توبه او را پذیرفت. سپس آدم از جانب پروردگارش کلماتی را دریافت کرد، 
« تاب»و  «کلمات»، «تلقی»آیه، یعنی در این آیه نیز ابتدا به مفهوم آیه پرداخته می شود و معنای لغوی واژه های کلیدی 

بیان می شود که برخی روایات  از روایات اهل سنت مصادیق کلمات و مفهوم کلی آیه ذکر می شود. سپس با استفاده
بدون ذکر نام اهل بیت به محمد و آل او و برخی با تصریح به نام پیامبر و اهل بیت، کلمات را تفسیر می کند که آدم با 

آنها توبه اش قبول شد و در این بخش توضیح داده می شود که ادعیه و اذکار توبه منافاتی با نام اهل بیت و  توسل به نام
پیامبر ندارد ودر بخش دلالت آیه بر عصمت حضرت فاطمه، بیان می شود که اهل بیت وسیله تقرب الی الله هستند که 

سطه قرار گرفتن شخص معصوم مورد تایید قرآن است و حب آنها بالاترین عمل و در ردیف شهادت است و تقرب با وا
 در آخر به نتیجه گیری مطالب آیه می پردازیم. 

                                                           
 37سوره بقره آیه  .1
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 شمول آیه نسبت به پیامبر و اهل بیت  1-2-3-9-1
روایات وارده در ذیل این آیه برخی کلمات را به محمد و آل او تفسیر نموده اند مانند روایات زیر: امیرالمؤمنین علی)سلام 

 ماید:الله علیه( می فر

دم، سؤال کردر این آیه را  ﴾لیهِ عَ  تابَ فَ  ماتٍ لِ کَ  هِ بِّ ن رَ مِ  مُ قّی آدَ لَ تَ فَ ﴿از رسول خدا معنای آیه ی شریفه: 
رسول خدا فرمود: هنگامی که خدای تعالی آدم را در هند و حوّا را در جدّه فرود آورد. ]مدت ها بر 

تعالی جبرئیل را بر او نازل کرد، حضرت آدم گذشت و او اشک غم می ریخت[ تا این که خدای 
؟ آیا از روح خود بر تو ندمیدم؟ آیا مفرمود: یا آدم آیا من تو را به دست ]قدرت[ خودم نیافرید

ملائکه را به سجده برای تو در نیاوردم؟ آیا کنیزم حواء را به همسریت در نیاوردم؟ آدم گفت: بله 
ست؟ گفت: چه چیزی مانع از گریه ی من ]چنین است[ جبرئیل فرمود: پس این گریه برای چی

جبرئیل گفت: بر تو باد به این کلمات . است در حالی که از جوار خدای رحمان بیرون رانده شدم 
که من آنها را به تو یاد می دهم پس همانا خدا ] در این صورت و با گفتن این کلمات [ توبه ی تو 

  ؟این کلمات چیسترا می پذیرد و گناه تو را می آمرزد، آدم گفت: 
 بگو:  :جبرئیل گفت

أللهمّ إنّی أسألک بحقّ محمد و آل محمد سبحانک لا إله إلّا أنت عملت 
سوءاً و ظلمت نفسی فاغفر لی إنّک أنت الغفور الرّحیم أللهمّ إنّی أسألک 
بحق محمد و آل محمد سبحانک لا إله إلّا أنت عملت سوءً و ظلمت 

 واب الرّحیم. نفسی فتب علیّ إنّک أنت التّ 
خدایا همانا من از تو می خواهم و در خواست می کنم بحق محمد)صلی الله علیه و آله و سلم( 

ت خدایی مگر تو، بد کردم و بر خود سنی ،و بحق آل محمد، تو پاک و منزّهی ] از عیب و نقص [
از تو می خواهم  ستم نمودم پس مرا ببخش و بیامرز همانا تو آمرزنده و مهربانی، خدایا همانا من

بجز تو، بد کردم و بر خویش ستم نمودم  نیست خداییبحقّ محمّد و آل محمّد، پاک و منزّهی تو، 
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و برخی نام پیامبر و اهل بیت، یعنی  1.پس توبه ی مرا بپذیر که همانا تو بسیار توبه پذیر و مهربانی
 د. نعلی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را به صورت صریح ذکر می کن

 مثل روایتی که از ابن عباس نقل شده: 
 عن عبدالله إبن عباس قال:

سئل النبی)صلی الله علیه و آله و سلم( عن الکلمات الّتی تلقّی آدم من  
له بحقّ محمّد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین سأ »ربّه فتاب علیه، قال 

 . «إلّا تبت علی فتاب علیه 
ابن عباس می گوید از پیامبر سؤال شد درباره ی کلمات که آدم از پروردگارش دریافت نمود پس 
با آن کلمات توبه کرد، پیامبر فرمود: آدم از خدا ]درخواست بخشش و قبول توبه[ نمود به حق و 

از این  2د و علی و فاطمه و حسن و حسین)سلام الله علیه( ] در نزد خدا دارند.[.محمکه حرمتی 
امل یقیناً ش« کلمات»دو روایت که در چندین منبع معتبر اهل سنت نقل شده استفاده می شود که 

پیامبر و علی)سلام الله علیه( و فاطمه )سلام الله علیها( و حسن)سلام الله علیه( و حسین)سلام 
 لیه( می شود. الله ع

 عدم منافات ادعیه و اذکار توبه با اسامی پیامبر و اهل بیت او  1-2-3-9-2
 نا وَ سَ نفُ منا أَ لَ نا ظَ بَّ رَ ﴿در برخی تفاسیر اهل سنت آمده که حضرت آدم، ادعیه و اذکار ابتهال و تضرع خواند نظیر آیه ی : 

پروردگارا ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و نیامرزی و  3.﴾رینَ الخاسِ  نَ نَّ مِ ونَ کُ نَ منا لَ رحَ تَ  نا وَ ر لَ غفِ م تَ ن لَ إِ 
بر ما رحم نکنی، البته ما از زیانکاران خواهیم بود. این مطلب منافاتی با اسماء پیامبر و اهل بیت ندارد چرا که با وجود 

                                                           
 60. ص1وسیوطی، عبد الرحمن ابی بکر. الدر المنثور فی تفسیر بالمأثور. ج  151. ص 3. الکیا، شیرویة بن شهردار. الفردوس بأثور الخطاب. ج 1
 .105و با اندکی اختلاف در ابن مغازلی، علی بن محمد. مناقب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. ص  61و 
و قریب به آن سیوطی، عبد الرحمن ابن ابی بکر. درالدر  115. ص 1. ابن مغازلی، علی بن محمد.مناقب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. ج 2

وذهبی، محمد بن  253. ص 1و قندوزی، سلیمان ابن ابراهیم. ینابیع المودة لذوی القربی. ج  147. ص 1ج و  95المنثورفی التفسیر بالماثور. ص 
و سالوس، علی بن احمد. مع الإثنی عشریة فی الأصول و  438. ص 1عثمان. المنتقی من منهاج الإعتدال فی نقض کلام اهل الرفض و الاعتزال. ج 

 .581. ص 1الفروع. ج 
 .23، آیه . سوره اعراف2 
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ز ه را ذکر کرده و ممکن است قبل یا بعد اآمدن نام پیامبر و اهل بیت در روایات و کتب متعدد، یقیناً آدم این اسامی مبارک
 است. گفته این اسامی، ادعیه و اذکار توبه و استغفار را نیز 

 «تلقی»معانی  1-2-3-9-3
 «تلقی»معنای لغوی 

 است کتب لغت در مورد معنای آن چنین نوشته اند:« لقی » فعل ماضی از باب تفعّل و از مادّه ی « تلقی»
 :کتاب العین 

یتُ الکلام منه: أخذته عنه.   کلّ شیئٍ من الأشیاء إذا استقبل شیئاً أو صادفه فقد لقیه تَلَقَّ
نه: یعنی م الکلامَ  یتُ قَّ لَ یَهُ و تَ هر زمانی که چیزی با چیز دیگر روبرو و مواجه شود یا با آن برخورد کند گفته می شود لَقِ 

 1.گرفتم و دریافت کردم کلام و سخن را از او
 المحیط فی اللغة: 

قیان کل إثنین یلقی أحدهما صاحبه... تلقی فلاناً أی استقبله.  2لقی فلان  فلاناً یلقاه لقاءً و اللَّ
لقی وقتی در مورد انسان بکار رود به معنای دیدار انسانی با انسان دیگر است و لقیان از همین ماده نیز به معنای این 

 شخصی، رفیق و همراهش را ببیند و تلقّی نیز به معنای روبرو شدن با دیگری است. که است
 مجمع البحرین در مورد معنای تلقّی کلمات می نویسد:  

تلقی الکلمات: استقبالها بالأخذ و القبول و العمل بها، أی أخذها من ربّه علی سبیل الطاعة و رغب 
 إلی الله فیها. 

با گرفتن و دریافت نمودن و پذیرفتن و عمل کردن به آنها روبرو شد یعنی گرفت و دریافت  تلقّی کلمات یعنی کلمات
بنابر این، این واژه،  3کرد کلماتی را از سوی پروردگارش به گونه ای که اطاعت و میل و اشتیاق به خدا در آن کلمات بود.

و وقتی در مورد سخن یا اشیاء به کار رود به معنای  وقتی در مورد انسان به کار رود. به معنای دیدن و ملاقات کردن است
 . دریافت کردن و شنیدن مطلبی که فعلًا نمی دانسته یا فراموش کرده می باشد

                                                           
 .216. ص 5. فراهیدی، خلیل بن احمد. کتاب العین. ج 1
 .27. ص6. صاحب، اسماعیل بن عباد. المحیط فی اللغة. ج2
 .378. ص 1. طریحی، فخر الدین بن محمد. مجمع البحرین. ج 3
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 «کلمات»ی معنای لغوی واژه
معجم مقاییس . است و در کتب لغت درباره ی معنای این واژه چنین آمده است « کِلم»ی این واژه جمع کَلِمَة از مادّه

 : لغةال
اصلان: أحدهما یدل علی نطق مفهم... فالأوّل الکلام تقول کلّمته تکلیماً و هو کلمنیّ إذ « کِلم»

مته ثمّ یتّبعون فیسمّون اللفظة الواحدة المفهمة، کلمة والقصّة کلمة و القصیدة بطولها  کلمک أو کَلَّ
 1کلمة.

معنای اصلی دلالت بر سخن و نطقی که معنا و مفهومی باشد، یکی از آن دو کلم دارای دو اصل و دو معنای اصلی می
مته زمانی که تو با او صحبت کنی یا او با تو صحبت کند سپس در معنای کلمه توسعه کند و میفهماند، میرا می گویی کَلَّ

 د.فهماند کلمه نامیده اناند و یک لفظ که معنا یا یک داستان و ماجرا و یک قصیده شعر را میداده
 :  ات الفاظ قرآنمفرد

 2 .نسّتیحدی الحاإالکلم: التأثیر المُدرَک ب
 کلم، اثری است از ]خستگی و جراحت یا صوت و سخن[ که با یکی از دو حس ]شنوایی و بینایی[ درک می شود.

 :  تهذیب اللغة
 3کَ.قال اللیث: الکلم: الجَرحُ... کلیمک الّذی تکلمه و یُکلّمُ » 

 . و کلیمک به معنای انسانی است که تو با او سخن می گویی یا او با تو سخن می گوید کَلم به معنای جراحت است
این واژه در اصل به معنای زخم یا جراحت یا هر چیزی است که اثر آن با یکی از حواس بینایی یا شنوایی درک  ،بنابراین

کلمه گفته می شود. اسامی پیامبر و اهل بیت می شود و الفاظ دارای معنا چون صدای تلفظ آنها شنیده می شود به آنها 
 او نیز چون دارای معنا ]وجود مقدس محمد و اهل بیت او[ هستند، به آنها کلمه گفته می شود.

 «تاب»معنای لغوی کلمه 
 نیز در لغت چنین معنا شده است.« تاب»کلمه ی 

                                                           
 .131. ص 5ابن فارس، احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغة.ج  . 1
 .722. ص 1مفردات ألفاظ قرآن. ج  راغب اصفهانی، حسین بن محمد. . 2
 .147. ص 10. ازهری، محمد بن احمد. تهذیب اللغة. ج 3
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 : تهذیب اللغة
عزّ: توبوا إلی  و ی عاد علیه بالمغفرة و قال جلّ اصل تاب عاد إلی الله و رجع و أناب و تاب الله علیه أ

 1 الله جمیعاً أی عودوا إلی طاعته و انیبوا و الله التواب یتوب علی عبده بفضله إذا تاب إلیه من ذنبه.
تاب در اصل به معنای بر گشتن و عود کردن است، هنگامی که با إلی متعدّی می شود و مفعول آن الله باشد یعنی برگشت 

به معنای این است که خدا « تاب الله علیه»باشد مثل « الله »متعدّی شود و فاعل آن « عَلی » وی خدا و اگر با به س

یعنی همگی به سوی خدا 2 ﴾میعاً ی الله جَ وبوا إلَ تُ ﴿مغفرت و آمرزش خود را به بنده اش برگرداند. خدا در قرآن فرموده: 
ه با یعنی بر می گردد به بنده اش با فضلش ]فضلی را ک «توبه می کند خدا تواب است و»برگردید و وقتی گفته می شود 

 گناه بنده قطع شده بود به او بر می گرداند[ زمانی که بنده به سوی خداوند توبه کند. 
 3.  الصحاح : التوبة: الرجوع من الذنب... و تاب الله علیه: وفقه لها 

است و تاب الله علیه به معنای این است که خدا او را موفق به دست توبه به معنای برگشتن ]و دست کشیدن[ از گناه  
 کشیدن از گناه ]و برگشتن به راه طاعت[ گردانید. 

 لسان العرب: 
 4 التوبة: الرجوع من الذنب... و تاب الله علیه: وفقه لها... و الله توّاب  یتوب علی عبده.»

توبه به معنای برگشتن ]و دست برداشتن[ از گناه است و تاب الله علیه یعنی موفق کرد خدا او را برای توبه کردن و دست  
اه استعمال می شود و به معنای دست کشیدن از گن« إلی»کشیدن از گناه. بنابراین توبه هرگاه در مورد انسان به کار رود با 

استعمال شود در مورد خدا به کار می رود و به معنای « علی » و هنگامی که با  و بازگشت به طاعت و بندگی خدا است
 بازگرداندن رحمت و فضل یا به معنای قبول و پذیرفتن توبه ی بندگان است. 

                                                           
 .236. ص 14. همان. ج 1
 .31. سوره ی نور، آیه ی 4
 .91. ص 1. جوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح. ج 3
 .  232. ص 1. ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 4
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اکنون پس از توضیح واژه های به کار رفته در آیه، مفهوم تمام آیه چنین است: پس آدم کلمات ]اسماء محمد و آل محمد[ 
را از جانب پروردگارش دریافت کرد و پس ]از شنیدن کلمات، توبه کرد[ و خدا توبه اش را قبول و فضل و رحمت خود 

 را به او باز گردانید. 

 ت بر عصمت اهل بیت دلالت آیه ی تلقّی کلما 1-2-3-9-4
ای اهل ایمان از خدا 1.﴾ةسیلَ الوَ  یهِ غوا إلَ ابتَ  وَ  اللهَ تّقوا انوا آمَ  ذینَ ا الّ هَ یا أیُّ ﴿ خداوند دراین آیه فرمان به یافتن وسیله می دهد:

طاعت  متقرب به خداوند با انجا تفاسیر اهل سنت، وسیله. پروا کنید و دست آویز و وسیله ای برای تقرب به او بجویید
و در حدیث متواتری که در منابع بسیار  2و امور محبوب خدا و ترک اعمالی که موجب غضب الهی است، تفسیر کرده اند

 زیادی از اهل سنت آمده پیامبر فرموده است: 
ألا من مات علی حُبّ آل محمّد مات شهیداً، ألا و من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامة 

  3. س من رحمة اللهمکتوب بین عینیه آی
 و در برخی منابع آمده: 

ألا و من مات علی بغض آل محمد مات کافراً ألا و من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحة 
  4الجنّة.

گاه باشید کسی که با بغض و دشمنی آل محمد از  گاه باشید کسی که با محبت آل محمد بمیرد، شهید از دنیا رفته، آ آ
ت، می آید در حالی بین دو چشم او، نوشته شده که مأیوس و نا امید از رحمت خدا است و در برخی دنیا برود روز قیام

منابع آمده که کسی که با بغض و دشمنی آل محمد بمیرد کافر از دنیا رفته و بوی بهشت را استشمام نمی کند. از روایت 

                                                           
 .35. سوره مائده، آیه 1
وسمرقندي، نصر بن  178. ص 2و ابن یاسین، حکمت بن بشیر. الصحیح المسبور. ج  348. ص 1جزایری، جابر بن موسی. ایسر التفاسیر. ج . 2

 .472. ص 1محمد. بحر العلوم. ج 
 142. ص 27الکبیر. ج وفخر رازی، محمد بن عمر. التفسیر  558. ص 6. ابن عجیبه، احمدبن محمد. البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید. ج 3

و زمخشری. الکشّاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل  63. ص 25و زحیلی، وهبة بن مصطفي. التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعة و المنهج. ج 
 .314. ص 8و ثعلبی، احمد بن محمد. الکشف و البیان عن تفسیر القرآن. ج  225. ص 4فی وجوه التاویل. ج 

 .314. ص 8ج . همان، 4
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حبوب خداست و بغض آل محمد، منفورترین فوق استفاده می شود که حبّ آل محمد بهترین طاعت و بهترین عمل م
 .و مبغوض ترین عمل نزد خداست که باید از آن پرهیز کرد

 نحوه ی استدلال آیه و حدیث فوق: 
 اول: اهل بیت وسیله تقربند و وسیله تقرب باید معصوم باشد.

وسیله باعث تقرب به خداست وگناه باعث دوری از خداست و کسی که در اعتقاد یا اخلاق یا رفتار، دارای لغزش و گناه 
باشد باعث تقرّب نمی شود، بلکه موجب بعد و دوری از خداست. بنابر این اهل بیت که محبت آنها باعث تقرّب است، 

 . معصومند و پاک از هرگونه گناه و اشتباهی می باشند
 دوم: وسیله معصوم همچون حضرت یعقوب مورد تایید قرآن است.

 1.﴾بّیم رَ کُ لَ  رُ غفِ أست وفَ سَ  قالَ  ئینَ نّا خاطِ نا إنّا کُ ر لَ غفِ ستَ اا وا یا أبانَ قالُ ﴿قرآن حضرت یعقوب را به عنوان وسیله ذکر می کند: 
رای شما در آینده ب: یعقوب گفت  ،و گنه کاریمای پدر برای ما استغفار کن چرا که ما خطاکار ند ]فرزندان یعقوب[ گفت

اهل بیت  ،در این آیه وسیله قرار گرفتن یعقوب به جهت معصوم بودنش مورد تأیید خداوند قرار گرفته . استغفار می کنم
گرفتن معصوم رار د. بنابراین وسیله قننیز در آیه تلقّی کلمات وسیله ی قبولی توبه آدم قرار گرفته اند، پس باید معصوم باش

اما وسیله بودن غیر معصوم مورد شک و تردید بلکه مورد انکار فریقین است. اهل  ،قرار گرفته 2مورد اثبات و تأیید قرآن
 و بیت در آیه ی تلقّی کلمات به عنوان وسیله معرّفی شده اند پس اهل بیت معصوم می باشند. 

 جمع بندی آیه تلقی کلمات 1-2-3-9-5
د هستن (علیهم السلام)بر اساس روایات اهل سنت، مقصود از کلمات، پیامبر، حضرت علی، فاطمه، حسن و حسین 

 گناه ایشان باعث دوری خودشان و متوسلین ،که آدم با توسل به آنها تقرب به خدا پیدا کرد ودر صورت معصوم نبودن آنها
 عقوب به صراحت مورد تایید قرار داده است. . و قرآن این موضوع را در مورد حضرت یبه آنها می شد 

                                                           
 .98 -97. سوره یوسف، آیه 1
 98و  97. سوره ی یوسف آیه ی 2
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 آیه شجره طیبه 1-2-3-10
کُلَها کلَّ حینٍ تَ  ماءِ ی السَّ ها فِ رعُ فَ  وَ  ها ثابت  أصلُ  طیّبةٍ  ة طیّبة کشجرةٍ مَ لِ لًا کَ ثَ مَ  اللهُ  بَ رَ ضَ  یفَ کَ  رَ م تَ ألَ ﴿  .1﴾هابِّ رَ  إذنِ ب أتی أ

درخت پاکیزه ای، است که ریشه اش در زمین استوار و آیا ندیدی که خداوند چگونه مثلی زده؟ کلمه پاکیزه همانند 
. با توجه به این که و میوه های خود را در هر زمانی یه اذن پروردگار خود ارائه می دهد شاخه اش در آسمان می باشد

 یمعنای لغو ،«شجره»در آیه تلقی کلمات بیان شد و با توجه به روشن بودن معنای لغوی کلمه « کلمه»معنای لغوی 
را شرح می دهیم و در این قسمت مفهوم کلی آیه تبیین می شود، سپس « شجره»و « کلمه»ومعنای اصطلاحی « طیبه»

مصادیق کلمه و شجره ی طیّبه در احادیث و تفاسیر اهل سنت بررسی می شود و در این بخش بیان می شود که مصداق 
 ،هستند و پس از روشن شدن مصادیق« خمسه طیبه»طیبه  یاست و مصداق شجره« ایمان» ،«لا اله الا الله»کلمه طیبه 

گرفتن  و قرار« طیبه»به دلالت آیه بر عصمت حضرت فاطمه و اهل بیت می پردازیم و در این بخش با استفاده از معنای 
خر، آ فاطمه سلام الله علیها و اهل بیت در کنار پیامبرو تقابل شجره طیبه و شجره خبیثه، عصمت حضرت را اثبات و در

 مباحث آیه جمع بندی می شود.

 مصداق کلمه و شجره ی طیّبه  1-2-3-10-1
فسیر تکلمه ی طیبه در تفاسیر اهل سنّت به دو چیز تفسیر شده است: شهادت دادن به لا إله إلّا الله و ایمان چنانچه در 

 آمده:  الصحیح المسبور
 2.کلمة طیّببة شهادة أن لا إله لا إلّا الله

 کلمه ی طیبه شهادت دادن به لا إله إلّا الله است  
 می خوانیم:  درالمنثورو در 

 3 . ألم تر کیف ضرب الله مثلًا کلمة طیّبة، شهادة أن لا إله إلّا الله»
  .مراد از کلمه ی طیبة شهادت دادن به لا إله إلّا الله است... در آیه ی ألم تر کیف و 

                                                           
 24سوره ی ابراهیم، آیه ی  .1
 .135. ص 3. ابن یاسین، حکمت بن بشیر. الصحیح المسبورمن التفسیر بالماثور. ج 2
 .20. ص 5. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر، الدر المنثورفی التفسیر بالماثور. ج 3
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ر شده ذکن ایمان و شهادت دادن به لا إله إلّا الله به عنوان احتمالات آبه در چند منبع دیگر نیز « کلمه ی طیبه»تفسیر 
 1 .است 

 تفسیر شجره طیبه   1-2-3-10-2
 مفرداتشجره طیبه انسانهایی هستند که از آلودگی های جهل، فسق و اعمال زشت دور باشند. همان گونه که راغب در 

 می نویسد:
 2.الجهل و الفسق و قبائح الاعمال و تحلی بالعمل و الایمان و محاسن الاعمال ةالطیب من الانسان من تعری من نجاس 
و فسق و اعمال زشت و آراسته  نادانی های جهل و یطیب در بین انسانها کسی است که خالی ] و دور [ باشد از آلودگ 

م الله علی)سلا و یده. برخی ازاحادیث اهل سنت به صراحت پیامبرایمان و زیبایی کارهای پسند ،صالح باشد به عمل
 .معرّفی کرده است ی طیبه علیه( و فاطمه )سلام الله علیها( و حسن و حسین را به عنوان مصداق شجره

 آورده است:  لسان المیزانچنانچه إبن حجر عسقلانی در  
خلقنی و علیّاً من شجرة واحدة أنا أصلها و علی إنّ الله خلق الأنبیاء من أشجار شتّی و  قال رسول الله:

 3 فرعها و فاطمة لقاحها و الحسن و الحسین ثمارها.
پیامبر فرموده همانا خداوند أنبیاء را از درختان مختلفی خلق کرد و من و علی)سلام الله علیه( را از یک درخت خلق 

ثمر دهی درخت ی و فاطمه)سلام الله علیها( مایه  من و علی)سلام الله علیه( شاخه ی آن درخت ،فرمود، درختی که
 و حسن و حسین میوه ی آن هستیم. همین روایت با اندکی اختلاف در چندین منبع دیگر اهل سنت آمده: 

                                                           
و زمخشری، محمود بن عمر. الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه  330. ص 2، علی بن محمد. النکت و العیون، ج . ماوردی1

و سیوطی عبد الرحمن بن ابی بکر. الدر المنثورفی الفسیر بالماثور.  231. ص 5ودروزه، محمد عزت. التفسیر الحدیث. ج  281. ص 3التاویل. ج 
 .135. ص 3ن یاسین، حکمت بن بشیر. الصحیح المسبورمن التفسیر بالماثور. ج و اب 46. ص 6ج 
 .537. ص 1. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ قرآن. ج 2
و  4. ص 10و ابن رویش، عید روس بن احمد. شواهد التنزیل لمن خص بالتفضیل. ج 434. ص 4. عسقلانی، احمد بن علی. لسان المیزان. ج 3

 .299. ص 2وزی، سلیمان بن ابراهیم. ینابیع المودة لذوي القربي. جقند
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قال رسول الله الشجرة أنا أصلها و علی فرعها و الحسن و الحسین عن علی)سلام الله علیه(: قال: 
 1.  ثمرتها

بنابراین منظور از مؤمن که در برخی روایات آمده مؤمنینی هستند که دارای مقام عصمت باشند و آن محمد و علی و 
 فاطمه و حسنین و سایر فرزندان معصوم فاطمه )سلام الله علیها( می باشند. 

 «طیبه»معنای  1-2-3-10-3
 «طیبه » معنای لغوی 

خوش و »و « پاک و پاکیزه»به دو معنا آمده است و باشد  می« طیب»صفت مشبّهه است از مادّه ی « طیبة » واژه ی 
  2. «لذیذ

 « طیبه»معنای اصطلاحی 
انسانی است که دور و پاک است از آلودگی نجاست و فسق و اعمال »این واژه هر گاه در مورد انسان به کار رود به معنای 

اجرای برنامه ی مطلوب و مورد نظر الهی قرار  و انسانی که در راه حق و خداست و در مسیر 3.« زشت و دارای علم است
  4دارد.

 مفهوم کلی آیه 1-2-3-10-4
آیا ندانستی که خدا چگونه مثلی زده است، کلمه پاک و  : مفهوم آیه با توجه به سخنان مفسّران اهل سنّت چنین است

 5.زده  مثال هستندخاص پاکیزه را ]ایمان و اعتقاد به توحید[ را به درخت پاک و خوشبویی که مراد از آن درخت مؤمنین 
یها( م الله علو این مؤمنین خاص عبارتند از: پیامبر)صلی الله علیه و آله و سلم( و علی)سلام الله علیه( و فاطمه )سلا

                                                           

وابن  95. ص 1و دیلمی، شیرویة بن شهردار. الفردوس بماثور الخطاب. ج 281. ص 2. ذهبی، محمد بن احمد. میزان الإعتدال فی نقد الرجال. ج 1
 .186مغازلی، علی بن محمد. مناقب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب. ص 

 29. ص2و مطرزی، ناصر بن عبد السید.المغرب فی ترتیب المعرب. ج  527. ص 1راغب اصفهانی، حسین بن محمد.مفردات الفاظ قرآن. ج  .2
 .224. ص 9و ابن سیده، علی بن اسماعیل.المحکم و المحیط الأعظم. ج 

 .537. ص 1. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات ألفاظ قرآن. ج 3
 .182. ص 7ن.التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج . مصطفوی، حس4
و زمخشری، محمود  330. ص 2، و ماردی، علی بن محمد. النکت و العیون. ج 296. ص 2. صابونی، محمد علی. مختصر تفسیر إبن کثیر. ج 5

لرحمن بن ابی بکر. الدر المنثورفی التفسیر و سیوطی، عبد ا 281. ص 3بن عمر. الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل. ج 
 .135. ص 3و ابن یاسین، حکمت بن بشیر. الصحیح المسبور من التفسیر بالماثور. ج  20. ص 5بالماثور. ج 
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و حسن)سلام الله علیه( و حسین)سلام الله علیه( که این درخت ریشه ی آن محکم و استوار است و شاخه های آن در 
. بنابراین ایمان و  بخشد میوها ی خود را در هر زمانی و درهر فصلی، شب و روز با اذن پروردگارشآسمان است و می

امبر و اهل بیت او آثار و برکاتش همیشه و در همه ی ساعات و فصول و سالها هست. اعتقاد به توحید همچون اعتقاد به پی
 وقبول ولایت پیامبر و اهل بیت او است.  1قبولی اعمال و طاعت و بالا رفتن آن به داشتن اعتقاد به توحید

 دلالت آیه ی شجره ی طیّبه بر عصمت اهل بیت  1-2-3-10-5
 :در آیه سه قرینه بر دلالت بر عصمت اهل بیت است 

 ، شخصی است که خصوصیاتش، فقط منطبق بر معصوم است.«طیبه » اول: معنای اصطلاحی 
معنای اصطلاحی این کلمه همانگونه راغب و مصطفوی ذکر کرده اند: شخصی است که در صراط حق و برنامه ی الهی 

 و این خصوصیات فقط درشخص معصوم است.  ،2ای علماز اعمال قبیح و فسق و دار راست و دو
( در کنار نام مادوم: قرار گرفتن نام علی)سلام الله علیه( و فاطمه )سلام الله علیها(و حسن و حسین)سلام الله علیه

 پیامبر 
هر  و تباهیاحادیث نام پیامبر و علی و فاطمه و حسنین را در یک ردیف و به عنوان اجزای یک درخت ذکر کرده و فساد 

کدام از اجزای درخت باعث فساد تمام درخت می شود و تمام اجزای درخت از یک آب و هوا و غذا تغذیه می کنند پس 
 اهل بیت همانند پیامبر دارای عصمت می باشند.

 سوم: تقابل شجره طیبه با شجره خبیثه 
 د آمده است وبا توجه به این که شجره ی خبیثهکه در آیه ی بع« شجره ی خبیثه»به قرینه ی مقابله ی شجره ی طیبه با 

  3کاملًا همه وجود و میوه ی ۀآن ناپاک است و این تقابل در کتب لغت نیز آمده: الطیب خلاف الخبیث.

                                                           
و زمخشری، محمود بن عمر. الکشاف عن  1243. ص 1و ثعلبی، احمد بن محمد. الکشف و البیان عن تفسیر القرآن. ج  46. ص 6. همان، ج 1

 .281، ص 3حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل. ج 
، ص 7و مصطفوی، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج  527. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ قرآ ن الکریم. ص 5

183.  
وحمیری، نشوان بن سعید. شمس  29. ص 2المغرب. ج  و مطرزی، ناصر بن عبد السید. 173. ص 1. جوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح. ج 3

 .4206. ص 7العلوم. ج 
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همه وجود و میوه آن پاک و طاهر است. میوه های وجود انسان، اعتقاد، اعمال و اخلاق اوست که باید « شجره طیبة » 
 و خطا و لغزش به دور باشد تا عنوان طیّبه بر آن صدق کند.از هرگونه گناه 

 جمع بندی و نتجه گیری آیه شجره طیبه  1-2-3-10-6
م های پاک از هرگونه گناه و عال ایمان وشهادت به یکتا بودن خداوند و نفی غیر او است و شجره طیبه انسان ،کلمه طیبه

ر ردیف ار گرفتن درکه در آیه سه دلیل طیبه بودن و قهستند که به محمد و علی وفاطمه و حسن وحسین تفسیر شده اند 
 خبیثه دلالت بر عصمت آنها می کند و فاطمه یکی از آنهاست. یطیبه با شجرهی نام پیامبر و تقابل شجره
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ات در روای )سلام الله علیها(عصمت حضرت فاطمه: فصل سوم
 هل سنّتا
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 در روایات أهل سنّت )سلام الله علیها(عصمت حضرت فاطمه 3-1
 مقدمه 1-3-1

در این فصل برای اثبات عصمت حضرت زهرا از منابع اهل سنت به کتب تفسیری، روایی، تاریخی، کلامی و رجالی 
آنها مراجعه کردیم و با بررسی نه روایت از کتب معتبراین علوم،عصمت آن حضرت را اثبات کردیم، کتب بسیار زیاد و 

ده اند. این روایات برخی در کتب تفسیری و ونمذکر رتبط با عصمت حضرت زهرا را احادیث م ،معتبری از اهل سنت
ذیل آیاتی که در فصل دوم آمد ذکر شده یا آیات دیگر قرآن و یا در کتب روایی و یا سایر کتب معتبرآنها. احادیثی که 

بع به عصمت حضرت صدیقه مشترک هستند و در فصل دوم ذکر نشد، در این فصل ذکر می شود. در برخی از این منا
طاهره تصریح شده و برخی دیگر هر چند به عصمت آن حضرت تصریح نشده ولی پذیرش عصمت آن حضرت دراین 
دسته از کتب و روایات آنها امری روشن و بدیهی می باشد. نخست لیستی از کتبی که روایات مرتبط با عصمت حضرت 

میت کتاب سپس تعداد روایات وارده در هر منبع می آوریم در ادامه نه حدیث فاطمه را ذکر کرده اند به ترتیب اعتبار و اه
را ذکر می کنیم و در هر حدیث ابتدا به مفهوم حدیث  آنها ،مورد نظر را به ترتیب اهمیت، ظهور، دلالت و کثرت منابع

اهل سنت بیان می کنیم وپس  می پردازیم و معانی لغوی واژه های کلیدی و معانی اصطلاحی آنها را با استفاده از کتب
از آن به دلالت حدیث با استفاده از معنای لغوی و اصطلاحی آن می پردازیم و در پایان، جمع بندی و نتیجه گیری از 

  .دهیمکل مطالب را ارائه می
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 مستندات روایی)کتب و احادیث( 1-3-2
 مرتبط با عصمت روایی اهل سنت کتب 1-3-2-1

    است به صورت زیر استلیست کتبی که روایات در آنها ذکر شده 
 مناقب فاطمه سلام الله»و « الطیب للجمعة»در ابواب  صحیح البخاریدر مهمترین کتاب حدیثی اهل سنت یعنی - 1

 در ارتباط با عصمت حضرت فاطمه سلام الله علیها می توان روایاتی را نشان داد.« ة في الاسلامعلامات النبو»و « علیها
  1متناسب با عصمت حضرت ذکر شده است.حدیث  2در این کتاب 

من فضائل فاطمة »حدیث در ابواب  4: صحیح مسلمیعنی  صحیح بخاریدر معتبرترین کتاب اهل سنت پس از  – 2
  2آمده است.« ل علی بن ابی طالبئفضا»و «ل اهل بیت النبیئفضا»،«بنت النّبی

)صلی الله علیه و آله و سلم(ذکر ما إستدلَّ به »حدیث در ابواب  7: السنن الکبری - 3 ت مناقب فاطمه بنباب »و« النبیُّ
« رذکر اختلاف الفاظ الناقلین لهذا الخبباب »، «ة بنت رسول اللهبان فاطم ةثورأذکر الاخبار المباب »، «رسول الله

 3ذکر شده است.« فی علیصلی الله علیه و سلم ذکر قول النبی » ،«فضائل علیباب »و
باب »، «باب مناقب الحسن و الحسین» ،«ة الاحزابباب سور»، «باب سورة آل عمران» حدیث در 5: سنن ترمذی  - 4

 4آمده است.«باب فضل فاطمه بنت محمد»، «مناقب اهل النبی
باب مسند أنس بن »،«باب مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب»حدیث در ابواب 7: مسند احمد بن حنبل  - 5

باب حدیث » ،«ة الزهري و مروانباب حدیث المسبوربن مخرم»، «بد الله بن زبیربن عوامباب حدیث ع» ، «مالک
  5آمده است.«باب مسند ابی سعید الخدری»و « حذیفة بن یمان عن النبی  صلی الله علیه و سلم

                                                           

 1326. ص 3و ج  1374. ص 3و ج  260و ص  323، ص 9. بخاری، محمد بن اسماعیل. ج 1
 .1873. ص 4و ج  164. ص 12و ج  1904و  1902. ص 4. مسلم، مسلم بن الحجاج. ج 2
 417و  310،437، 458، 393،455. ص7و ج 380. ص6. نسائی، احمدبن شعیب.ج3
 .701، 662، 660، 352، 225. ص 5. ترمذی، محمدبن عیسی. سنن ترمذی.ج 4
 .391. ص 5و ج  332، 326. ص 4و ج 59،285، 14،17،26. ص3. ابن حنبل، احمد بن حنبل. مسند احمد بن حنبل. ج 5
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ل الفص»،«فیهم الفصل الأوّل فی الآیات الواردة» روایت که در ابواب زیر ذکر شده است. 32: «الصواعق المحرقة»  - 6
تتمه »، «المقصد الخامس مما اشارت الیه من التعذیر» ،«ة فصل الثالثتتم»، «ة في بعضالثانی فی سرد احادیث وارد

  .1«ة في امور مهمةخاتم» و  «ة من کتاب للحافظ السخاويفی ابواب منتا
آمده که در أبوابی  (سلام الله علیها)حدیث درارتباط باعصمت حضرت فاطمه  23: ینابیع المودّة لذوی القربیدر  -7

الباب » ، «فی فضائل اهل بیت ةالثانی ةالمود»،«بدوام اهل بیته الباب الثالث فی بیان ان دوام الدنیا»،«خطبه کتاب»چون 
 العشرون لباب الثالث وا»،«الباب الرابع عشر فی غزارة علمه علیه السلام» ، «السابع فی بیان ان علیا کنفس رسول الله

»  ،اءالباب الثالث و الثلاثون فی تفسیر آیة التطهیر و حدیث کس» ، «فی تفسیر قوله تعالی: و کفی الله المؤمنین القتال
ادی و الخمسون الباب الح»  ،الباب التاسع و الثلاثون فی تفسیر قوله تعالی: و جعلنا کلمة باقیة فی عقبه لعلّهم یرجعون

الباب الرّابع و الخمسون فی فضائل الحسن و الحسین فی »، «علیه( فی نهج البلاغةفی بیان علو همته علی)سلام الله 
السادس و الخمسون » ،«الباب الخامس و الخمسون فی فضائل الخدیجة الکبری و فاطمة الزهراء»، «سنن الترمذی 

المودة الثالثة فی » ، «ن الحدیث الحادی و الستو» ، «فی ذکر وقت ولادة علی)سلام الله علیه( و صورة زایجة ولادته
الباب السابع و الخمسون الأحادیث الّتی تدلّ علی أن رسول الله عصبة » ، «فضائل أهل البیت)سلام الله علیه( جملة 

 2آمده است.« ذریة فاطمة
فی »، «ذکر ما جاء فی الحثّ علی حبّهم و الزجرعن»حدیث در أبواب  20: ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی  – 8

ذکر » ،«رذکر ان النبی)صلی الله علیه و آله و سلم( کان یم»،«ذکر سیّدة نساء العالمین فاطمة البتول ابنة سیدة المرسلین
ه علیه ذکر شبهها بالنبی)صلی الل» ،«ذکر غیرته)صلی الله علیه و آله و سلم( » ، «أنّهم المشار إلیهم فی قوله تعالی قل لا

ذکر ما ظهر لها من » ،«ذکر تحریم ذریتها علی النار» ، «ولی ولادتها أربع حوراء و مریم و آسیةذکرانه »، «و آله و سلم( 
  3.ذکر کرده است« الکرامة علی الله عزّوجل

                                                           

، 438، 437، 465، 453، 447، 446، 465. ص 2ج «. ندقه. هیتمی، احمد بن محمد.الصواعق المحرقه علی اهل الرفض و الضلال و الز1
445 ،439،507،524 ،546،649،654 ،557 ،559 ،560،663 ،664،692. 

، ص 2و ج  402، 311، 280، 279، 276، 254، 219، 81،152، 65، 36، ص 1. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم. ینابیع المودة لذوي القربي. ج 2
 .321، 266، 262، 259، 245، 129، 83، 69، 66، 51، 50، 49، 46، 39و  35، 30

 .  48، 45، 44، 39، 38، 37، 26، 24، 21. ص1.احمد بن عبد الله، محب الدین طبری. ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی. ج 2
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حرف »، «حرف الکاف» ، «حرف العین »، «حرف الهمزة»حدیث در ابواب مختلف آمده است.  24:  جامع الکبیر – 9
 1«الیاءحرف » ، «ف النونحر»، «المیم 

م عاص»، «حذیفة بن الیمان العیسی» ، «عقبة بن مالک اللیثی»روایت که در ابواب زیر آمده  6:  المسند الجامع – 10 
 2«.ابوهریرة الدوسی» ، « lالمسور بن مخرومه الزهری»، «بن عدی العجلانی 

الهمزه مع » ،«الهمزة مع التاء» ،«الراءة مع الهمز» ،«الهمزة مع الهمزة »روایت در ابواب  25:  جامع الأحادیث_   11
» ، «حرف العین» ، «حرف الخاء» ، «الهمزة مع الواو » ، «ان المشددة مع الهمزة» ، «ان المشددة مع الهمزة» ، «الباء

 آمده است. « حرف الکاف» ، «مراسیل الشعبی
 فی خلافة الخلفاء» ،«فی الإعتصام بالکتاب و السّنة »حدیث در ابواب  21:  کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال  - 12

فاطمه رضی الله » ، «فضائل اهل البیت» ، «فاطمة و الحسن و الحسین» ، «الفصل الأوّل: فی فضلهم مجملا» ، «
 3ذکر کرده است. «عنها

ذکر مناقب فاطمة بنت رسول »  روایت در ابواب زیر جمع نموده است. 11: «المستدرک علی الصحیحین»  - 13
ذکر بنات رسول الله)صلی الله  »، «یر المؤمنین علی بن أبی طالبمن مناقب ام» ، «الله)صلی الله علیه و آله و سلم( 

  4«.علیه و آله و سلم( 
حذیفة » ،«الباب الأوّل فی الإستمساک بهما »روایت در ابواب  6:  جامع الأحادیث الأصول فی أحادیث الرّسول - 14

 5ذکر نموده است.« الفصل الثالث فی فضائل أهل البیت » ، «بن الیمان 

                                                           
، 9264، 8759، 7958، 3035، 3034، 3032، 3031، 3023، 641، 485، 90سیوطی،  عبد الرحمن ابن أبی بکر. جامع الکبیر. ص  .1

9278 ،9279 ،9578 ،9673 ،9770 ،10367 ،3023 ،14372 ،15616 20175  ،24950 ،27255. 
 .196، ص 18و ج  803، 161، ص 15و ج  28، ص 8و ج  143، ص 5و ج  84، ص 4. ابو المعاطی نوری، ابو الفضل. المسند الجامع. ج 2
، 109، 107، 106، 96، ص12و   ج 725. ص5و ج188، 187، 186، ص1قوال و الافعال ج. متقی هندی، علی بن حسام. کنزالعمال فی سنن الا3

 .678، 646، ص13و ج 111، 110
 .108، ص16و ج 56، 55، 42، 41، 31، 29، ص11و ج 377، ص10. حاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله. المستدرک علی الصحیحین. ج4
 128، 58، ص 9، ج 278، ص 1حادیث الرسول ج . ابن اثیر، مبارک بن محمد. جامع الاصول فی ا5
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ماروت عائشه أمّ المؤمنین »،«من مناقب فاطمة رضی الله عنها» روایت در ابواب  10که در آن :  المعجم الکبیر - 15 
 عبید الله بن أبی رافع، عن»، «عبد الله بن أبی ملیکة، عن عبد الله بن» ، «بن أبی طالب ما أسند علی » ، «عن فاطمه

 1آورده شده است.«. بقیة اخبار الحسن بن علی»، «المسور بن مخرمه
بقیة أخبار الحسن بن » ،«ما أسند علی بن أبی طالب»حدیث در ابواب زیر آمده است: 10 : المعجم الأوسط - 16

 2«من مناقب فاطمه»، «باب المیم من اسمه: محمد» ،«من اسمه الحسن»، «مه ابراهیممن اس»، «علی
روایت در ابواب زیر پیرامون موضوع عصمت حضرت  10در این کتاب  :مناقب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب  - 17

» ، «مثل أهل بیتی مثل سفینة نوحقوله علیه السلام: » ،«قوله صلّی الله علیه و سلّم إنّما سمّیت»فاطمه ذکر شده است 
» ، «قوله صلّی الله علیه و سلّم إنّ الله » ، «قوله صلّی الله علیه و یلّم إذا کان» ، «آیة التطهیر» ، «المناشدة یوم الشوری

 3.«إنّی تارک فیکم الثّقلین» قوله علیه السّلام: » ، «علی قدیم هجرته حسن سمته » قوله صلّی الله علیه و سلّم: 
فاطمه »، «زر بن حبیش»روایت متناسب با موضوع عصمت حضرت فاطمه در ابوا ب  10: این کتاب حلیة الاولیاء- 18

 4ذکر کرده است.« بنت رسول الله
الفصل الخامس عشر فی بیان أمر رسول الله)صلی الله »حدیث در ابواب زیر آمده است.  5: در این کتاب المناقب-19

الفصل الحادی عشر فی بیان صعوده ظهر النبی لکسر »، «من اهل البیت»، «لیغ سورة برائةعلیه و آله و سلم( بتب
 5«.الفصل العشرون فی تزویج رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( ایاه فاطمة»، «لأصناما

                                                           
، 418، 402، 401، ص 22و ج 113ص  13و ج  107، ص 12و ج  45، ص 3و ج  108، ص 1. طبرانی، سلیمان بن احمد. المعجم الکبیر. ج 1

 .25، ص 20، ج 419
و   113، 110، ص 13و ج  102و  57، ص 8و ج  381، ص 6و ج  56، ص 3و ج  108، ص 1. طبرانی، سلیمان ابن احمد. المعجم الاوسط. ج 2

 .419، 402، 400، ص 22ج 
 .421، 417،432، 416، 352،363، 304، 187، 170، 118، ص1. ابن مغازلی، علی بن محمد.مناقب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب. ج3
 .190، 188. ص4و ج 175، 45-39. ص2. اصفهانی، ابو نعیم. حلیة الاولیاء. ج4
 .319، 315، 269، 176، 109. ص 1موفق بن ملکی. المناقب. ج  خوارزمی، .5
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 ،«و الإعانة علیه الامر بالتزویج»روایت در ابواب زیر آمده است  7در این کتاب : مجمع الزوائد و منبع الفوائد - 20
ما جاء فی حوض النّبی)صلی الله علیه و آله و »، «فی فضل اهل البیت»، «جة بنت خویلد زوجة رسول اللهفضل خدی»

 1«سلم(
 حدیث در این کتاب آورده شده است عناوین ابواب آن به شرح زیر است:  5: تاریخ دمشق - 21

ن الحسین بن علی ب»، «ء و اسمه هلال بن الحارث السهمیابوالحمرا» ،«باب ذکر بنیه و بناته علیه الصّلاة و السّلام»
بن لله امحمد بن عبد الرّحمن بن عبید »، «علی بن أبی طالب و اسمه عبد مناف بن عبد»، «أبی طالب إبن عبد المطلّب

 2«یحیی
الإختلاف فی تاریخ » ،«الله،عثمان بن خمار تاش بن عبد »حدیث در ابواب زیر ذکر کرده است  8 :تاریخ بغداد - 22

 ،«غانم بن حمید بن یونس بن عبدالله» ،«حرف الألف» ،«أحمد بن محمد بن عقیل بن...» ،«وفاة محمد بن إسحاق
 3. «حرف اللام»  ،«حرف الفاء»، «محمد بن إسحاق بن مهران بن أبوبکر»

 4«.هل الرّسولمناقب أ» ،«العواممناقب زبیر بن »روایت در ابواب زیر آورده است:  4:  شرح السّنة - 23
)صلی الله علیه و آله  ذکر اولاده»: روایت ذکر شده است در ابواب 7در این کتاب  : بغیة الاماثلبهجة المحافل و  - 24

کر أمور فصل فی ذ»، «ذکر وفد بنی تمیم و بنی حنیفه و أهل نجران» ،«الکلام علی غزوة بنی قریظه و سببها» ،«و سلّم(
 5«.اجه)صلی الله علیه و آله و سلم( وفصل فی ذکر از» ،«مرض رسول الله عرضت فی

                                                           
 363، ص 10و ج  223، 163، ص 9و ج  255، ص 4. هیثمی، علی بن سلیمان. ج 1
 .92ص  54و ج  411ص 42و ج 134، ص 14و ج  290، ص 4و ج  156، ص 3. ابن عساکر، علی بن الحسین. تاریخ دمشق. ج 2
، و ج 287، ص14و ج  13ص  24و ج  141، ص 17و ج  259، ص6و ج  274، 259، ص 1تاریخ بغداد. ج . خطیب بغدادی، احمد بن علی. 3

 .248، 205، ص23
 .146، 142، 127، 113. ص 7بغوی، حسین بن مسعود. شرح السنّة. ج  .4
، 109، 15،ص2و ج  273،ص1الشمائل. ج. عامري حرضي، یحیی بن ابی بکر، بهجة المحافل و بغیة الاماثل فی تلخیص المعجزات و السیر و 5

138،139. 
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حدیث در این کتاب آمده که عناوین ابواب آن به شرح زیر  6:  اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب و الفضائل - 25 
و  علیّ یجها بوالثانی فی تزالباب »، «ولادتها و تسمیتها و محبته)صلی الله علیه و سلم( لهافی الباب الأوّل »: است

 1.  «الباب الثالث فی فضائلها و بناء المصطفی علیها و إختصاصه بها»، «جهازها و متعلقات ذلک
 و  عبد الحمید و عباس العباس و : باب الحسین روایت ابن کتاب در ابواب زیر آورده است 6 : میزان الإعتدال  - 26

 2المحمدون  و عبد السلام
مقدمة » : روایت در ابواب این کتاب آمده که عناوین ابواب آن چنین است 5:  المهمة فی معرفة الأئمه الفصول  - 27

الحسن  الفصل السابع فی ذکر ابن»، «فصل فی ذکر مناقبة الحسنة و ما جاء فی ذلک»، «فصل فی ذکر البتول»،«المؤلف
 3«.موسی الکاظم

، «عبد الحمید»، «عباس العباس»، «باب الحسین»روایت این کتاب در ابواب زیر آورده است:  6 : میزان الإعتدال - 28
 4«.المحمدون»، «عبد السلام»

فصل فی ذکر الأحادیث الموضوعة »: حدیث در أبواب زیر ذکر کرده است 6: از إبن أبی الحدید  شرح نهج البلاغة – 29
مة فصل فی ترج»، «جمة عائشه و ذکر طرف من أخبارهافصل فی تر»، «دقصة وقعت لأحد الوعاظ ببغدا»، «فی ذم علی

 5«من خطبة له و یؤمن فیها إلی»، «استطراد بذکر طائفة من الإستعارات»، «عائشة و ذکر طرف من أخبارها
 باب» ،«هل عندک شیئ تغذینی؟ قالت لا والذی»روایت در أبواب زیر ذکر کرده است:  پنج : فضائل فاطمه  – 30

غیرة بنی هاشم بن الم» ،«عة منّی یؤذینی ما آذاها و ینصبنی ماضفاطمة ب»، «الصلاة: إنّما یرید الله لیذهب عنکم الرّجس
 6«نی مابفاطمة بضعة منّی یؤذینی ما آذاها و یغض» ،«استأذنونی ان یزوجوا

                                                           
 .72، 66، 64، 59،63-57، 30، ص 1. مناوی قاهری،محمد بن تاج العارفین.اتحاف السائل بما لفاطمه من المناقب و الفضائل ج 1
 .329، 66، ص 6و ج  351، 245، 7. ص 4و ج   286. ص 2ذهبی، محمد بن احمد. میزان الإعتدال.ج  .2
 .7، 3، 1، ص1، علی بن محمد. الفصول المهمة فی معرفة الائمة. ج . ابن صباغ3
 .329و  66، ص 6و ج  351، 245، 47. ص 4و ج 286. ص2. ذهبی، محمد بن احمد. میزان الاعتدال،ج4
 3657و 2614، 2575، 209،1013، ص،1. ابن ابی الحدید، عزالدین بن هبة الله. شرح نهج البلاغه. ج 5
 .23، 20، 19، 17، 16ص، 1بن احمد. فضائل فاطمه بنت رسول الله. ج  . ابن شاهین، عمر6
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فیما أختصّ به)صلی الله علیه » روایت در باب چهارم با عنوان  4در این کتاب  : بیبالح خصالأنموذج اللبیب   - 31
  1ذکر نموده است.«  سلم( من الکرامات و الفضائل و

روایت در ابواب این کتاب آورده شده است که عناوین ابواب آن به شرح زیر  4:  التدوین فی أخبار القزوین تألیف - 32
ة بن إبراهیم بن سلمبن محمدبن علی » ،«ثابت کوفیو اسم أبی قیس بن أبی قیس  الثانی و الخمسون عمرو»: است 

 2«. فصل محمدبن عکرمه» ،«الذال» ،«بحر
 3«.مناقب أهل الرّسول الله» ،«مناقب زبیر بن العوام»روایت در ابواب: 4:  شرح السنة – 33
إذا کان یوم القیامة نادی منادٍ من »: زیر آمده استحدیث در این کتاب در ابواب  2 : الفوائد الشهیر بالغیلانیات - 34

 4«.ویة الحلالفی شهادة الرجل الواح علی ر» ،«یا أهل الجمع ،من بطنان العرشنادی منادٍ »  ،«بطنان
 ،«مناقب فاطمة الزهراء»شده که عناوین ابواب آن چنین است: روایت در این کتاب نوشته  2:    نزهة المجالس - 35

 5.  «ذکر فی الجنّة»
 6نوشته شده است.« جمحباب أحمد بن الأ» روایت در 2که در آن  :  أخبار اصبهان - 36

 7ت .ذکر کرده اس« فی خصائصه»روایت در فصل ششم با عنوان  2:  الریاض النضرة - 37 

 8«50الی45آل عمران الآیات »و « [ ذلک من انباء44آل عمران]»روایت در ابواب زیر آمده است. 2 :فتح القدیر - 38
من » ،«من اسمه عبد الله»عناوین ابواب آن چنین است:  روایت را در چند باب ذکر کرده است، 3:  لسان المیزان - 39

 9. «اسمه عبد الرزاق و عبد السّلام

                                                           

 .244، 241، 197، ص 1. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب. ج 1
 .485، 336، 255، 154، ص 1. رافعی قزوینی، عبد الکریم.التدوین فی اخبار القزوین. ج2
 .146، 142، 113،127، ص 7. بغوی، حسین بن مسعود. ج 3
 .143. ص 3و ج  161. ص 2و ج  242، ص 1عبدویه بغدادی، محمد بن عبدویه. الفوائد الشهیر بالغیلانیات. ج  .4
 .404. 365. ص 1. صفوری، عبد الرحمن بن عبد السلام. نزهة المجالس ج5
 .231. ص1. اصبهانی، احمد بن مهران. اخبار اصبهان. ج6
 .173، 153. ص3عبد الله.الریاض النضرة فی مناقب العشرة . ج. طبری، احمد بن 7
 .340،390. ص1، محمد بن علی. فتح القدیر. ج شوکاني .8
 .16،194، ص 4و ج  415. ص 2. عسقلانی، احمد بن علی.لسان المیزان. ج 9
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مسند أبی سعید من »، «علی بن زید عن انس»: حدیث در این کتاب در ابواب زیر آمده است 4 : مسند أبی یعلی - 40
  1. «أوشک ان ادعا فاجیب و انی تارک فیکم» ،«انی تارک فیکم الثقلین أحدهما أکبر»، «الخدری

 مرتبط با عصمت احادیث 1-3-2-2
 احادیث عصمت حضرت زهراسلام الله علیها در کتب روایی اهل سنت 

ه ترین برجست زیاد است و ما مهمترین وه از این کتب گزارش داده شده، تعداد احادیث در این رابطه بسیار چبر اساس آن
 حدیث است و عنوان آنها به شرح زیر است.  9تر است را می آوریم که  آنها راکه به لحاظ دلالت بر عصمت گویا

 پیامبر و اهل بیت، مطهر از گناهان می باشند  1-3-2-2-1
 می فرماید: اکر)صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر

 2. بیتی مطهّرون من الذنوبنا و أهل قال رسول الله: أ
 .بیتم پاک و دور از گناهان هستیم من و اهل

می پردازیم « ذنوب»و « مطهرون»، «اهل بیت»در این حدیث ما ابتدا به بررسی لغوی واژه های کلیدی حدیث یعنی 
سپس معنای اصطلاحی این واژه ها را تبیین می کنیم و در ادامه به دلالت این حدیث بر عصمت حضرت زهرا از تفاسیر 

در پایان مباحث این حدیث را جمع بندی و نتیجه گیری می  اهل سنت و اثبات آن با استناد به این کتب می پردازیم و
 .کنیم 

 معنای لغوی اهل بیت 
در لغت به معنای همسر و نزدیکترین افراد به او می باشد و « اهل الرّجل»اضافه می شود « رجل»واژه اهل وقتی به 

 3.به معنای ساکنان خانه است« اهل البیت»هنگامی که به بیت اضافه شود 
 معنای اصطلاحی اهل بیت 

                                                           
 .59. ص7و ج  35، 29، ص 3و ج  297. ص2. ابویعلی موصلی، احمد بن علی. مسند ابی یعلی. ج1
الطبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب  .331، ص1. الترمذی، محمد بن علی. نوادر الأصول فی أحادیث الرسول صلی الله علیه وسلم، ج2

الموصل، الطبعة:  –، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید السلفی، ناشر: مکتبة الزهراء 103، ص12و ج 56، ص3هـ(، المعجم الکبیر، ج360)متوفای
 م.1983 –هـ 1404ة، الثانی

و ازهری، محمد بن احمد.  150، ص 1وابن فارس،احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغة، ج  89، ص 4. فراهیدی، خلیل بن احمد.کتاب العین، ج 3
 .220، ص 6تهذیب اللغة، ج 
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برای اهل بیت تعاریفی ارائه شده که گرچه الفاظ آنها مختلف است اما همه ی آنها به یک معنا بازگشت می کند ما به دو 
 نمونه از این تعاریف اشاره می کنیم. 

 دهنین تعریف نمورا چ« اهل بیت»از زبان برخی از عالمان اهل سنت  اهل بیت در آیه ی تطهیرحسینی عاملی در کتاب 
 : 

  1مراد از اهل بیت کسانی هستند که پس از پیامبر، صدقه بر آنها حرام شد.
 هتعریف و معنای دوم اهل بیت: اهل بیت کسانی هستند که پیامبر در جایگاه های مختلف، سفارش آنها را به مردم نمود

جمع بین  2که در صورت جدایی هلاک می شوند. و امتش را امر به رجوع و پیروی و اطاعت و عدم جدایی از آنها نمود
این دو تعریف به این صورت است که عده ای که هم صدقه بر آنها حرام شده و هم پیامبر مردم را امر به رجوع و اطاعت 

 اهل بیت می باشند . ،و عدم جدایی از آنها نموده است

 «مقصود از اهل بیت 1-3-2-2-2
 مقصود از اهل بیت در این حدیث 

که صدقه بر آنها حرام است و نباید امت از آنها جدا شوند و باید به آنها رجوع کنند همانگونه که در فصل دوم این گروه 
ی تطهیر گفتیم عبارتند از علی)سلام الله علیه(، فاطمه )سلام الله علیها(، حسن)سلام الله علیه( و حسین)سلام ذیل آیه

السّلام علیکم یا أهل بیت »ماه به در خانه ی آنها می آمد و با تعبیر  9ه یا ما 6الله علیه( که در آنجا ذکر شد که پیامبر 
یا تعابیری شبیه به این و خواندن آیه تطهیر مصداق اهل بیت را برای همه روشن نموده و بر آن تأکید فراوانی « النّبوة

می  «توفیق ابو علم»از قول  البیتفضائل آل از دانشمندان اهل سنت در کتاب خود « مقریزی»نمودند. همانگونه که 
 :  نویسد که

  3. همان اهل کساء هستند، علی و فاطمه و حسن و حسین)سلام الله علیه(یعنی اهل بیت 
 و در جای دیگر نظر خود را نیز به این صورت بیان می کند که: 

                                                           
 .6، ص 11و ج  7، ص 10و ج  8، 7، ص 1. عاملی، جعفر مرتضی. اهل بیت در آیه ی تطهیر، ج 1
 .45، ص 1ن، عبدالله. مناظرات فی العقاد و الأحکام، ج . حس2
 .70. ص 1. مقریزی، احمد بن علی. فضل آل البیت. ج 3
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 1.رعترت پاک آن حضرتند نه زنان پیامب ،همان گونه که روشن نمودیم مقصود از اهل بیت
می نویسد: آشکار شد که اهل بیت، علی و فاطمه و حسنین « مناظرات فی العقائد و الأحکام»و عبد الله حسن در کتاب  

  2.هستند و مقصود از اهل بیت همسران پیامبر و دیگران نیستند
همان علی)سلام الله علیه( و فاطمه  ،اهل بیت را المفصل فی الرد علی الشبهاتدر کتاب « علی بن نایف الشحود»و 

و بسیاری دیگر از دانشمندان اهل سنت نیز اهل بیت را اصحاب کساء  3.( می داندمو حسن و حسین)سلام الله علیه
 می دانند که در ذیل آیه ی تطهیر ذکر شد. 

 «مطهرون»معنا و مقصود کلمه  1-3-2-2-3
 معنای لغوی مطهرون 

 5.به معنای پاک شدنطهارت نقیض یا ضد نجاست است « طهر»از ماده ی  4استاز باب تفعیل  شبّههاین واژه صفت م
 یعنی کسانی که دائماً از نجاست دور بوده و پاک می باشند. « مطهرون»بنابراین 

 معنای اصطلاحی مطهرون 
و طهارت نفس شامل  6ذکر کرده دو قسم است طهارت جسم و طهارت نفس مفرداتطهارت همان گونه که راغب در 

از ناپاکی و آلودگی  دوریپاکی قلب انسان از عقائد باطل، گمان های بد، احساسات منحرف، میل ها وارده های فاسد، 
یمان الإگناهان، پاکی از اعمال قبیح و عبادت های ناپسند، می شود همان گونه که عبد الرحمن بن جر بوع در کتاب اثر 

 7ست .نوشته ا  فی تحصین الأمّة الإسلامیة

                                                           

 .71. همان، ص 1
 .45. ص 1. حسن، عبدالله. مناظرات فی العقائد و الأحکام. ج 2
 .53. ص 12. شحود. علی بن نایف. المفصل فی الرّد علی الشبهات اعداء الإسلام. ج 3
آمده که صفت مشبه در غیر ثلاثي مجرد بر وزن اسم فاعل یا مفعول می آید و از آن « ترجمه و شرح مبادئ العربیة»و« صرف ساده»در کتاب  .4

قصد ثبوت و دوام می شود مانند مؤدب الخدام و مسدد الرای. در کلمه مطهرون نیز چون مقصود طهارت دائمی آنها است صفت مشبهه می 
 .155.ص 4وشرتونی. رشید. ترجمه و شرح مبادئ العربیة. ج 223محمد رضا. صرف ساده. ص باشد.طباطبائی.

 4167. ص 7و حمیری، نشوان بن سعید.شمس العلوم. ج  245. ص 4ابن سیده مرسی،علی بن اسماعیل. المحکم و المحیط الأعظم. ج  .5
 .207. ص 1وخفاجی، احمد بن محمد. شفاء الغلیل. ج 

 .525. ص 1اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ قرآن. ج راغب  . 6
 .349. ص 1. جربوع، عبد الله بن عبد الرحمن. اثر الإیمان فی تحصین الأمّة الإسلامیّة ضد الافکارالهدامة. ج 7
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بنابراین مطهرون کسانی هستند که  1. در بسیاری از کتابهای لغوی نیز این معنای اصطلاحی برای طهارت ذکر شده
ت ناپسند اهمیشه از جمیع عقائد باطل و گمان های سوء و احساسات منحرف و اراده های باطل و گناهان و اعمال و عاد

 دور و پاکند. 
 یث مقصود از مطهرون در حد

علی)سلام الله علیه(،، فاطمه )سلام الله علیها(، حسن)سلام  ،مقصود از مطهرون، پیامبر)صلی الله علیه و آله و سلم(
الله علیه( و حسین)سلام الله علیه( می باشند چرا که مطهرون به عنوان توصیف و حکمی برای پیامبر و اهل بیتش در 

بیتش به کار رفته و هر دو را توصیف کرده پس همگی مطهر و پاکند از  حدیث ذکر شده و یک لفظ برای پیامبر و اهل
 .اخلاقی و رفتاری و اعمال و عادات قبیح و ناپسند  ،جمیع گناهان عقیدتی

 «ذنوب» کلمهمعنای  1-3-2-2-4
 معنای لغوی ذنوب 

این  2است. یعنی گناه و نافرمانی« إثم و معصیت»است و ذنب در لغت به معنای « ذنب»جمع مکسر « ذنوب»کلمه ی 
گفته ذنب به معنای بدست گرفتن مفردات واژه ی از ذنب گرفته شده به معنای دُم حیوانات و همان گونه که راغب در 

می رود  به کار ،ناگوار است به اعتبار دنباله آنو  دنباله و دم چیزی است و به طور استعاره در هر کاری که عاقبتش ناروا
  3آثار آن ذنب می گویند.ار نتیجه و و به گناه به اعتب

 معنای اصطلاحی ذنوب 
 برای ذنب تعاریف مختلفی شده که ما به دو مورد اشاره می کنیم.

تعریف اول: ذنب هر عملی است که دارای آثار و تبعاتی باشد که در آینده خواه در دنیا یا در آخرت انسان مبتلا به آن 
 4.شود

                                                           
نی، حسین بن محمد. و راغب اصفها 100.ص6و ازهری، محمد بن احمد. تهذیب اللغة. ج19.ص4فراهیدی، خلیل بن احمد.کتاب العین.ج .1

 .525.ص1مفردات الفاظ قرآن.ج
 .190. ص8وفراهیدی، خلیل بن احمد. کتاب العین. ج  86. ص 80. صاحب، اسماعیل بن عباد. المحیط فی اللغة. ج 2
 .333. ص 1. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات ألفاظ قرآن. ج 3
عسکری، مرتضی. عقائد الإسلام 315. ص14ازهری، محمد بن احمد. تهذیب اللغه. جو  190. ص8. فراهیدی، خلیل بن احمد.کتاب العین. ج4

 .58. وعسکري، مرتضي.عصمة الأنبیاء و الرسل. ص 2. ص 3من القرآن الکریم. ج 
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، ذنب را چنین تعریف کرده: ذنب هر چیزی است که انجامش القرآن الکریمالتحقیق فی کلمات مصطفوی نیز در کتاب 
 1.زشت و به دنبال آن مذمّت و عقاب است

بر اساس هر دو تعریف گناهان صغیره و کبیره چه اعتقادی باشد مثل کفر و شرک و چه اخلاقی باشد مثل کبر و حسد و 
و بر اساس تعریف اول، انجام اعمال خلاف مروّت و اعمالی چه رفتاری باشد مثل دروغ و ظلم و... همگی ذنب هستند 

 .که نشانه ی پستی و دنائت است مثل ردّ احسان و نیرنگ و فریب کاری همگی ذنب محسوب می شوند 

 دلالت حدیث بر عصمت حضرت زهرا )سلام الله علیها(  1-3-2-2-5
طهارت پیامبر از گناهان همان گونه که  ،هتوصیف نمود« مطهرون»پیامبر در این حدیث، خود و اهل بیتش را با کلمه ی 

سلامی است، بنابراین اهل بیت نیز همچون پیامبر طهارت از ذنوب دارند ادر فصل اول ذکر شد مورد اتّفاق همه ی فرق 
و ذنوب شامل همه ی گناهان کبیره و صغیره و اعمال زشت و دنیّ می شود و توصیف مطهر از ذنب، عبارت  أخری از 

ل آیه ی تطهیر ذکر یمان گونه که فخر رازی و برخی دیگر از مفسّران اهل سنت از جمله آلوسی در ذعصمت است. ه
طهارت فوق رفع و طرد گناهان است بلکه به معنای کرامت و شرافت . کرده اند و ما نیز در ذیل آیه ی تطهیر ذکر کردیم 

ه توجهی به گناهان داشته باشند. ضمن این که قندوزی و برتری بخشیدن به آنها، و قرار دادن قلوب آنها برتر از این ک
 شده متن حدیث چنین است: نیز در آن اضافه «معصومون» ،«مطهرون»حدیثی را نقل کرده که علاوه بر لفظ 

 2أنا و علی و الحسن و الحسین و تسعة من ولد الحسین مطهرون معصومون :پیامبر 
 «مطهرون»به  «معصومون». اضافه شدن کلمه ی  و معصوم هستیم من و علی و حسن و حسین و نه فرزند حسین پاک

دلالت حدیث بر عصمت اهل بیت که از جمله آنها حضرت فاطمه است را تأیید و تأکید می کند و شک و شبهه ای در 
 این زمینه باقی نمی گذارد.

 نتیجه گیریجمع بندی و  1-3-2-2-6
 و عصمت اهل بیت نیز در این حدیث ،از مصادیق اهل بیت است با توجه به این که حضرت زهرا )سلام الله علیها( یقیناً 

 به اثبات رسید، در نتیجه این حدیث به صراحت دلالت بر عصمت حضرت زهرا می کند. 

                                                           
  . 79. ص 3مصطفوی، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج  .1
  . 445قندوزی، سلیمان بن ابراهیم. ینابیع المودّة لذوی القربی. ص  .2
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 اهل بیت مطهران الهی و درخت نبوت  1-3-2-3
ث الضحاک إنّ النّبی الله صلّی الله علیه و سلّم کان یقول: نحن أهل بیت طهرهم الله من شجرة حدّ 

 1 .نبوّة و موضع الرّسالة و مختلف الملائکة و بیت الرّحمة و معدن العلمال
و  خدا پاک گردانید و از درخت نبوت ،ضحاک بن مزاحم از پیامبر نقل کرده که پیامبر پیوسته می فرمود: ما اهل بیت را

 جایگاه رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان و خاندان رحمت و کانون علم قرار داده است. 
 مقدمه 

ی تطهیر و حدیث قبلی یعنی حدیث طهارت تبیین گردیدند. در این حدیث به بیان در آیه« طهّر»و « اهل بیت»های واژه
 ،«مختلف الملائکة» ،«موضع الرّسالة» ،«شجرة النّبوة»های کلیدی دیگر حدیث یعنی معانی لغوی و اصطلاحی واژه

مقصود از این واژه ها را در این حدیث تبیین و سپس دلالت حدیث بر  می پردازیم و« معدن العلم»و « بیت الرّحمة»
عصمت حضرت فاطمه را بررسی می کنیم و عصمت آن حضرت را از این حدیث با توجه به سخنان دانشمندان اهل 

 .سنّت اثبات می کنیم و در انتها به جمع بندی و نتیجه گیری می پردازیم

  «شجرة النّبوة»معنای کلمه  1-3-2-3-1
 «شجرة النّبوة»لغوی  معنای

است این کلمه در لغت به معنای گیاهی است که در زمستان و « شجرة»این لفظ از دو کلمه تشکیل شده است یکی 
  2.ی فصول سال دارای ساقه است که در فارسی به آن درخت می گویندهمه
 3یعنی یک درخت.«شجرة»بنابر این  ،کندآن دلالت بر وحدة می  ءو تا

                                                           

جرجانی، عبد الله بن عدی. الکامل فی الضّعفاء الرجال.  و 240. ص 4و ج  1740. ص 1. ابن منظور، محمد بن مکرم. مختصر تاریخ دمشق. ج 1
 414. ص 1و کنانی، علی بن محمد. تنزیه الشریعة المرفوعة. ج 179. ص 5ج و سلیم جرّار، نبیل. الإیماء إلی زوائد الأمالی و الأجزاء.  54. ص 2ج 

. ص 1قریب به همین متن در ابن حنبل، احمد بن محمد. مسند أحمد بن حنبل. ج  160. ص 8و سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. الدر المنثور. ج 
. 1و ابن قیسرانی، محمد بن طاهر. ذخیرة الحفاظ. ج  372. ص 1ج و بغدادی مخلص، محمد بن عبد الرحمن. المخلصیات و اجزاء اخری.  77

و قندوزی، سلیمان بن ابراهیم. ینابیع المودّة لذوی القربی.  3133. ص 9و ابن ابی حاتم، محمد بن عبد الرحمن. تفسیر القرآن العظیم. ج  513ص 
 .680. ص 2اهل الرفض والضلال و الزندقه. ج وهیتمی، احمد بن محمد. الصواعق المحرقه علی  75. ص 1و ج  402. ص 3ج 
و راغب اصفهانی، حسین بن  458. ص 1وابن درید، محمد بن حسن. جمهرة اللغة. ج  693. ص 2. جوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح. ج 2

 .238. ص 7و ابن سیده، علی بن اسماعیل. المحکم و المحیط الأعظم. ج  446. ص 1محمد. مفردات الفاظ قرآن. ج 
 .426. ص 6. صاحب، اسماعیل بن عباد. المحیط فی اللغة. ج 3
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بوّة   واژه ی دوم: النَّ
گرفته شده باشد به معنای بلندی زمین بلند و مرتفع در این صورت به پیامبر، نبیّ می « نَبوَة»این واژه ممکن است از 

به کوهی که مردم به کمک آن راه را پیدامی کنند و هدایت می  1گویند زیرا او اشرف و برتر از سایر مردم و خلق است.
ام نامیده ن این شوند نیز نَبیّ می گویند و پیامبر را نیز چون بالاترین خلق است و مردم به کمک او هدایت می شوند به

 است و هر دهندبه معنای خبر، خبر دادن باشد در این صورت نبیَ به معنی شخصی خب« نَبَأ»و ممکن است از  2 .اند
  3.پیامبر را از این جهت که اخبار را از طرف خدا به مردم ابلاغ می کند نبیّ می گویند

 تمعنای اصطلاحی نبوّ 
نبوت مقام و منصب الهی است که شخص صاحب آن حقایق وحی را در خواب می بیند همانند رؤیای ابراهیم و علاوه 

برخی نیز نبوت را مرحله و مرتبه ای از پیامبری می دانند که  4شنود بر خواب در بیداری هم صدای فرشته وحی را می
 5شخص صاحب آن، به پیامبری مبعوث شده و وحی را دریافت می کند، خواه مأمور به تبلیغ نیز بشود یا خیر.

 « شجرة النبوة»معنای اصطلاحی 
ی ه شده که دارای نفع فراوان و طراوت و خرماین عبارت استعاره است و در آن نبوت و پیامبری، به باغ و بوستانی تشبی

 است و طبیعت هر انسانی آن را دوست دارد و متمایل به آن است.
اهل بیت پیامبر درختان میوه دار این بوستان هستند و هر دانشجو و طالب علمی می تواند هر زمان که اراده کند از میوه 

 6کند.های علوم و معارف دینی، درختان باغ نبوت استفاده 

                                                           

 .348. ص 15. ازهری، محمد بن احمد. تهذیب اللغة. ج 1
 .302. ص 15. ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 2
 .302ص . 15و ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج  348. ص 15. ازهری، محمد بن احمد. تهذیب اللّغة. ج 3
ومکارم شیرازی، ناصر.  160. ص 1وطباطبائی، محمد حسین. المیزان فی تفسیر القرآن. ج  16، ص 20. مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه، ج 4

 .468. ص 9الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل. ج 
. ص 1الرحمن. أصول الدین عند الإمام أبی حنفیّة. ج  وخمیس، محمد بن عبد 79. ص 2. طباطبائی، محمد حسین. المیزان فی تفسیر القرآن. ج 5

وهمان، التعلیقات المختصرة علی متن  179، ص 1و فوزان، صالح بن فوزان. الإرشاد إلی صحیح الإعتقاد و الرد علی أهل الشرک و الالحاد. ج  473
 .60، ص 1العقیدة، ج 

 .343. ص 5. مازندرانی، محمد صالح بن احمد. شرح الکافی. ج 6
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 «موضع الرساله»معنای کلمه  1-3-2-3-2
 « موضع الرساله»معنای لغوی 

  1. کلمه ی موضع اسم مکان است، به معنای محل و جا
  2.  در لغت به معنای: پیام، پیامبری و ابلاغ آمده است« رسالت»کلمه و

 معنای اصطلاحی رسالت 
پیامبری است که از جانب حق،  ،می شود. رسولرسالت، همچون نبوت، واژه ای است که برای پیامبران الهی استفاده 

  3دهد.ه جامعه ی انسانی، انتقال میسخن می گوید و حرف حضرت حق را ب
رسالت برتر از مقام نبوت است چرا که نبی بر او وحی می شود و خبرها را از جانب خدا دریافت می کند اما  مقامپس  

 4وظیفه ی ابلاغ به مردم را ندارد.

 «مختلف الملائکة»معنای کلمه  1-3-2-3-3
 «مختلف»معنای لغوی 

و خود واژه ی  6.و در قرآن به این معنا آمده است 5می باشد .به معنای پی در پی آمدن « اختلاف » این کلمه از مصدر 
 7محل تردد. و اسم مکان است به معنای محل رفت و آمد« مختلف»

 « مختلف الملائکة»معنای اصطلاحی 

                                                           

 .396. ص 8. ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 1
 .283. ص 11. همو، لسان العرب. ج 2
. ص 1و خمیس، محمد بن عبد الرحمن. اصول الدین عند الإمام ابی حنیفه. ج  79. ص 2. طباطبائی، محمد حسین. المیزان فی تفسیر القرآن. ج 3

وفوزان، صالح بن فوزان. التعلیقات المختصره علی متن العقیده.  179. ص 1أهل الشرک و الالحاد. ج  و الإرشاد إلی صحیح الإعتقاد و الرد علی 473
 .60. ص1ج 
 .51. محمدی ری شهری، محمد. شرح زیارت جامعه ی کبیره یا تفسیر قرآن ناطق. ص 4
 .294. ص1. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ قرآن. ج5
 .190. آل عمران، 6
 .54. ص 5وطریحی، فخرالدین بن محمد. مجمع البحرین. ج  210. ص 2ابن فارس، احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغة. ج  .7
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انجام  یااهل و بیت پیامبر بر خانهاین عبارت در اصطلاح متکلمین و مفسرین عبارت است از رفت و آمد فرشتگان به 
برخی امور نظیر رساندن فیوضات، برداشتن فرامین إلهی، اجازه از اهل بیت برای انجام امور تکوینی و تصرف در جهان 

 1و اعلام خبرهایی از جهان و آینده.

 مُ یهِ لَ عَ  لُ نزّ تَ وا تَ قامُ مّ استَ ثُ  ا اللهُ نَ بُّ وا رَ قالُ  إنّ الّذینَ ﴿:  مفسران اهل سنت از جمله آلوسی و ثعالبی در ذیل آیه یبرخی از 

که گفتند: پروردگار ما خدای یکتاست  همانا کسانی 2.﴾دونَ وعَ م تُ نتُ تی کُ الَّ  نّةِ الجَ وا بِ رُ أبشِ  وا وَ نُ حزَ لا تَ  وا وَ خافُ ة ألّا تَ لائکَ المَ 
مترسید و اندوه مدارید و شما را مژده باد به آن بهشتی  و می گویند :آنگاه پایداری نمودند، فرشتگان بر آنان فرود می آیند 

علام اشوند و مطالب زیادی را به آنها بسیاری از اوقات بر متقین نازل می ،فرشتگان . نوشته اند:شده اید که نوید داده 

نوشته اند که فرشته همانند  4﴾و أوحینا إلی أمّ موسی...﴿ی عطیه و ماوردی در ذیل آیهبرخی نیز همچون ابن و 3. کنندمی
ر فرشتگان دیگ یاو بسیاری از آنها همچون فخر رازی، سیوطی، طبرانی، نزول جبرئیل  5.پیامبران بر مادر موسی نازل شد

و همانگونه که ما در آیه ی إصطفاء در فصل دوم و حدیث سیدة  6.بر مریم و تکلم با مریم را به دفعات تأیید نموده اند
ن اهل سنت به برتری حضرت فاطمه بر مریم تصریح کرده اند، پس االنساء در همین فصل سوم نوشته ایم برخی از بزرگ

آمد و  نمکامحل تردد ملائکه است، بیت فاطمه نیز یقیناً  ،مریم و محل اقامت مریمهنگامی که بیت مادر موسی و بیت 
شد فرشتگان است مضافاً بر اینکه برخی از بزرگان اهل سنت همچون ابن شاهین در کتاب فضائل خود با نقل روایتی 

ه طور در این جا نیز ب ،ذکر کرده ایم محدّثه بودن حضرت فاطمه را پذیرفته اند. ما این روایت را در ذیل آیه ی إصطفاء نیز
: جابر بن عبدالله نقل کرده که پیامبر چند روز گرسنه بود... فاطمه، حسن و حسین را به سراغ  مختصر ذکر می کنیم

                                                           

وتحریری، محمد باقر. جلوه های لاهوتی شرحی بر زیارت  58. محمدی ری شهری، محمد. شرح زیارت جامعه ی کبیره یا تفسیر قرآن ناطق. ص 1
 .81 – 73. ص 1جامعه ی کبیره. ج 

 .30سوره ی قصص، آیه ی  .2
و ثعالبی، عبد الرحمن بن محمد. الجواهر الحسان فی تفسیر  194. ص 18. آلوسی،محمود بن عبد الله. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم. ج 3

 .363. ص3القرآن.ج 
 .7سوره ی قصص، آیه .4
. ص 5ه، عبد الحق بن غالب. المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز.ج و إبن عطی 265. ص 3. ماوردی،علی بن محمد.النکت و العیون. ج 5

183. 
و زمخشری خوارزمی، محمود بن عمر. الکشاف عن حقائق  29. ص 3. آلوسی، محمود بن عبد الله. روح المعانی فی تفسیر القرآن العطیم.ج 6

 .217. ص 8حمد بن عمر. مفاتیح الغیب. ج وفخر رازی، م 361. ص 1التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل. ج 
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و  به تعجب فرو رفت ،پیامبر فرستاد و او را به خانه دعوت کرد... هنگامی که پیامبر ظرف مملو از نان و گوشت را دید
ین نعمتی و برکتی از سوی خداست، شکر آن را بجا آورد... پیامبر پرسید: دخترم این را از کجا آورده ای؟ فاطمه فهمید ا

 )سلام الله علیها( عرض کرد: 
 هوَ من عند الله إنَّ الله یرزق من یشاء بغیر حساب. 

پیامبر شکر خدا را بجای آورد و این جمله  !این از سوی خداست، خداوند به هرکسی بخواهد، بی حساب روزی می دهد
 را فرمود: 

 الحمد لله الذی جعلک شبیهة بسیدة نساء بنی اسرائیل. 
 1قرار داد. ،سرور زنان بنی اسرائیلبیه به ش فاطمه را[] خدا را شکر که تو را

  «بیت»معنای کلمه  1-3-2-3-4
 معنای لغوی بیت 

شود و گاهی به قلب نیز پشم برای سکونت و زندگی ساخته شود، گفته می کرک و بیت به مسکنی که از سنگ و کلوخ و
  2.اطلاق می شود

 « رحمت»معنای کلمه  1-3-2-3-5
 « رحمت»معنای لغوی 

و گاهی  داردرا ]وضعیف[ قلب است که اقتضای احسان به موجود مورد رحمت و رقت  فت أرحمت در لغت به معنای ر
 3.به کار می رود ،قلب قت و نازکيقلب و گاهی در احسان بدون ر قتتنها در ر

ت قلب است و به معنای فیض رساندن به موجودات است، چرا قبا این بیان صفت رحمت در مورد خداوند، خالی از ر
 از عوارض جسم و انسان است.  ،قلب ونازکی فتأمی شود و ر فیکه نقص ها و محدودیت ها از ذات الهی ن

 « بیت الرّحمة » معنای اصطلاحی 

                                                           
 .28. ص 1. ابن شاهین، عمر ابن احمد. فضائل فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله. ج 1
 .151. ص 1. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ قرآن. ج 2
 .347. ص 1. همو، مفردات الفاظ قرآن. ج 3
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 هستند به همراه (علیهما السلام)که در آن حسنین  (علیهما السّلام)در اصطلاح به خانه ی علی و فاطمه  «بیت الرّحمة»
ه می شود گفت «بیت رحمت» ،یه ی تطهیر و حدیث طهارت نیز پیامبر تصریح به آنها نمودهآپیامبر گرامی اسلام که در 

مه ی موجودات جاندار و بی جان و رحمت رحیمی خدا یعنی چرا که رحمت رحمانی خدا یعنی رحمتی که شامل ه
در پیامبر و فاطمه و علی و حسنین و سایر ائمّه که از بندگان را فرا می گیرد  یعده ای خاص که رحمت خاص و ویژه ی او

ما  وَ ﴿د: ی ظهور رحمت عام خدا در پیامبر می فرمایکه همگی انسانهای کامل هستند بروز و ظهور کرده. قرآن درباره

  .باشی  . ما تو را نفرستادیم، مگر رحمتی برای جهانیان1﴾ینَ مِ لعالَ لِ  ةً حمَ لّا رَ إِ  لناکَ رسَ أَ 
 رحیمیت در پیامبر هم می فرماید: و در مورد ظهور

هر  2.﴾یم  حِ رَ  وف  ؤُ رَ  ینَ نِ ؤمِ المُ م بِ یکُ لَ عَ  یص  رِ م حَ تُّ نِ ما عَ  یهِ لَ عَ  یز  زِ م عَ کُ سِ نفُ ن أَ مِ  ول  سُ م رَ کَ د جائَ قَ لَ ﴿
آینه، برای شما پیامبری از خودتان آمد که به رنج افتادنتان، بر او گران است، به] هدایت[ شما 

 دلبسته است و نسبت به مؤمنان، دلسوز و مهربان است.

 « معدن علم»معنای کلمه  1-3-2-3-6
 « معدن»معنای لغوی 

 3یک چیز است. أمحلی که مبد معدن اسم مکان است به معنای مقر، محل استقرار، محل رویش،
 « علم»معنای لغوی 

 معنای درک حقیقت یک چیز می باشد.نقیض جهل و به  4،این واژه در لغت به معنای دانستن و دانش
 « معدن علم»معنای اصطلاحی 

گاه ترین مردم و کانون علم عام الهی و علوم جمیع  د. انبیاء هستنمعنای این عبارت چنین است: پیامبر و اهل بیت او آ
این علم شامل علم به حقیقت و تأویلات قرآن، همه ی زبان هایی که بشر با آن سخن می گوید، زبان جانوران، علم ما 

آنچه بوده، و هرچه در گذشته بر جهان روی داده و هر حادثه و اتفاقی که در آینده پیش خواهد آمد،  ،کان و ما یکون

                                                           
 107سوره ی انبیا. آیه  .1
 .128ه ی توبه، آیه ی . سور2
 .279. ص 13. ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 3
 .32. ص 5. قرشی، علی اکبر. قاموس قرآن. ج 4
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گا گاهی از مرگ و میر و بلاها، آ هی از آنچه در زمین و آسمان است، اهل و بیت اینها را از طریق آموزش پیامبر و تعلیم آ
 تن کتابهای آسمانی گذشته و قرآن، کتاب امامشدر اختیار دا و توسط پیامبر ،اصول دانش و ریشه های علمی امور و وقایع

و اطلاع دارند. خدا آنها را نسبت به آنچه علی، مصحف فاطمه و الهام یا همان وحی عام از طرف خداوند به آنها، علم 
گاه می کند. در روایات اهل سنت نیز اهل بیت اعلم همه ی امت معرّفی شده اند که همه ی امت  1که بخواهند بفهمند آ

 باید علوم و معارف را از آنها فرابگیرند. نظیر روایت زیر 
 قال رسول الله: 

  2 لم منکم.أیّها النّاس إنّکم لا تعلموهم فإنّهم أع
 .ای مردم به اهل بیت چیزی را تعلیم ندهید چرا که آنها اعلم از همه ی شما هستند

و در مورد شخص حضرت فاطمه در روایات اهل تسنن آمده که او اعلم از مریم و آسیه و خدیجه است متن روایت چنین 
 است: 

نسوة سیدات عالمهن، مریم بنت عن إبن عباس عن رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( : أربع 
عمران و آسیة بنت مزاحم و خدیجة بنت خویلد و فاطمة بنت محمد)صلی الله علیه و آله و سلم( و 

  3 .أفضلهنّ عالماً فاطمة
چهار زن سرور زنان زمان خود هستند، مریم دختر عمران، آسیه دختر مزاحم و خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر 

 ه و آله و سلم( و برترین آنها از جهت علم و دانش فاطمه است. محمد)صلی الله علی

 بر عصمت حضرت فاطمه « شجره نبوت»دلالت حدیث  1-3-2-3-7
گفته شد، اهل بیت فقط شامل علی)سلام الله علیه( و فاطمه و « مطهرون»با توجه به آنچه که در آیه تطهیر و حدیث 

 «رطهّ »طهارت از گناه عبارت أخری از عصمت است. فعل  حسن)سلام الله علیه( و حسین)سلام الله علیه( می شود.
فعل ماضی بر قطعی بودن صدور و انجام فعل  این کهبه صورت ماضی آمده و به خدا نسبت داده شده پس با توجه به 

                                                           
 .93 – 76. محمدی ری شهری، محمد. شرح زیارت جامعه ی کبیره یا تفسیر قرآن ناطق. ص 1
و ابن حجر هیتمی، احمد بن محمد. الصواعق المحرقةعلی اهل الضلال  121. ص 1. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم. ینابیع المودّة لذوی القربی. ج 2

 .654، 653، 549، 442، 439. ص 2و الرفض و الزندقه. ج 
 .194. ص 2. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور. ج 3
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عبارت  . طهارت اهل بیت محقق شده و آنها معصومندلهی که بر هر چیزی قادر است، قدرت ا با توجه به ودلالت دارد 
ز همان که ا  اهل بیت نیز ،استهمان گونه که پیامبر گرامی اسلام معصوم  دلالت می کند شجرة النبوة و موضع الرسالة

یک قسمت درخت  نخت از یک آب و هوا و اکسیژن استفاده می کند و معیوب بودرو یک د ، معصومنددرخت هستند
 . باعث معیوب بودن همه ی آن می شود

عامل و سبب اصلی عصمت از گناه است همان گونه که ابن أبی  ،نشان از علم الهی در اهل بیت است که« معدن علم»
 الحدید نوشته: 

 1 .آنچه باعث وقوع عصمت می شود، نوعی از علم است که صاحبش را از گناه و خطا منع می کند
 و به عبارت دیگر: علم مانع از گمراهی است.  

 «مطهرون»و حدیث  «اصطفا»طور که در آیه ی نمؤیّد عصمت اهل بیت است چرا که همانیز خود « مختلف الملائکة»
اشاره کردیم طبق نظر برخی از دانشمندان اهل سنت ملائکه فقط بر شخص پیامبر نازل می شوند به همین جهت قائل 

 هل سنت می باشد. مورد قبول ا ،مت پیامبران همان گونه که در فصل اول گفتیمصو ع 2.به نبوت مریم شده اند

 جمع بندی و نتیجه گیری 1-3-2-3-8
ر»این حدیث بخش اول آن با لفظ  صراحت در عصمت اهل بیت دارد و بخش  ،عصمت استاز که عبارت أخری  «طَهَّ

جایگاه رسالت و محل رویش و مبدأ علم نیز به طور ضمنی عصمت آن حضرت  های بعدی حدیث یعنی درخت نبوت و
 را اثبات می کند. 

 بانوی جهان برترین  1-3-2-4
 عن النّبی قال:

أربع نسوة سیدات عالمهن. مریم بنت عمران و آسیة بنت مزاحم و خدیجة بنت خویلد و فاطمة بنت  
 3 .محمد و أفضلهنّ عالماً فاطمة

                                                           
 .8 – 7، ص 7. شرح نهج البلاغة، ج 1
 .155، ص 3. روح المعانی، ج 2
 .41. ص 1وطبری، احمد بن عبدالله. ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی. ج  194. ص2. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر. الدر المنثور. ج 3
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چهار زن، سرور زنان عصر خودشان هستند، مریم دخترعمران و آسیه دختر مزاحم و خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر  
 محمد و برترین همه ی آنها از جهت علم و دانش، فاطمه است. 

 مقدمه 
می « أفضلهنّ عالماً »، «عالمهنّ »، «سیدات»در این قسمت به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه های کلیدی 

پردازیم و در تبیین معنای اصطلاحی، احادیث دیگری که مضمون آن مشابه همین حدیث هست را ذکر می کنیم و سپس 
به بحث دلالت حدیث بر عصمت حضرت فاطمه می پردازیم و در این زمینه اقوال دانشمندان اهل سنت را نقل می کنیم 

 ان به جمع بندی مطالب می پردازیم.و در پای

 «سیدات»مفهوم کلمه معنا و  1-3-2-4-1
 «سیدات»مفهوم لغوی 

این کلمه جمع سیدة است و سیدة در لغت به معنای شریف ترین و برترین و بالاترین هر چیز، بزرگ و سرپرست قوم،  
 1.آمده است

 « سیدة»معنای اصطلاحی 
عبادت، عفّت و  این واژه در اصطلاح به زنی گفته می شود که در فضائل و کمالات چون: علم، شجاعت، فصاحت،

 ،فتهگ  الجنّة و النّار در کتاب « عمر الأشقر » زنان باشد. و به عبارت دیگر همان گونه که  سایرایمان سر آمد و برتر از
سیده در اصطلاح به زن فاضله ای گفته می شود که پروردگارش از او راضی است و خودش و اعمالش را به نحو شایسته 

این مطلب را می توان از استعمالات این واژه در احادیث، کتب تفسیری و روایی فریقین هم  2.می پذیرد و قبول می کند
 بدست آورد. 

 در أحادیث نبوی در کتب فریقین آمده که: 

                                                           
 .432. ص 1و عسکری، حسن بن عبد الله. الفروق فی اللغة. ج  602. ص 8. ابن سیده مرسی، علی بن اسماعیل. المحکم و المحیط الأعظم. ج 1
 .210. ص 1اشقر العتیبی، عمر بن سلیمان. الجنّة و النار. ج  .2
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أربع نسوة سیدات عالمهنّ، مریم بنت عمران و آسیة بنت مزاحم و خدیجة بنت خویلد و فاطمة بنت 
  1 محمد.

هستند، مریم دختر عمران، آسیة دختر مزاحم و خدیجة دختر خویلد و فاطمه دختر محمد  چهار زن سیدة زنان زمان خود
این چهار زن همگی دارای فضائل و کمالات یاد شده می باشند و در کتب شیعه غیر از زنان فوق به زینب و ام کلثوم 

و در کتب  2گفته شده« سیدة» دختر امام موسی کاظم و زنانی از این قبیل هی معصومدختران حضرت فاطمه و فاطمه
اهل سنت برای همسران پیامبر و برخی از زنان صحابی همچون زینب بنت جحش و ام حبیبه، این لقب استفاده شده 

 3.است
 « عالمهن»مقصود از ضمیر در 
برترین زنان عصر خویش  وبر می گردد یعنی این چهار زن هر کدام سرور « أربع نسوة»به « هنّ »در این عبارت ضمیر 

 می باشند.
 «سیدات عالمهنّ »معنای اصطلاحی 

ی زندگی خود از جهت ایمان و فضائل و کمالات سیدات عالمهن به معنای زنانی هستند که در عصر خود و در دوره
ای که از آنها راضی و آنها را قبول نموده است و به صورت معنوی و علمی برتر از دیگران و سر آمد دیگران هستند به گونه

مده: آ الجنة و النارصریح یا ضمنی در قرآن و حدیث رضایت خدا و قبولی آنها بیان شده است. همان گونه که در کتاب 

 هَ للّ ا نَّ إِ  مُ ریَ یا مَ  کةُ لائِ المَ  تِ ذ قالَ إِ  وَ ﴿مورد قبول و خشنودی خدا واقع شده با آیه  شمریم زنی است که ذاتش و انسانیت

. خدا مریم را قبول کرد 5«ناً سَ اً حَ باتَ ها نَ تَ نبَ أَ وَ  نٍ سَ حَ  ولٍ بُ قَ بِ » و آیه ی  4.﴾ینمِ العالَ  ساءِ لی نِ عَ  فاکِ صطَ إِ  وَ  کِ رَ هَّ طَ  وَ  فاکِ صطَ إِ 

                                                           
و زرندی، محمد بن یوسف.نظم درر السمطین فی فضائل المصطفی و المرتضی  194. ص 2. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. الدر المنثور. ج 1

 .145. ص12و الافعال. ج و متقی هندی، علی بن حسام.کنز العمال فی سنن الاقوال 236و البتول و السبطین. ص
 .13. ص 9. رضوی، مرتضی.آراء علماء المسلون فی التقیّة و الصحابة. ج 2
و ج  357. ص 41و ابن حنبل، احمد بن حنبل. مسند أحمد بن حنبل. ج  185. ص 18. سیوطی، عبد الرحمن ابن ابی بکر. جامع الأحادیث. ج 3

49. 
 .42. سوره آل عمران،آیه 4
 .37عمران، آیه . سوره آل 5
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و  پیامبر کرد و مالبه نحو شایسته و نیکو و فرزند نیکویی به او داد و خدیجه مورد قبول خداست چرا که مواسات با 
 .دارائیش را در اختیار پیامبر قرار داد و خدا در زمان حیاتش به او مژده ی قصری در بهشت داد

 در صحیح بخاری آمده:   
ای رسول خدا این خدیجه است که خدا قصری در بهشت و ظروفی پر از غذاها و نوشیدنی های 

  1.او سلام برسان بهبهشت برای او قرار داده، پس وقتی خدیجه آمد از جانب خدا و از جانب من 
ر اوند با تعبیکه با همه نعمت هایی که داشت به الوهیّت فرعون پشت کرد و خدآن آسیه مورد قبول خدا ست به جهت 

مثال زند، از او یاد نموده  راخدا به عنوان الگو برای مؤمنین، همسر فرعون  2﴾ونَ رعَ فِ  تَ أَ مرَ وا إِ نُ آمَ  ینَ لّذِ لًا لِ ثَ مَ  اللهُ  بَ رَ ضَ ﴿
ی است. و فاطمه )سلام الله علیها( مورد قبول و رضایت خداست چرا که صابره بود دارای تقوا و ورع و عفت و شاخه

های کامل و الگو زن یی بشریت ]پیامبر گرامی اسلام[ بود. این چهار زن نمونهی معلم همه پاک و تربیت شدهدرخت 
ربا هر چند وی تصریح به خطاب خدا در مورد حضرت فاطمه ننموده در آیه ی تطهی. برای زن های صالح هستند

 «ا فاطمهی»و در احادیثی که در کتب معتبر اهل سنت با تعبیر  «نسائنا» یبا کلمهی مباهله و در آیه «اهل البیت»یکلمه
 فاطمه )سلام الله علیها( مورد خطاب و قبول خدا قرار گرفته است.  ،آمده و ما در احادیث بعدی از آن گفتگو می کنیم

 « أفضل العلما»معنای کلمه  1-3-2-4-2
 «أفضل»معنای لغوی 

ون به معنای زیاد تر، افزو أفضل اسم تفضیل آن است  ،افزون می باشد و به معنای زیاده« فضل»این کلمه از ریشه ی 
 3تر، بیشتر، می باشد.

 «عالما  »معنای لغوی 
 4.به معنای دانا، دانشمند، بصیر و خبیر می باشد« علم»ی عالم از ریشه 

 « أفضلهن عالما  »معنای اصطلاحی 

                                                           
 .39. ص5. بخاری، محمد بن اسماعیل.الجامع المسند الصحیح المختصرمن امور رسول الله وسننه و ایامه. ج1
 .11. سوره تحریم، آیه 2
 .508. ص 4و ابن فارس، احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغة. ج  359. ص 1. ابن درید، محمد بن حسن. جمهرة اللغة. ج 3
 .77واسماعیل صینی،محمود. المکنز العربی المعاصر. ص. 214. ص 1وسف. الافصاح. ج . موسی، حسین ی4
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اعلم همه ی آنهاست بلکه أعلم از جمیع مردان عالم بغیر از پیامبر ی آن سه زن دیگر زیادتر و ی زهرا از همهعلم فاطمه
شجره نبوت خواندیم که اهل بیت مرکز و گنجینه ی علم خدا هستند و اعلم از  و امیر المؤمنین است چرا که در حدیث

لم غیب اهل سنت قائل به ع ،. برای مریم و آسیه و خدیجه سلام الله علیهم و انبیاءمی باشند انبیاء بغیر از پیامبر اسلام 
ی زهرا )سلام الله علیها( علم غیب به صورت عینی و علمی اثبات شده که به یک نمونه ی آن نیستند اما برای فاطمه

 اشاره می کنیم. 
 عن سلمی قالت: 

لی  قالت فاطمه أسبَی مرضت فاطمة بنت رسول الله عندنا فلمّا کان الیوم الذی توفیت فیه خرج علیٌّ 
فَسَکَبتُ لها فاغتسلت کأحسن ما کانت تغسل ثمّ قالت ایتینی بثیابی الجدد فأتیتها بها فَلَبِسَتها  غسلا

 یا أمّ  بلت القبلةً ثمَّ قالت لیثمَّ قالت إجعل لی فراشی وسط البیت فجعلته فَاضطَجَعَت علیه واستق
 1مقبوضة الساعة و قد اغتسلت فلا یکشِفنَ أحد  لی.  انی یهان

علی )ع( از خانه بیرون  ،در روزی که از دنیا رفت گوید: حضرت زهرا )سلام الله علیها( در بستر افتاده بودسلمی می 
به او کمک کردم و او خود را به نحو نیکویی شستشو  همانا من ،به من در استحمام کمک کند: فرمو حضرت ه بود،رفت

روح  در این لحظه قبض و فرمودند ،مرا در وسط خانه قرار بده و آن حضرت روبه قبله خوابیدند بسترداد . سپس فرمود : 
و البته برتری فاطمه )سلام الله علیها( تنها در علم نیست بلکه در جمیع د نپس کسی لباس من را خارج نک .می شوم

 جهات است چنانکه در معتبر ترین کتاب اهل سنت یعنی 
 صحیح بخاری آمده: 

 فاطمة سیدة نساء اهل الجنّة: 
فاطمه سرور زنان اهل بهشت است و این اطلاق برتری فاطمه، برتری در جمیع جهات را می فهماند چرا که مقید به علم 

و این علم فاطمه به غیب  2 نشده و شامل جمیع زنان بهشتی از جمله آسیه، خدیجه و مریم و سایر زنان بهشتی می شود

                                                           
 267. ص8وابن حجر عسقلانی، احمد بن علی.الاصابة فی تمییز الصحابة.ج 27. ص8ابن سعد، محمد بن سعد. الطبقات الکبری. ج .1
 .1374. ص 3و ج  323. ص 9الله و سننه و ایامه. ج . بخاری، محمد بن اسماعیل.الجامع المسندالصحیح المختصرمن اموررسول 2
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نبیاء، مشهور بین علماء و دانشمندان شیعه است از جمله مرحوم علامه مجلسی در بحار با ذکر روایت و اعلمیت او از ا
  1و تأیید و قبول آن و همچنین حسین گنجی در کتاب فاطمه کوثر رسول، این مطلب را ذکر نموده اند.

 دلالت حدیث برترین بانو بر عصمت حضرت فاطمه  1-3-2-4-3
یکی از مبانی عصمت، علم به آثار و عواقب  -1.حدیث با چند مقدمه دلالت بر عصمت حضرت فاطمه می کند این

 راین حدیث و حدیثی که درصحیح بخاری آمده به صراحت دلالت ب -2 .گناه و اثرات طاعت و عبودیت الهی است
  .ع جهات اثبات می کندبرتری علمی فاطمه بر مریم و  بر همه ی زنان بهشتی از جمله مریم در جمی

اشاره شد قائل به عصمت حضرت مریم شده اند بنابر این  «إصطفا»ی بسیاری از اهل سنت همانگونه که در ذیل آیه – 3
فاطمه )سلام الله علیها( معصوم می باشد همانگونه که آلوسی در تفسیر خود به این مطلب اشاره نموده وی با ذکر همین 

رین برتحدیث چنین نوشته است: نظری که من آن را می پذیرم و ترجیح می دهم این است که فاطمه )سلام الله علیها( 
زنان گذشته و آینده است... حتی بنابر قول به نبوت و پیامبری مریم و این برتری تنها از جهت علم نیست بلکه از جمیع 

  2.جهات است

 جمع بندی و نتیجه گیری 1-3-2-4-4
له جمی زنان و انبیاء بغیر پیامبر گرامی اسلام و علی)سلام الله علیه( در جمیع جهات از فاطمه در جمیع جهات از همه

 در علم و دانش و عصمت از گناه و خطا برتر می باشد.

 «در روایت ثقلیناهل بیت و قرآن تمسک به  1-3-2-5
قال رسول الله: إنّی مخلف فیکم الثقلین ما إن تمسّکتم بهما لن تضلّوا کتاب الله و عترتی أهل بیتی، و إنّهما لن یفترقا 

زمانی که شما به آن دو تمسّک  ]و گرانبها[ تان شما دو چیز سنگین همانا باقی می گذارم در میا 3حتّی یردا علیّ الحوض.
کنید، هرگز گمراه نمی شوید، کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم، همانا آن دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا وارد بر حوض 

 ]کوثر[ شوند.

                                                           
 .138 – 135. و گنجی، حسین. فاطمه کوثر رسول. ص 8. ص 43. مجلسی، محمد باقر. بحار الأنوار. ج 1
 .155. ص 3. آلوسی، محمود بن عبد الله. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم. ج 2
. ص 1و با اندکی اختلاف قندوزی، سلیمان بن ابراهیم. ینابیع المودّة لذوی القربی. ج 63. ص 1رآن. ج . ظهیر پاکستانی، احسان الهی. الشیعه و الق1

 .59، 17،26، 14. ص 3و ابن حنبل، امد بن محمد. مسند الإمام احمد بن حنبل. ج  100
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قل شاید کمتر روایتی تا این اندازه ناین روایت با مقداری اختلاف در کتب بسیاری نقل شده که به حد تواتر می رسد و 
رداخته و پ« حوض»و « یفترقا»، «تضلّوا»، «تمسکتم»، «ثقلین»شده باشد در این حدیث به معانی لغوی و اصطلاحی 

ال اهل سنت در معانی اصطلاحی را نقل و سپس به دلالت حدیث بر عصمت حضرت فاطمه پرداخته و در پایان قوا
 کنیم. جمع بندی و نتیجه گیری می

  «ثقلین»معنا و مفهوم کلمه  1-3-2-5-1
هر چیز کمیاب و ارزشمند و  1به معنای چیز نفیس و مهم «ثقل»است و واژه « ثَقل»این کلمه مثنای « ثقلین»مفهوم لغوی 

  4، سنگینی و بار سنگین است.3به معنای وزن« ثِقل»و کلمه ی  2.می باشد
 « ثَقلین»معنای اصطلاحی 

 کار رفته،  به نیز اصطلاح حدیث و قرآن  که دراهل سنت این واژه را همانند شیعه به دو معنا 
 .می دانند

  5.ا عترتیمعنای اول: کتاب خدا یعنی قرآن واهل بیت 
 در این حدیث به تصریح پیامبر مقصود قرآن و اهل بیت است.  6معنای دوم: جن و انس

 «تمسّک»معنا و مفهوم کلمه  1-3-2-5-2
 «تمسّکتم»لغوی مفهوم 

                                                           

 .468. ص 3ط. ج و فیروز آبادی، محمد بن یعقوب. القاموس المحی 310. ص 1. قرشی، علی اکبر. قاموس قرآن. ج 1
 .280. بستانی، فواد افرام. فرهنگ ابجدی، ص 2
 .24. ص 2. مصطفوی، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن. ج 3
 .85. ص 11. ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 4
و مظهری، محمد  99. ص 29الکبیر. ج  و فخر رازی، محمد بن عمر. التفسیر 64. ص 1. درویش، محیی الدین بن احمد. اعراب القرآن و بیانه. ج 5

 .1019. ص 1ثناء الله. التفسیر المظهری. ج 
 4793. ص 1ودرویش، اعراب القرآن و بیانه. ج  659. ص 1. فارسی الاصل، عبد القاهر بن عبد الرحمن. الدرج الدرر فی تفسیر الآی و السور. ج 6

وجکنی  99. ص 29وفخر رازی، التفسیر الکبیر. ج  64. ص 10ی التفسیر. ج و ابوحیان، محمدبن یوسف. البحر المحیط ف 407. ص 9و ج 
 .331. ص 3شنقیطی، محمد الامین بن محمد. اضواء البیان. ج 



143 

ک است به معنای چنگ زدن و گرفتن چیزی «تمسکتم»  2.و آویزان شدن به چیزی و حفظ شدن است 1از تمسَّ
 « تمسک»معنای اصطلاحی 

و تمسک به اهل بیت  4هدایت یافتن با آن و 3ن ]یاد[ گرفتن تعالیم آن و حرکت ]و عمل[ بر طبق تعالیم آنآتمسک به قر
عالمان أهل سنت نیز برخی آن  5. به معنای محبت به آنها و هدایت شدن و حرکت کردن با کمک هدایت گری آنهاست

را این گونه معنا می کنند تمسک به کتاب یعنی ایمان و عمل به آن کتاب و برخی دیگر: معنا تمسک به کتاب: حفظ و 
به  6ت آن، حلال شمردن حلال ها و حرام شمردن محرمات آن و تسلیم و خضوعن در شب و روز، تدبر در آیاآتلاوت 

دستورات آن و انزجار و دوری از داستان ها، عمل به محکمات و تسلیم متشابهات، توقف در حدود و نفی و دور کردن 
 7و دعوت به بصیرت در مورد آن است. غالیان و نصیحت و خیر خواهی برای معانی

 «ضلالت»لمه مفهوم و معنای ک 1-3-2-5-3
  «تضلّوا»مفهوم لغوی 

 .کردن راه می باشدیا گم و  8کردن و ندانستن جایگاه چیزی  به معنای، گم« ضلالت»و « ضَلَّ »این کلمه از ریشه ی 
 « ضلالت»مفهوم اصطلاحی 

دا خضلالت در اصطلاح علم حدیث و تفسیر به معنای باطل، دوری از حق و انصراف از مسیر درست و صحیح بندگی 
إبن »همانطور که برخی از دانشمندان اهل سنت همچون  9باشدو مرضی الهی و دوری نمودن از پیامبر و اهل بیت او می

                                                           

 .488. ص 10وابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 6303. ص 9. حمیری، نشوان بن سعید. شمس العلوم. ج 1
 .641. ص 3. مرتضی، زبیدی. تاج العروس. ج2
 .4. ص 8وهمو، السنة فی الشریعة الإسلامیة. ج  4. ص 5. حکیم، محمد تقی. سنة أهل البیت. ج 3
 .5. ص 1. قمی وشنوی، محمد قوام الدین.حدیث الثقلین. ج 4
 .195ص  1وحسینی میلانی، علی. محاضرات فی الإعتقادات.ج 10. ص 3. همان،  ج 5
 .45. ص 1نشورة لإعتقاد الطائفة الناجیة المنصورة. ج . حکیمی، حافظ بن احمد. اعلام السنة الم6
 .39. ص7و مصطفوی، حسن.التحقیق فی کلمات القرآن. ج  318. ص 11. ازهری، محمد بن احمد. تهذیب اللغة. ج 7
 .409. ص 5. طریحی، فخر الدین بن محمد. مجمع البحرین. ج 8
 .14. ص 16ج . شهرستانی، سید علی. الآذان بین الإصالة و التعریف. 9



144 

 «هانی اصب»  ،شرح اصول اعتقاد اهل السنةدر کتاب  «لالکائی »  ،القدردر کتاب « فریابی»و  البدعدر کتاب « حوضا
 1معنا کرده اند. ضلالت را به باطل و دوری از حق و انحراف از صواب ،فضائل الخلفاء الراشدین در کتاب

 « افتراق»معنا و مفهوم کلمه  1-3-2-5-4
 « یفترقا»معنای لغوی 

  3.و نقیض اجتماع و جمع شدن می باشد 2یفترقا از افتراق است و افتراق به معنای جدایی و جدا شدن
 « إفتراق»مفهوم اصطلاحی 

« قندوزی » و یا مخالفت قرآن با اهل بیت است.  4بیت با قرآن هر چند برای یک لحظهافتراق به معنای مخالفت اهل 
ثقلین با عبارتی که کمی با آنچه ما ذکر کردیم متفاوت است درمورد حدیث چنین حدیث از دانشمندان اهل تسنن با ذکر 

 نقل کرده که: 
 5مَن أطاعهم، أطاع الله و من عصاهم، عصی الله. 

از آنها نافرمانی و سرکشی کند، از خدا نافرمانی  بیت، اطاعت و پیروی کند از خدا پیروی نموده و هر کسهل اهر کس از 
این عبارت خود توضیح و شرح افتراق است که افتراق این است که راه و روش اهل بیت و دستورات و فرامین  نموده است.

 رامین او مخالف باشد. آنها به گونه ای باشد که نسبت به روش پسندیده ی الهی و ف

 «حوض»معنا و مفهوم کلمه  1-3-2-5-5
 « حوض»معنای لغوی 

                                                           

 326. ص 1و فریابی، جعفر بن محمد. القدرللفریابی. ج  69وص  54. حاشیه ی ص 1. ابن وضاح، محمد بن وضاح. البدع لابن وضاح. ج 1
بن  و ابو نعیم اصبهانی، احمد 100و حاشیه ص  25. حاشیه ص 1ولالکائی، هبة الله بن حسن. شرح أصول اعتقاد أهل السّنةو الجماعةللالکائی. ج 

 .158. حاشیه ی ص 1عبد الله. فضائل الخلفاء الراشدین لابی نعیم اصبهانی. ج 
وفیومی،  299. ص 10و ابن منظور،محمد بن مکرم. لسان العرب، ج  438. ص 3. ابن اثیر، مبارک بن محمد. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر. ج 2

 470ص  احمد بن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشروح الکبیر.
 5173. ص 8. حمیری، نشوان بن سعید. شمس العلوم. ج 3
. پاورقی ص 1و رضوی، مرتضی. مع رجال الفکرفی القاهره. ج  266. ص 2. حسینی میلانی، علی. نفهات الأزهارفی خلاصة عبقات الانوار. ج 4

 191. ص 2وابو معاش، سعید. الشیعة الفرقة الناجیة. ج  275
 299. ص 1ابراهیم. ینابیع المودّة لذوی القربی. ج . قندوزی، سلیمان بن 5
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  1.این کلمه در لغت به معنای محل جمع شدن آب می باشد
 «حوض»معنای اصطلاحی 

حوضی است در قیامت، دارای آب گوارا، پیامبر و امیرالمؤمنین، و پیروان حقیقی قرآن و عترت را قبل از ورود  .1
در « عمر العرباوی»آمده است . و در کتب متعددی از اهل سنت نیز این معنا  2می کنندبه بهشت از آن سیراب 

 : در این باره نوشته المسمی التخلی عن التقلید کتاب التوحید
است در جهان آخرت که مؤمنون بر این حوض وارد می شوند و دارای آبی است که از شیر  حوضی

  3.خوش بوتر است، هر کس از آن بنوشد، هرگز تشنه نمی شود ،سفیدتر و از مشک
و علت ذکر حوض یا این است که اولین محلی است که پیامبر با اهل بیت ملاقات می کنند و قبل از حوض در جای 

گاهی بر این که روز قیامت کسی از امت، یدیگری از مواقف قیامت ملاقات نمی کنند و   دنمی آشاماز آب این حوض ا آ
و عترت پس هر کس از کتاب و عترت تبعیت نموده از آب حوض می  «قرآن»یعنی  ی کتاب مگر بعد از سؤال درباره

نوشد و وارد بهشت می شود و هر کس تخلف از قرآن و عترت نموده از آب حوض نمی نوشد و به دوزخ افکنده می 
 4.شود

 بر عصمت حضرت فاطمه« ثقلین»دلالت حدیث  1-3-2-5-6
 یهِ دَ یَ  ینِ ن بَ مِ  لُ الباطِ  یهِ أتِ لا یَ  ﴿:باطل، خطا و انحراف در قرآن راه ندارد همانطور که خود قرآن می فرمایدمقدمه ی اول: 

مضافاً بر اینکه اگر قرآن خطا و باطل در آن  .باطل نه در گذشته و نه در آینده به قرآن راه پیدا نمی کند 5. ﴾هِ لفِ ن خَ لا مِ وَ 
 مراهی است و این نقض غرض می باشد.باعث گ باشد، در این صورت بجای هدایت

                                                           
ومرتضی زبیدی، محمد بن  564. ص 1وموسی، حسین یوسف. الإفصاح فی فقه اللغة،.ج  305. ص 1. مهنا، عبد الله علی.لسان اللسان. ج 1

وفیومی، احمد بن محمد.  299ص . 10وابن منظور، ممد بن مکرم. لسان العرب. ج  43. ص 10محمد. تاج العروس من جواهر القاموس. ج 
 .5173. ص 8المصباح المنیر فی غریب الشروح الکبیرللرافعی. ج 

 .716. قرائتی، محسن.اصول عقائد. ص 2
و با مقداری اختلاف در گروهی 193-192. ص 1. عرباوی حملاوی، عمر.کتاب التوحید المسمی التخلی عن التقلید و التحلی بالاصل المفید. ج 3

 231. ص 1اصول الإیمان فی ضوء الکتاب و السّنة. ج  از علماء،
 79. ص 1. طباطبائی بروجردی، حسین. جامع أحادیث الشیعه فی احکام الشرعیة. ج4
 42. سوره فصلت، آیه 5
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قرآن و اهل بیت به معنای مخالفت هر کدام با دیگری را نفی نموده در نتیجه اهل  ختلافمقدمه ی دوم: این حدیث ا
 بیت همچون قرآن خطا و انحراف، در مورد آنها، نفی شده است.

ه، و در صورتی که اهل بیت معصوم نبودند تمسک به : عدم گمراهی مستند به تمسک به قرآن و عترت شداول  استدلال 
  .آنها باعث عدم ضلالت نمی شد، بلکه باعث گمراهی می شد

سیاق و الفاظ به کار رفته در حدیث برای قرآن و اهل بیت یکسان است و نشان می دهد که اهل بیت : استدلال دوم 
« یردا»، «لن یفترقا»، «إنّهما » ، «مابه»، «ثقلین»تند از همچون قرآن از عصمت و قداست برخوردارند که این الفاظ عبار

 . 
در ادامه ی حدیث مطلبی را نقل کرده که صراحت در عصمت « ینابیع المودّة»از عالمان اهل سنت در کتاب « قندوزی»

 :اهل بیت دارد وی می نویسد
پیامبر در ادامه ی این حدیث فرمود: أللهم إنّک لا تخلی الأرض من حجة علی خلقک لئلاتبطل  

 1حجتک و لاتضل أولیائک بعد إذ هدیتهم 
و تو اولیاء خود را بعد ا حجت تو باطل ]و قطع[ نشود. خدایا همانا تو زمین را خالی از حجت بر خلقت نمی گذاری ت

اهل بیت را حجت خدا معرفی کرده که خدا آنها را هدایت  ،در بخشی از حدیث پیامبر .از هدایت آنها گمراه نمی کنی
 گناه گمراهی است.انجام ند و نموده و بعد از هدایت، گمراه نمی شو

 جمع بندی و نتیجه گیری 1-3-2-5-7
حدیث ثقلین به صراحت دلالت بر عدم مخالفت اهل بیت با قرآن نموده و هر دو را یک سبک و سیاق، تعبیر کرده پس 
هر دو معصوم هستند و فاطمه )سلام الله علیها( از جمله ی اهل بیت است همانگونه که در احادیث قبلی به اثبات 

 رسید. 

                                                           
 65. ص 1. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم. ینابیع المودّة لذوی القربی. ج 1
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 فاطمه بزرگتر و برتر از خوبی ها  1-3-2-6
)صلی الله علیه و آله و سلم( : لو کان الحسن شخصاً لکان فاطمة بل هی أعظم، إنّ فاطمة ابنتی خیر أهل قال رسول الله

می آمد، آن انسان فاطمه بود بلکه فاطمه برتر و    الأرض عنصراً و شرفاً و کراماً اگر نیکی و خیر به صورت انسانی در
 1هل زمین از جهت اصل و ریشه و شرافت و کرم و بزگی است.بزرگتر از آن انسان است، همانا فاطمه دخترم بهترین ا

 مقدمه 
را تبیین نموده و سپس « أکرم»و « شرف»، «عنصر»، «شخصاً »، «حُسن»نخست معنای لغوی و اصطلاحی واژه های 

و در پایان به جمع بندی و نتیجه گیری از  . به دلالت حدیث بر عصمت حضرت زهرا)سلام الله علیها( می پردازیم
 حدیث می پردازیم 

 ی حسنمعنای لغوی واژه

 2.قشنگی و جمال می باشد به معنای زیبایی، زشتی و قبح و ضد لغت نقیض یا در «حسن» یکلمه 

 « حسن»معنای کلمه  1-3-2-6-1
 « حسن»معنای اصطلاحی 

است که عین صواب و پاکی و قداست و بدور از هرگونه این کلمه در اصطلاح به معنای هر عمل یا صفت یا موضوعی 
ناخالصی انحراف و مخالفت با حقیقت و عیب و نقص باشد و به تعبیر دیگر همان گونه که راغب در مفردات نوشته 

در این حدیث با توجه به کلمه ی  3،زیبایی سه قسم است و قسم اول آن را زیبایی دانسته که مورد پسند عقل و خرد است
آن یعنی حسن عقلی می باشد نه اقسام « عقلی»که به دنبال آن آمده و به معنای بزرگتر است، حسن به معنای « أعظم»

در صورتی که مقصود حسن ظاهر یا حسن صورت بود باید با کلماتی مثل احسن یا اجمل و نظائر آن توصیف  ،دیگر آن
 می شد .

                                                           

و حموینی جوینی، ابراهیم بن  60. ص 1واخطب خوارزمی، موفق بن احمد. مقتل الحسین. ج  323. ص 2. همو، ینابیع المودّة لذوی القربی. ج 1
 .68. ص 2محمد. فرائد السمطین. ج

وابن منظور، محمدبن مکرم.  3099. ص 5وجوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح. ج  535. ص 1. ابن درید، محمدبن حسن. جمهرة اللغة. ج 2
 .114، ص 13و همو، لسان العرب، ج  2099. ص 5جوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح. ج و 114. ص 13لسان العرب. ج 

 .140. ص 18و مرتضی زبیدی، محمدبن محمد. تاج العروس. ج  489. ص 1. راغب اصفهانی، حسین بن محمد.مفردات ألفاظ قرآن. ج 3
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 « شخص»معنای کلمه  1-3-2-6-2
 « شخص»معنای لغوی 

  1لغت به معنای شبه وسیاهی انسان است که از راه دور دیده شود و هرچیزی که جسم آن دیده شود. در« شخص»
 «شخص»معنای اصطلاحی 

یب به یکدیگر می باشند. در این جا به سه تعریف از تعاریف آن راین واژه دراصطلاح دارای تعاریف مختلفی است که ق
 اشاره می شود. 

 2ملکات روحی و خلق و خوی های شخص. تعریف اول : کاراکتور روحی و
تعریف دوم: افکار و صفات اخلاقی انسان که متأثر از اراده و خواست و تصمیم انسان و امور دیگر مثل دوست و 

 3همنشین.
از  4تعریف سوم:ساختار و بافت روحی انسان که در اثر وراثت و تربیت و فرهنگ اجتماعی برای انسان حاصل می شود.

ریف فوق  یک معنا به دست می آید: مجموعه ی افکار و عقائد و صفات اخلاقی و ملکات روحی که در اثر ی  تعاهمه
اره عنا اشعواملی مثل اراده وخواست و تصمیم و رفیق و ... بدست می آید را شخصیت می گوید . در قرآن نیز به این م

آیه کلمه ی  کس یرحسب ذات و طبیعت خود عمل می کند در این. بگو هر 5ی ﴿قُل کُلٌّ یَعمَلُ علی شاکِلَتِهِ﴾در آیه  ،شده
هر انسانی را به  ،و شخصیت نیز 6به معنای بستن دست و گای چارپایان با ریسمان است.« شَکَل»شاکله از ریشه ی 

 می گویند .« شاکله»رویه ای مقیّد می کند که به آن 

 «عنصر»معنای کلمه  1-3-2-6-3
 «عنصر»معنای لغوی 

                                                           
 .165. ص 4حمد. کتاب العین. ج و فراهیدی، خلیل بن ا 36. ص 7. ازهری، محمد بن احمد. تهذیب اللغة. ج 1
 269.2. ص27مطهری، مرتضی. مجموعه آثار استاد شهید مطهری. ج .2
 240. ص1مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه. ج .3
 88. ص8قرائتی، محسن. تفسیر نور. ج .4
 .89سوره ی اسرا، آیه ی  .5
. ص 6نشوان بن سعید. شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم. ج و حمیری،  358. ص 11ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج  .6

3525. 
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 1.می باشد« اصل و ریشه و ماده ی اولیه » در لغت به معنای «عنصر»واژه ی 
 « عنصر»معنای اصطلاحی 

یا چیزی که انسان از آن خلق شده می باشد، انسان ها همگی از آب و  2«اصل الحسب»این واژه در اصطلاح به معنای 
لب آمده در برخی آیات تعبیر به تراب به معنای خاک، و توسط فرشتگان آفریده شده اند. که در آیات قرآن نیز این مط

از نشانه های خدا این است که شما را از خاک آفریده و در . 3﴾رابٍ ن تُ م مِ کُ قَ لَ ن خَ أَ  هِ ن آیاتِ مِ  وَ ﴿آیه: مثل این   ،خاک شده
 4﴾ینراً من طشَ بَ  ق  ی خالِ نِّ ﴿إِ  :آیه نظیرمی باشد یعنی آب و خاک « گل»برخی از آیات تعبیر به طین شده که به معنای 

از میوه درختی  را همانا من انسان را از گل آفریدم. اما پیامبر و اهل بیت به خصوص حضرت فاطمه )سلام الله علیها(
درخت تناول کند و به این ترتیب نور فاطمه  در بهشت خلق فرمود و در شب معراج به پیامبر دستور داد که از میوه ی آن

 5)سلام الله علیها( از بهشت به پیامبر و سپس به خدیجه )سلام الله علیها( انتقال یافت.

 « شرف»معنای کلمه  1-3-2-6-4
 « شرف»معنای لغوی 

 6ندی و مکان بلند و عالی می باشد.این کلمه به معنای بل
 « شرف»معنای اصطلاحی 

                                                           

، وابن منظور، محمد بن مکرم. 212. ص 3و ازهری، محمد بن احمد. تهذیب اللغة. ج  337. ص 2. فراهیدی، خلیل بن احمد. کتاب العین. ج 1
 .4 . ص7و حمیری، نشوان بن سعید. شمس العلوم. ج  611. ص 4لسان العرب. ج 

 ..244. ص 2. صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد.المحیط فی اللغة َ. ج 2
 20سوره ی روم، آیه  .3
 571یسوره ی صاد، آیه .4
و بحرانی اصفهانی، عبد الله بن نور الله.عوالم العلوم و المعارف و الاحوال  3. ص 1. رحمانی همدانی، احمد. فاطمة بهجة قلب المصطفی. ج 5

 .4. ص8وعلوی، عادل. فاطمة الزهراء س. ج 7. ص 6الاخبار و الاقوال. ج من الایات و 
وفیومی، احمد بن  263. ص3وابن فارس، احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغة. ج 1379. ص 4. جوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح. ج 6

 .310محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرللرافعی. ص 
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دارای  ،شود شخص احساس بلندی نفس و روح نموده و بدون طمع و قصد مادی و دنیویحالتی است که باعث می 
 و طاعت خدا است. 4و تقوی 3باشد و منشأ آن، علو و بلندی نسب 2و از هر پلیدی پاک 1اخلاق نیک

 « کرم»مفهوم کلمه  1-3-2-6-5
 « کرم»مفهوم لغوی 

وکریم برای هر کس  6.مثل بخشش و نعمت دادن می باشد 5کرم در لغت به معنای شرافت در ذات یا در خلقی از اخلاق
 7همه ی أمور پسندیده و نیکو است.یا هر چیزی به کار می رود که دارای 

 « کرم»معنای اصطلاحی 
ر ب کرم در اصطلاح حالتی است که شخص از نظر احساس درونی خود را پایین تر و کمتر از دیگران دانسته و برتری

 و از جهت رفتاری و ظاهری همان گونه که جمال الدین بن حلاق از علمای اهل سنت نوشته:  8دیگران را ترک کند
ه و چشم پوشی از گنا و اطعام به آنها با مهربانی و بدون چشم داشت و تبرعی انبر آوردن نیازهای دیگر
 9و خطای دیگران است.

 دلالت حدیث بر عصمت حضرت زهرا  1-3-2-6-6
 :استدلال اول 

 د.ناخلاقی و اعتقادی و رفتاری و اعمال خلاف مروّت همگی قبیح و زشت عقلانی محسوب می شوگناهان الف : 

                                                           

 .62و  61نقدی بر مارکسیسم. ص . مطهری، مرتضی. 1
 .12. ص 13و ج  12. ص 15. جوادی آملی، عبد الله. مبادی اخلاق در قرآن کریم. ج2
 .74. ص 5. طریحی، فخر الدین بن محمد. مجمع البحرین. ج 3
 .337. ص 10. ابن حزم اندلسی، علی بن محمد. المحلی. ج 4
 .171. ص 5ج  . ابن فارس، احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغة.5
 .12، ص 4. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. ترجمه و تحقیق مفردات ألفاظ قرآن. ج 2
 571یسوره ی صاد، آیه .6
 .11. ص 5ابن رویش، عید روس بن احمد. البیان الجلی فی أفضلیة مولی المؤمنین علی علیه السلام. ج  .7
 .336. ص 1وم الدین. ج قاسمی، محمد بن محمد.موعظة المؤمنین من أحیاء عل .8
 .3215. ص 8ابن حمید امام، صالح بن عبد الله و حرم المکی، خطیب. نضرة النعلیم فی مکارم أخلاق الرّسول. ج  .9
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اشاره شد، زیبایی عقلانی « حسن»گفته و در مفهوم اصطلاحی  مفرداتاعمال نیک و صواب، همانگونه که راغب در ب : 
 هستند. 

 می کند.  این حدیث به صراحت دلالت بر حسن بودن نفس و ذات و اعمال حضرتج : 
  .اجتماع حسن و قبح عقلانی، اجتماع ضدین یا نقیضین است که محال و باطل استد : 

ه اهل نیز قرار دارند ک اناستدلال دوم: اگر مقصود از بهترین اهل زمین، از ابتدای خلقت باشد، در بین اهل زمین پیامبر
د و بهتر از پیامبران، باید معصوم باش شخص سنت همانگونه که در فصل اول ذکر شد معتقد به عصمت انبیاء هستند و

 صحابه نیز قرار دارند که اهل سنت ،گرنه بهتر بودن معنا ندارد و حتی اگر مراد پس از پیامبر اسلام باشد، در بین مردم
  .پس حضرت زهرا دارای عصمت اند ،عصمت است ،هستند و برتر از عدالت معتقد به عدالت آنها

که بهترین مردم از جهت عنصر و اصل » شوداستدلال سوم: صفات زشت و معاصی یا از راه وراثت به انسان منتقل می 
رامت از جهت کانسانها بهترین  »عبارت یا از طریق محیط و تربیت است که  این احتمال را ترد و نفی می کند « خلقت

 .کند انتقال آن را از هر دو راه نفی می « و شرافت

 جمع بندی و نتیجه گیری 1-3-2-6-7
 .در حدیث فوق سه دلیل بر عصمت حضرت است 

 .اول: فاطمه خوبی محض و برتر از صحابه و انبیاء و معصوم است 
 .دوم: بهترین اهل زمین برتر از صحابه و انبیاء و معصوم است 

 .حدیث راه های انتقال صفات و اخلاق زشت را نفی می کند  سوم: این

 اهل بیت کشتی نجات  1-3-2-7
 مثل أهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح، من رکبها نجا و من تخلّف عنها هلک 

مثل اهل بیت من در میان شما، مثل کشتی نوح است، هر کس سوار کشتی شد، نجات یافت و هر کس از آن تخلف 
 1هلاک گردید.ورزید ] و سوارنشد[ 

                                                           
وطبرانی،  2214. ص 5و با اندکی اختلاف درآجری، محمد بن الحسین. الشریعة. ج  105. ص 5. فاکهی، محمد بن اسحاق. اخبار مکة. ج 1

ومتقی هندی، علی بن حسام. کنز العمال فی سنن الأقوال  427. ص 1و همو،معجم الصغیر. ج  102. ص 8حمد. المعجم الأوسط. ج سلیمان بن ا
 .94. ص 12و الأفعال. ج 
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 مقدمه 
ما در این حدیث به بررسی  . کتاب از کتب اهل سنت آمده است 23بار در  78حدیث کشتی نجات با اندکی اختلاف 

پردازیم و در ادامه به دلالت حدیث بر می «هلک»و « تخلف»، «نجا»، «رکب»مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه های 
 و نتیجه گیری می پردازیم و در بررسی معنای اصطلاحی و دلالتعصمت حضرت فاطمه و در پایان به جمع بندی 

 نظرات دانشمندان اهل سنت را نیز نقل می کنیم.  ،کلمات

 «رَکِبَ »معنای کلمه  1-3-2-7-1
 «رَکِبَ »معنای لغوی 

ی مو رُکوب به معنای سوار شدن انسان بر پشت حیوانات یا کشتی  «رُکوب»این کلمه فعل ماضی است از مصدر 
  1.باشد

 « رَکِبَ »معنای اصطلاحی 
و پناه بردن به آنها در دین و گرفتن اصول و فروع دین از آنها  2این واژه در اصطلاح به معنای تبعیت و پیروی از اهل بیت

تمسک به اهل بیت و داشتن »معنای آن را  فیض القدیرکتاب  در از علمای اهل سنت« مناوی» همانگونه که 3می باشد.
بن محمد ا»و دانسته است  تمسک به اهل بیت  معنای الصغیر آن را به ر بشرح الجامعیالتیسکتاب در  و   «محبت آنها

رقاة مدر « ملاعلی قاری»و « محبت و تعظیم اهل بیت»آن را به   التنویر شرح الجامع الصغیر  در «الحسنی و صنعانی
ب العذاب سدر « اء آلوسیثنابوال»و « متابعت آنها التزام به محبت و»آن را به معنای  المفاتیح شرح مشکاة المصابیح

 4معنا کرده اند.« محبت و پیروی» آن را به معنایمفاتیح الغیب  و فخر رازی در علی من سب الأصحاب

                                                           
ی. و فیومی،احمد بن محمد. مصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیرللرافع 363. ص 1. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات ألفاظ قرآن. ج 1

 .236ص 
 .1341. ص1. مرکز بحثهاي اعتقادي، الأسئلة العقائدیة. ج 2
 .359. سبحانی تبریزی، جعفر. الإعتصام بالکتاب و السنة. ص3
. ص 1و همو، التیسیر بشرح الجامع الصغیر. ج  519. ص 2. مناوی قاهری،عبد الرؤوف بن تاج العارفین. فیض القدیربشرح الجامع الصغیر. ج 4

وآلوسی،محمود شکری  48. ص 18وملاعلی قاری،علی بن محمد. مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح. ج  724. ص 2و ج  696و ص  343
 .596. ص 27و فخر رازی، محمد بن عمر.مفاتیح الغیب. ج  333. ص1بن عبد الله. صب العذاب علی من سب الأصحاب. ج
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 « نجا»معنای کلمه  1-3-2-7-2
 « نجا»معنای لغوی 

از چیز مکروه و یا خلاص شدن  1خلاص و رها شدن از چیزی»این کلمه از مصدر نجات است و در لغت به معنای 
 2ناپسند می باشد.

 « نجا»معنای اصطلاحی 
این واژه در اصطلاح به معنای رهایی از گمراهی و مخالفت فرامین الهی، عقوبت و عذاب الهی و کفر و طغیان می  

معنای می به تو ابن حجر هی .  3«ظلمات مخالفت و طغیان و آتش و کفر» آن را به  فیض القدیروی در مناباشد. چنانکه 
و فخر رازی به معنای رهایی از امواج شبهات و شهوات  .4«داندمی رهایی ازظلمات مخالفت و کفر نعمت و طغیان»

 .5می دانند

فَ »معنای کلمه  1-3-2-7-3 لَّ
َ

 « تَخ
فَ »معنای لغوی   « تَخَلَّ

  6آمده است. ،نرفت همراه آنها از این لفظ در لغت به معنای: باز ایستاد و بازماند از قومی و
فَ »معنای اصطلاحی   « تَخَلَّ

                                                           
 .304 . ص15. ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 1
 .205. عسکری، حسن بن عبد الله. الفروق فی اللغة. ص 2
 .517، ص 5و ج  519. ص 2. مناوی قاهری، عبد الرؤوف بن تاج العارفین. فیض القدیربشرح الجامع الصغیر. ج 3
 .446. ص 2. ابن حجر هیتمی،احمد بن محمد. الصواعق المحرقةعلی اهل الضلال و الرفض و الزندقه. ج 4
 .596. ص 27ازی، محمد بن عمر. مفاتیح الغیب. ج . فخر ر5
وفیومی، احمد بن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرللرافعی.  121. ص 3. مصطفوی، حسن.التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج 6

 .254و قریب به همین در زمخشری، محمود بن عمر.مقدمة الأدب. ص  179ص 



154 

وخالی بودن دل از محبت و ولایت آنها، بغض و دشمنی  1حدیث به معنای مخالفت با اهل بیتعلم فقه الدر اصطلاح 
هل ابا آنها، رجوع به غیر اهل بیت در اصول و فروع دین است. علماء اهل سنت نیز این واژه را به معنای ترک تمسک به 

 5و بزرگ نشمردن و نشناختن آنها 4، نداشتن محبت ایشان3متابعت ننمودن از آنها ،2بیت

 « هلک»معنای کلمه  1-3-2-7-4
 « هلک»معنای لغوی 

 این کلمه به دو معنا آمده است:
 6.اول: سقوط کردن و افتادن 

 7.دوم: مرگ و مردن
 « هَلَکَ »معنای اصطلاحی 

دنیا سقوط در گمراهی، فساد و طغیان و مخالفت با خداوند کند و  این واژه در اصطلاح به معنای این است که انسان در
و در حقیقت چنین شخص دچار مرگ معنوی شده و میت است  .8در آخرت به آتش و کیفر الهی گرفتار و معذب شود

 یسَ لَ  ماتِ لُ ی الظّ فِ  هُ لُ ثَ ن مَ کمَ  النّاسِ ی فِ  هِ مشی بِ وراً یَ نُ  هُ لنا لَ عَ جَ  وَ  یناهُ تاَ فأَحیَ أَوَ مَن کانَ مَی﴿در قرآن آمده: همان گونه که 

نَ للکافرینَ  کَ نها کذلِ مِ  جٍ خارِ بِ   9.﴾ونَ لَ معما کانوا یَ  زُیِّ

                                                           

 .1341. ص1ی.الأسئلة العقائدیه. ج . مرکزگفتگوهای اعتقاد1
 .696، 343. ص 1. مناوی قاهری، عبد الرؤوف بن تاج العارفین.التیسیر بشرح الجامع الصغیر. ج 2
 .48. ص 18ملاعلی قاری، علی بن محمد. مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح. ج  .3
وآلوسی، محمود شکری بن  446. ص 2هل الرفض و الضلال والزندقة، ج همان و ابن حجر هیتمی، احمد بن محمد.الصواعق المحرقة علی ا .4

و عبد الرووف بن تاج العارفین.مناوی قاهری،فیض القدیرشرح الجامع الصغیر.  333. ص 1عبد الله. صب العذاب علی من سب الأصحاب. ج 
 .517. ص 5ج
 .100ص  .4. امیر صنعانی، محمد بن اسماعیل. التنویر شرح الجامع الصغیر. ج 5
ومطرزی، ناصر بن  6964. ص 10وحمیری، نشوان بن سعید. شمس العلوم. ج  62. ص 6. ابن فارس، احمد بن فارس.معجم مقاییس اللغة.ج6

 .295. ص 11ومصطفوی،حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم.ج  387. ص 2عبد السید. المغرب. ج 
 .503. ص10وابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 139. ص4لأعظم. ج. ابن سیده علی بن اسماعیل.المحکم و المحیط ا7
 .1 .16. ص 16تبریزی، جعفر. الإعتصام بالکتاب و السنه. ج  .8
و ابن حجر هیتمی، احمد بن محمد. الصواعق  517. ص5مناوی قاهری، عبد الرؤوف بن تاج العارفین. فیض القدیر شرح الجامع الصغیر. ج .9

 .446. ص2المحرقةعلی اهل الرفض و الضلال و الزندقة. ج
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یا کسی که مرده بود پس او را زده کردیم و برای او نوری قرار دادیم که با آن در بین مردم راه می رود مثل کسی است که آ
و نتیجه ی این مرگ، سقوط  . چنین برای کافران اعمال آنها زینت داده شدهدر تاریکی هاست و از آن بیرون نیست، این 

صاحب تفسیر فیض « مناوی»در عذاب الهی در آخرت است. این مطلب در سخنان دانشمندان اهل سنت نیز آمده 
یگری در جای د« مناوی» 1.نندهلاکت را سقوط در کفر نعمت و طغیان و سرکشی می دا «میتابن حجر هی»القدیر و 

ه نیز، هلاکت را ب «ملا علی قاری»نویسد: در نتیجه مستحق آتش است چرا که غضب اهل بیت باعث آتش است. می
که این به معنای گمراهی و مخالفت با خدا در دنیا و عقوبت و کیفر دنیوی است.  2هلاکت در دو دنیا تفسیر می کند

 3هلاکت را به استحقاق عذاب و آتش به سبب سوء اعمال می داند. النهایةدر  «ابن اثیر»

 بر عصمت حضرت فاطمة  «سفینة»دلالت حدیث  1-3-2-7-5
در این حدیث هر چند به صراحت امر به متابعت و گرفتن اصول و فروع دین از اهل بیت نشده اما مفهوم آن فرمان به 

که مخالف و مغایر با خواست و رضایت الهی باشد، عمل آنها اگر سخن و پیروی از آنها و رجوع به آنها در امر دین است 
 هر چند در بعضی موارد 

 اولًا: پیامبر مردم را در دنیا، اضلال و گمراه نموده 
ثانیاً در آخرت این امت ضال به سعادت و نجات می رسند و هر دوی اینها محال است پس سخن و عمل آنها، عیناً و  

نوشته اند: این  «فخر رازی»و  «آلوسی»به تمامه، منطبق با رضایت خداست و این همان، عصمت است. همان گونه که 
را به سلامت به سعادت در دنیا و آخرت می رساند و خالی کشتی اهل بیت خالی از هرگونه عیب و نقص است و اهل آن 

 4بودن از عیب و نقص، عبارت أخری از عصمت است.

                                                           

 .519. ص 2. مناوی قاهری، عبد الرووف بن تاج العارفین. فیض القدیرشرح الجامع الصغیر. ج  1
 .48. ص 18. ملا علی قاری، علی بن محمد. مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح. ج 2
 .269. ص 5. ابن اثیر، مبارک بن محمد.النهایة فی غریب الحدیث و الأثر. ج 3

د بن عمر. ج و فخر رازی، محم 32. ص25. آلوسی، محمود بن عمر. روح المعانی. ج 1. ص25آلوسی، محمود بن عمر. روح المعانی. ج .  4
 .596. ص 27
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 بندی و نتیجه گیریجمع  1-3-2-7-6
به سلامت و این حدیث اهل بیت را همچون کشتی نوح می داند که باعث عبور از امواج شبهات و شهوات در دنیا  

رادی معصوم هستند و از جمله اهل بیت فاطمه )سلام الله علیها( است رسیدن به سعادت و بهشت می داند و چنین اف
 همان طور که در آیات و احادیث قبل گفته شد، پس فاطمه )سلام الله علیها( معصوم است. 

 رضا و غضب الهی برای رضا و غضب فاطمه )سلام الله علیها(  1-3-2-8
 یا فاطمة إنّ الله یغضب لغضبک و یرضی لرضاک. 

 1همانا خدا غضب می کند به خاطر غضب نمودن تو و خشنود می شود به جهت خوشنودی تو.ای فاطمه 
 مقدمه 

را بررسی نموده و سپس به نحوه ی دلالت حدیث بر « یرضی»و « یغضب » ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی واژه های 
ری از حدیث می پردازیم و در هر کدام عصمت فاطمه )سلام الله علیها( می پردازیم و در پایان به جمع بندی و نتیجه گی

 .از مباحث، در صورتی که عالمان اهل سنت اظهار نظر نموده اند اقوال و نظرات آنها را بیان می کنیم 

 «یَغضِب  »معنای کلمه  1-3-2-8-1
 در لغت « یَغضِب  »معنای 

 2.این کلمه ازغَضِبَ گرفته وغَضِبَ به معنای هیجان وجوشش خون قلب برای انتقام است
 در اصطلاح « غَضَبَ »معنای 

                                                           
. 9و هیثمی، علی بن ابی بکر. مجمع الفوائد و مجمع الزوائد. ج 154. ص 3. حاکم نیشابوری، محمد بن عبد الله.المستدرک علی الصحیحین.ج 1

.و 674. ص13و متقی هندی،علی بن حسام.کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال.ج266. ص8و ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی.ج 203ص
. 1وابن مغازلی، علی بن محمد.مناقب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. ج  535. ص1ذهبی، محمد بن احمد. میزان الاعتدال فی نقد الرجال.ج

لقربی.ج وقندوزی، سلیمان بن ابراهیم. ینابیع المودّة لذوی ا 39.ص 1وطبری، احمد بن عبد الله. ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی.ج  417ص 
 .442، 126، 50. ص 2
  .958.ص3و ازدي، عبی الله بن محمد.کتاب الماء.ج 608.ص 1. راغب اصفهانی،حسین بن محمد.مفردات ألفاظ قرآن.ج 2
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این واژه هنگامی که به خدا نسبت داده شود به معنای اراده عقوبت و کیفر و لعنت و برائت خدا از کسانی است که 
و در منابع اهل سنت این که کلمه این گونه معنا شده است: رفتار و برخورد خدا با  .1مستحق و شایسته ی کیفر هستند

 2بنده هایش، رفتار خشمگینانه و غضبناک باشد.
این کلمه هنگامی که  .5یا عقوبت است 4و یا اراده ی عقوبت .3]رحمت[ نکند. و با آنها سخن نگویدهیعنی به آنها نگا

 غوی آن است. به انسان نسبت داده شود معنای ل

 « یرضی»معنای کلمه  1-3-2-8-2
 « یرضی»معنای لغوی 

که همان دوست داشتن و توجه نمودن و .  7و خشم است 6گرفته شده، و رضا به معنای ضد سخط« رضا»این کلمه از 
 8.روی آوردن به چیزی است

 « رِضا»معنای اصطلاحی 
ی ثواب به افراد لایق و شایسته به معنای اراده «حدیثال فقه» رضا هنگامی که به خدا نسبت داده شود در اصطلاح علم

و در منابع اهل سنت همانگونه که ابن حجر در کتاب  9.برای انجام طاعت عبد می باشد ی آن یا مدح و ثنا نمودن خدا

                                                           
. 4و ج  72. ص 1وطبرسی، فضل بن حسن. مجمع البیان فی تفسیر القران. ج  45. ص 1. طوسی، محمد بن حسن.التبیان فی تفسیر القرآن. ج  1

 255ص 
 .79. حاشیه ی ص 3. زمخشری خوارزمی،محمود بن عمر. الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل. ج 4
 .196. ص 12. عینی حنفی،محمود بن احمد.عمدة القاری شرح صحیح البخاری. ج 3
 196. ص 12، عمدة القاری شرح صحیح البخاری. ج وعینی حنفی 485. ص 1. انصاری اصبهانی،محمد بن الحسن.مشکل الحدیث و بیانه. ج 4

 .383. ص 9وابو حیان،محمد بن یوسف.البحر المحیط فی التفسیر. ج  312. ص 8وشوکانی یمنی، محمد بن علی. نیل الأوطار. ج 
و قرطبی،محمد بن  379. ص 18وآلوسی، محمود بن عبد الله.روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم. ج  24، ص 8. همو، البحر المحیط، ج 5

 .196. ص 12وعینی حنفی.عمدة القاری شرح صحیح البخاری. ج  50. ص 1احمد.الجامع لحکام القرآن. ج 
 .323. ص14. ابن منظور، محمد بن مکرم.لسان العرب. ج  6
 .638. ص 1. موسی، حسین یوسف.الإفصاح. ج 7
 .462. ص 19. مرتضی زبیدی،محمد بن محمد. تاج العروس. ج 8
 .268. ص 3. طبرسی، فضل بن حسن.مجمع البیان فی تفسیر القرآن. ج 9
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« رِضا»هنگامی که  1.نوشته به معنای شکر و سپاس الهی و پاداش او یا اراده ی خیر رساندن به بندگان است فتح الباری
 به انسان، نسبت داده می شود، به معنای لغوی آن است. 

 دلالت حدیث رضا و غضب بر عصمت حضرت فاطمه  1-3-2-8-3
  .از این حدیث به چند شکل می توان بر عصمت آن حضرت استدلال نمود

و یا از روی هوی و الف: اگر حضرت زهرا )سلام الله علیها( معصوم نباشد، و در موارد ناحق و باطل، عصبانی شود 
هوس و به باطل، خشنود و خرسند شود در این صورت اگر خدای متعال نیز با غضب فاطمه، غضب کند و با خرسندی 

پس  ،فاطمه، راضی شود، مستلزم یکی از دو امر است اول: جهل، دوم: ظلم و هر دوی اینها در مورد خدا محال است
، واین همان مقام عصمت ز روی هوا و هوس راضی یا خشمگین نمی شوندحضرت زهرا )سلام الله علیها( به باطل و ا

  است.
ی افراد و موضوعات رضایت و غضب خدا را همراه و تؤام با ب: در این روایت پیامبر به طور مطلق یعنی در مورد همه

و در تشخیص و علم  رضا و غضب فاطمه می داند و این یعنی این که همان گونه که خدا یک لحظه میل به باطل ندارد
خود لحظه ای و ذره ای اشتباه نمی کند، رضا و غضب و علم و میل فاطمه نیز منطبق با علم و حکمت خداست و هرگز 

 ی زمانی یا غیر زمانی نیستکند و بین خوشنودی و خشم فاطمه با رضایت و غضب خدا، هیچگونه فاصلهاشتباه نمی
 ،فاطمه از آن راضی یا خشمگین شود غضبناک باشد و پس از لحظه یا لحظاتی،بدین صورت که خدا از چیزی راضی یا 
 که این حالت عصمت نامیده می شود.

 جمع بندی و نتیجه گیری  1-3-2-8-4
این حدیث رضا و غضب خدا را، تابع خوشنودی و خشم فاطمه دانسته تا بفهماند همان گونه که خدا از روی غضب یا 

نمی کند، فاطمه نیز حتی برای لحظه ای میل به گناه، باطل و عمل قبیح ننموده و هرگز سهو و اشتباه میل به باطل و گناه 
 دچار سهو و اشتباه نمی شود.

 فاطمه پاره ی تن پیامبر  1-3-2-9
  یؤذینی ما آذاها. منّی، بضعة فاطمة رسول الله: إنّماقال 

                                                           
 . 404. ص 11ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی. فتح الباری.ج .  1
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  1آزارمی دهد مرا، آنچه که او را آزار دهد. ی تن من است،همانا فاطمه پاره
 مقدمه 

کتاب از کتب اهل سنت و حدود پنجاه و پنج بار تکرارشده است. در این  20این روایت با مقداری اختلاف در بیش از 
می پردازیم و سپس به دلالت حدیث بر « آذا»و « یؤذین»، «بضعة»بخش به شرح و توضیح معنای لغوی و اصطلاحی 

 ،ی و نتیجه گیری می کنیم در بیان معانی اصطلاحی و دلالتعصمت حضرت فاطمه می پردازیم و در پایان جمع بند
 سعی داریم تا در صورتی که علماء اهل سنت به صراحت اظهار نظر نموده اند، نظرات آنها را بیان نماییم. 

 « بَضعة»معنای کلمه  1-3-2-9-1
 در علم لغت « ضعةبِ »معنای 

 3انسان می باشد.به معنای جزیی از یا  2.است ی گوشتاین کلمه به معنای پاره
 « بضعة»معنای اصطلاحی 

این کلمه به معنای این است که طینت فاطمه )سلام الله علیها( از جنس و سنخ طینت پیامبر است و نور فاطمه، شعبه 
و فاطمه مثال واقعی پدرش در طهارت نفس و عقل برتر،  4و جزیی از نور پیامبر و دارای صفات پیامبر، بجز نبوت است

آن را به معنی شبیه می دانند وقتی که شخص شبیه شخص دیگر نیز اهل سنت  5می باشد.وي عقائد، اخلاق و منش 
البته مقصود شباهت در خلقت و صورت تنها نیست، چرا که همان گونه که قاضی  6.برندة را به کار میعبضبرای او باشد 

 عمان و کوفی قاضی شأن صدور حدیث چنین نقل کرده اند که پیامبر از اصحاب پرسید:ن
 چه چیزی برای زن بهتر است؟

                                                           
و ابی  159. ص 16وصهیب، عبد الجبار. المسند الموضوعی الجامع للکتب العشرة. ج 1902. ص4. مسلم، مسلم بن الحجاج. صحیح مسلم. ج 1

 .70. ص 3اسفراینی،یعوب ابن اسحاق. مسند أبی عوانه. ج عوانه 
. 1ابن اثیر. مبارك بن محمد. النهایة في غریب الحدیث والاثر. جو   50فیومی، احمد بن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر. ص .  2

 .133ص
 .300. ص 4همان و طریحی. فخر الدین بن محمد. مجمع البحرین. ج .  3
 .12.ص1ریزی انصاری، محمد علی بن احمد.اللمعةالبیضاء فی شرح خطبة الزهراء)سلام الله علیها(.ج. تب4

 .2. ص 1بغدادی، عبداللطیف. فاطمه و المفضلات من النساء. ج .  5
 .352. ص 1. ابن درید، محمد بن حسین. جمهرة اللغة. ج  6
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 علی)سلام الله علیه( نزد فاطمه آمد و سؤال پیامبر را از او پرسید و فاطمه در جواب گفت:
 1ها.اخیر  للمرأة من أن لا تری رجلًا و لا یر 

بهترین چیز برای زن این است که مردی را نبیند و مردان نیز او را نبینند، علی)سلام الله علیه( این جواب را نزد پیامبر  
 ذکر کرد، پیامبر فرمود: 

  . درست و راست گفته فاطمه، همانا او پاره ی تن من است
  .و تفکر و شخصیت استاین شأن صدور نشان می دهد که مقصود از بضعة شباهت در اخلاق، اعتقاد 

 «یؤذین»معنای کلمه  1-3-2-9-2
 در لغت« یؤذین»معنای 

. بنابر 3یا شرّ کم و کوچک است 2این کلمه فعل مضارع است از مصدر أذی و أذی به معنای ناپسند و ناخوشایند اندک
 .  دهد مراسازد مرا، آزار مید، میچنین است: ناپسند و ناخوشنو« ییؤذین»این معنای 

 « ایذاء»معنای اصطلاحی 
ایذاء دارای معنای وسیعی است که شامل هر عمل و قولی می شود که باعث آزار و رنج حضرت فاطمه شود، خواه کفر 

ایذاء در نزد  4طعنه ها می شود.و یا زخم زبان ها  ،ا افتراها و تهمت های باشد یا شرک و الحاد یا مخالفت با اوامر خدا
آلوسی گفته به معنای هر کار و هر سخنی است که باعث رنجش و آزار مردان و زنان مؤمن  اهل سنت همان گونه که

مفسران اهل سنت همچون عبد الرحمان  6.می داند که مؤمنین را آزار دهد یو فخر رازی ایذاء را شامل قول و فعل 5شود.
 7.﴾یناُ بلوا بُهتاً و إثماً مُ مَ إحتَ  دِ قَ بوا فَ سَ ا اکتَ مَ  غیرِ بِ  ؤمناتِ المُ  وَ  نینَ ؤمِ المُ  ونَ ؤذُ یُ  ذینَ الّ  وَ ﴿: یبن جوزی و زمخشری در ذیل آیه

                                                           

. ص 2و کوفی قاضی، محمدبن سلیمان. مناقب الإمام امیر المؤمنین. ج  215. ص 2قاضی ابو حنیفه، نعمان بن محمد. دعائم الإسلام. ج .  1
211. 

و موسی، حسین  317. ص 4وفیروزآبادی،محمد بن یعقوب. قاموس المحیط. ج  148. ص 19. مرتضی زبیدی، محمد بن محمد. تاج العروس. ج 2
 .191. ص 1یوسف. الإفصاح. ج

 .148. ص 19لعروس. ج . مرتضی زبیدی، محمد بن محمد.تاج ا3
 .345. ص13. با اندکی تغییر:  مکارم شیرازی، ناصر. الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل. ج 4

 .263. ص 11آلوسی، محمود بن عمر. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی. ج .  5
 .198. ص 25فخر رازی، محمد بن عمر. مفاتیح الغیب. ج .  6
 .58ره ی احزاب، آیه ی سو.  7
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 بهتان و گناهی آشکاررتکب کسانی که مردان و زنان مؤمن را، بی آنکه جرمی مرتکب شده باشند، می آزارند، حقاً که م
بیان و  ائقکنز الدق کتب تفسیری شیعه مثلدر  .به علی)سلام الله علیه( تفسیر نموده اند  شده اند. مؤمنین و مؤمنات را

ا( تفسیر )سلام الله علیه« فاطمه»سلام الله علیه( و «)علی»مؤمنین و مؤمنات را به  تفسیر الأمثلو  تفسیر قمیو  السعادة
ه عنوان باذیت فاطمه یقیناً، اذیت به علی)سلام الله علیه( است بنابر این حتی طبق نظر اهل سنت، که علی را  1.نموده اند

وه چرا که علامصداق مؤمنین و مؤمنات ذکر کرده اند، اذیت به علی)سلام الله علیه( شامل اذیت به فاطمه نیز می شود. 
 آن است. یبر زوجیت، هردو از اهل بیت و از یک شجره هستند و معلوم است که آزار به بخشی از یک شجره آزار به همه

 دلالت حدیث پاره ی تن پیامبر بر عصمت فاطمه  1-3-2-9-3
  :دو استدلال از این حدیث بر عصمت حضرت فاطمه اقامه می شود

بجز نبوت است و شباهت کامل به پیامبر در علم و کمالات دارد و یکی از صفات  ر،الف: فاطمه دارای صفات پیامب
 مالات شبیه اوست، دارای عصمت است.در همه ی ک پیامبر به اتفاق اکثر اهل سنت، عصمت است، پس فاطمه نیز که

احمد بن  واز پاره ی تن رسول خدا نیست  لنوشته هیچ کس افض منار القاریب: همان گونه که حمزه محمد قاسم در 
سهیلی با استناد به این حدیث،  : نویسد می مناوی و 2قسطلانی، أحدی را برابر با پاره ی تن رسول خدا نمی داند.

و با توجه به این که بین عدالت  3د.می دان پیامبر از جمله اصحاب ی،شخص هر از را برتر فاطمه)سلام الله علیها(
 ی دیگری نیست،می توان نتیجه گرفت که لازمه ی سخن ایشان این است که فاطمه)سلام الله علیها(وعصمت مرتبه

                                                                                                           دارای مقام عصمت است.

 یجه گیریجمع بندی و نت 1-3-2-9-4
فاطمه از همه ی اصحاب برتر و از نور و طینت پیامبر است و در جمیع صفات و کمالات بجز نبوت مساوی با پیامبر 

 است و چنین شخصی یقیناً دارای مقام عصمت است. 

                                                           
و سلطان علی شاه. سلطان، محمد بن حیدر. بیان السعادة فی  441. ص 10. قمی مشهدی،محمد بن محمد رضا. کنز الدقائق و بحر الغرائب. ج 1

کتاب الله المنزل. ج ومکارم شیرازی، ناصر. الأمثل فی تفسیر  196. ص 2و قمی،علی بن ابراهیم. تفسیر القمی. ج  256، ص 3مقامات العبادة، ج 
 .345. ص 13

و قسطلانی، احمد بن محمد. ارشاد الساری لشرح الصحیح  272. ص 4. محمد قاسم، حمزه. منار القاری شرح مختصر صحیح البخاری. ج 2
 .68. ص 6البخاری. ج 

 .421. ص 4. مناوی قاهری، عبد الرؤوف بن تاج العارفین. فیض القدیر.ج 3



162 

 ای به شکل انسانفاطمه حوریه  1-3-2-10
 که خدا او و محبینش را دور از عذاب خود نموده است.است . فاطمه حوریه ای به شکل انسان و به دور از مسائل زنان 

 قال رسول الله: 
 .إبنتی فاطمة حوراء آدمیه لم تحض و لم تطمث و إنما سماها فاطمه لأن الله فطمها و محبیها من النار

1 
به شکل انسان است که حیض و نفاس نمی شود و از آلودگی به دور است و همانا فاطمه نامیده دخترم فاطمه حوریه ای 

 شده زیرا که خدا او و دوست دارانش را از آتش عذاب خود دور نموده است.
 مقدمه 

ه نحوه پردازیم و در ادامه بمی« فطمها»و « لم تطمث»، «حوراء » ابتدا به بررسی معانی لغوی و اصطلاحی واژه های 
ی دلالت حدیث بر عصمت حضرت فاطمه و در پایان به جمع بندی و نتیجه گیری از حدیث می پردازیم و در تبیین 

 .مفاهیم اصطلاحی و دلالت حدیث از اقوال علماء اهل سنت استفاده می کنیم و نظرات آنها را ذکر می نماییم

 «حوراء»مفهوم معنا و  1-3-2-10-1

 معنای لغوی حَوراء 
  2و سیاهی چشمش پر رنگ باشد.زنی که سفیدی 

 معنای اصطلاحی حَوراء 
 و یا در عین اینکه  3.حَوراء به معنای فرشته، یا زنی که خصلت های خوب فرشتگان را داراست

 انسان روی زمین است از حوریان بهشتی است همان گونه که در حدیثی از پیامبر تصریح به این مطلب شده است:

                                                           
وخطیب بغدادی، احمد بن علی. تاریخ  465. ص 2بن محمد. الصواعق المحرقة علی اهل الرفض و الضلال و الزندقه. ج . ابن حجر هیتمی،احمد1

و با اندکی تغییر در مناوی قاهری، عبد الرؤوف بن تاج  136. ص 1وسیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. جامع الأحادیث. ج  380. ص 5بغداد. ج 
و قندوزی، سلیمان  348. ص 1و  جامعة المدینة العالمیة، الدخیل فی التفسیر.ج  555و  421. ص 4امع الصغیر. ج العارفین. فیض القدیرشرح الج

 .428و  115. ص 2بن ابراهیم. ینابیع المودّة لذوی القربی. ج 
 .41.ص1وسف. الإفصاح. جوموسی، حسین ی 1610. ص 3وحمیری، نشوان بن سعید. شمس العلوم.ج 26. بستانی، فواد افرام.فرهنگ أبجدی.ص2
 .458-457. نیلی پور،مهدی. فرهنگ فاطمیة.ص3
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 1 یین.فاطمة لیست کنساء الآدم 
ن کلمه ای آاند که در فاطمه همانند زنان انسان نیست. در بین اهل سنت نیز برخی متن روایت را به گونه ای نقل کرده 

ذکر شده که صریح در علیت است و علت حوراء بودن فاطمه یعنی فرشته بودن یا داشتن خصلت های فرشتگان را بیان 
 می پذیرند. « حوراء»کرده و این نشان می دهد که آنها نیز همین معنای اصطلاحی را برای 

 اند: روایت را چنین نقل کرده متن فرائد السطینو ابراهیم جوینی در  ذخائر العقبیابوجعفرطبری در 
وَجَل فطمها و محبیها  حوراء، فاطمه إنَّ ابنتی إذ لم تحض و لم تطمث و إنّما سماها فاطمة لأنّ الله عزَّ

 2عن النّار. 
 همانا دخترم فاطمه، فرشته و حوراء است، زیرا او هیچگاه خون حیض نمی بیند و هیچ گاه آلودگی در او راه ندارد.

 «لم یطمث» معنای کلمه 1-3-2-10-2
 «لم یطمث»معنای لغوی 

ناپاکی  ،و نفاس و آلودگی 4که شامل خون حیض و بکارت 3به معنای خون است« طَمث»یطمث فعل مضارع است از 
 .5و چرک را شامل می شود

 « لم یطمث»معنای اصطلاحی 
های زنان به گونه ای که در صفا به معنای دور بودن زنی که در کمال عفت است از هر حرام و ناپاکی و مسائل و آلودگی 

 .6و پاکی همچون یاقوت و مروارید است

                                                           

-254و نیلی پور، فرهنگ فاطمیةالفبای شخصیتی حضرت زهرا)س(. ص 202.ص9. هیثمی، علی بن ابی بکر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.ج1
255 

. 2و حمویی جوینی،ابراهیم بن محمد.فرائد السمطین. ج 26 .محب الدین طبری، احمد بن عبد الله. ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی. ص1
 48ص 

ومدنی، علی خان بن  258. ص 2و طریحی، فخر الدین بن محمد. مجمع البحرین. ج  216. ص13. ازهری، محمد بن احمد. تهذیب اللغة. ج 3
 .408. ص 3احمد. الطراز الأول. ج 

  836. ص 2و ازدی، عبد الله بن محمد. کتاب الماء. ج  524. ص 1ن. جراغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ قرآ. 3
و ازدی، عبد الله  422. ص 3وابن فارس، احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغة. ج  156. ص 9. صاحب، اسماعیل بن عباد. المحیط فی اللغة. ج 5

 .836. ص 2بن محمد.کتاب الماء. ج 
 .81-78، 70. ص 27مرتضی. مجموعه آثار استاد شهید مطهری. ج  . با اندکی تغییر برگرفته از مطهری،6
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طَمَ »معنای کلمه  1-3-2-10-3
َ
 « ف

 « فَطَمَ »معنای لغوی 
یعنی ایجاد کننده جدایی، و منع « فاصله»و فاطمه به معنی  1.و بریدن می باشد ن کلمه در لغت به معنای جدا نمودنای

 و طرد کننده است.

 « فطم»معنای اصطلاحی  1-3-2-10-4
در اصطلاح به معنای جدا نمودن و منع  کردن خود یا دیگری از جهل به سبب علم واز شر به سبب خیر و « فطم»

و از طمع به سبب یأس و از محبت و دوستی به سبب ازآلودگی به سبب طهارت و از آتش و عذاب الهی به سبب بهشت 
به سبب  و جهل  و به سبب علم از ستعداد ذاتیشبغض و دشمنی است بنابر این فاطمه کسی است که خود را براساس ا

ذریه و شیعیان و محبین و موالیانش را به سبب بهشت از آتش و  خیر از شر و به سبب طهارت از آلودگی دور نموده و
 2  نماید.ش طرد و دور میادشمنانش را به سبب یأس از  طمع بهشت و از حب و دوستیش به سبب بغض و دشمنی

در منابع اهل سنت نیز همان  و عقوبت و کیفر الهی است 3قدرت شناخت عقل و فهم بشر معمولی دور ازچنین مقامی و
م را به معنای دور گردیدن از طگونه که در ذیل ترجمه ی حدیث ذکر نمودیم کتب زیادی این حدیث را نقل کرده اند و ف

 قهر و عذاب الهی دانسته اند. 

 ، بر عصمت حضرت فاطمه «حوراء»دلالت حدیث  1-3-2-10-5
 :حدیث دو بخش است و هر بخش آن دلالت روشنی بر عصمت حضرت فاطمه )سلام الله علیها( دارد 

به خصوص که  ،حضرت فاطمه را حوریه و فرشته ای شبیه انسان معرفی کرده ،فوق دلالت بخش اول: حدیث
نفی کرده است. فرشتگان به نص آیه ی: از قبیل حیض و نفاس و آلودگی های دیگر را  خصوصیات زنانگی حضرت

فرشتگانی خشن و سخت گیر گمارده  آن ]جهنم[بر  4﴾رونَ ؤمَ ما یُ  لونَ فعَ شِداد  لا یَعصَونَ ما أمَرَهم و یَ  لاظ  ة غِ لائکَ یها مَ لَ عَ ﴿

                                                           

 .325. ص 2و مهنا، عبد الله علی. لسان اللسان. ج  454. ص12. ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 1
فاطمة الزهراء بهجة قلب و رحمانی همدانی، احمد.  99.ص8. تبریزي انصاری، محمد علی بن احمد.الللمعة البیضاء فی شرح خطبة الزهراء.ج2

 .151. ص1و مسعودی، محمد فاضل. الاسرار الفاطمیه. ج 50. ص1المصطفی.ج
 .5. ص 1وکورانی عاملی،علی. الحق المبین فی معرفة المعصومین. ج  4. ص 1. همو، الأسرار الفاطمیه. ج 3

 6سوره ی تحریم، آیه ی .  4
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انجام می دهند. از نان دستور داده، سر پیچی نمی کنند و آنچه را به آن مأمورند، همواره آشده اند که از آنچه خدا به 
هرگونه گناه و نافرمانی و خطا و نسیان در دریافت فرامین و اجرای آن معصومند چرا که آیه می فرماید آنچه را که مأمورند 
انجام می دهند. از میان علماء و دانشمندان اهل سنت بسیاری به عصمت ملائکه از جمیع گناهان تصریح نموده اند که 

 آنها اشاره می کنیم: ما تنها به چند تن از
 1.إرشاد الساری یا شرح القسطلانیدر  «قسطلانی» -1
  2.التحقیق فی قصة هاروت و ماروت المذکورة فی سورة البقرةدر «احمد عزیز القصیر» -2
  3.البحر المحیط فی التفسیردر   «محمد أثیر الدین» -3
 4. التفسیر الکبیردر   «فخر رازی» -4
  5.التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعةدر   «زحیلی» -5
 6.بیان المعانیدر   «عبد القادر آل غازی» -6

 .بنابراین حضرت فاطمه نیز از جمیع گناهان و نافرمانی ها و هرگونه خطا و اشتباه و نسیانی معصوم است 
ایشان از جمیع عیوب و دوری  ،محققین شیعهنظر دلالت بخش دوم: این حدیث وجه نام گذاری حضرت را بر اساس 

و بر اساس نظر فرقین از عقوبت و کیفر به دور است. دوری از عیوب  . فوق شناخت عقل و فهم بشر می داند نقائص و
 .و نقائص و دوری از عذاب به طور مطلق به معنای عصمت می باشد 

 جمع بندی و نتیجه گیری 1-3-2-10-6
نش جسم و صفات نفسانی همچون فرشتگان است و از در آفری ،این حدیث دلالت می کند بر این که حضرت فاطمه

 .ه و خطا و سهو و نسیان معصوم استعذاب و کیفر الهی بدور است و همانند فرشتگان از هرگونه گنا
  

                                                           
 .263، ص 5. شرح القسطلانی یا ارشاد الساری لشرح صحیح، ج 1
 .13. ص 1. قصیر، احمد بن عبد العزیز. التحقیق فی قصة هاروت و ماروت المذکورة فی سورة البقرة.ج 2
 .231. ص 1. ابو حیان، محمد بن یوسف. البحر المحیط فی التفسیر. ج 3
 .15. ص13و ج  199. ص 3. فخر رازی، محمد بن عمر. التفسیر الکبیر. ج 4
 .327. ص 30. التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة والمنهج. ج . زحیلی، وهبة بن مصطفی5

 1856، ص 4آل غازی عبد القادرین ملاحویش، بیان المعانی، ج .  6
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 پیامد های کلامی عصمت حضرت فاطمه 4-1
 مقدمه 1-4-1

پس ازاثبات عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها، آنچه در این تحقیق اهمیت داشته و هدف این پایان نامه است، پیامد 
های کلامی چنین عصمتی است، زیرا این کلیت را عموم مسلمین پذیرفته اند که اگر عصمت برای شخصی اثبات گردد، 

احکام شرعی و اعتقادات می گردد به خصوص در اعتقادات که قول و فعل و تقریر او، بر همگان حجت بوده و از ادله 
می تواند رافع اختلاف بوده و مبنای اعتقاد و عمل برای همه ی مسلمانان گردد. عملکرد آن بانوی گرامی اسلام را در 

یرش محور که عمدتاً مورد اختلاف مسلمانان سنی و شیعه است، مورد بررسی قرار می دهیم و با توجه به پذ چهار
 ،عصمت برای آن بانو که دلائل آن در فصول قبل از منابع اهل سنت بیان گردید، مسلمانان می باید در موارد اختلاف

عملکرد آن حضرت برایشان حجت بوده و در برابر آن سر تعظیم فرود آورند و تسلیم شوند، همانطور که در طول تاریخ 
اثر گذار و روشن کننده و رافع اختلاف بوده و غیر معاندان را به پذیرش  منازعاتی که با این رویکرد صورت گرفته، بسیار

عدم حقانیت خلفا و امامت بلافصل حضرت  حق واداشته است. عملکرد آن حضرت درمساله خلافت، موجب پذیرش
. عمده ی روشنگری حضرت زهرا در مبحث نموده اند و عده ی بسیاری به این امر اقرار  هعلی)سلام الله علیه( گردید

خلافت و امامت بعد از نبی اسلام)صلی الله علیه و آله و سلم( است که قول و فعل و تقریر بانوی گرامی اسلام نشان از 
پذیرش امامت بلافصل حضرت علی)سلام الله علیه( و غصب خلافت از سوی خلفا می باشد و همچنین بی راهه رفتن 
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این امر و عدم عدالت ایشان را نشان می دهد. عملکرد آن حضرت همانطور که گفته شد، در چهار محور اکثر صحابه در 
 ارائه می شود که در واقع همان پیامدهای کلامی، عصمت حضرت زهرا )سلام الله علیها( نیز هست. 

 عدم مشروعیت خلافت خلفا و غاصب بودن آنها -1
 زندان معصوم آن اثبات امامت بلا فصل حضرت علی و فر-2
 ظلم صحابه به جای عدالت صحابه-3
 عدم عصمت امت -4

 فصل جمع بندی و نتیجه گیری 1-4-2
با توجه به روایاتی که در این فصل از کتب اهل سنت ذکر نمودیم که برخی مربوط به همه ی اهل بیت که از جمله ی 

نها حضرت فاطمه است و برخی اختصاص به حضرت زهرا دارد علاوه بر اینکه متن این روایات ظهور در مصونیت و آ
دوری حضرت زهرا از خطا و گناه دارد، خود اهل سنت، محدثین و مورّخین آنها اقرار به دوری ایشان از معاصی دارند، 

 و آرائ اهل سنت، دارای مقام عصمت می باشند. حضرت زهراء در کتبکه به این جمع بندی و نتیجه می رسیم 

 عدم مشروعیت خلافت خلفا و غاصب بودن آنها 1-4-3
در فصول پیش به انجام رسید، قول و فعل که  اثبات عصمت حضرت زهرا )سلام الله علیها( با همان طور که گفته شد،  

که مورد اختلاف بین شیعیان و اهل و تقریر آن حضرت، برای ما حجت است. به خصوص در ارتباط با مساله امامت 
آنچه در تاریخ ازعملکرد و اقوال آن بانوی گرامی اسلام، رسیده در این بخش  ،سنت می باشد. با توجه به این اصل کلی

می آوریم، ابتدا اقوال و ابراز خشم و غضب آن حضرت را از دو خلیفه آورده تا روشن کننده ی غصب خلافت از سوی 
عیت خلافت آنان باشد و سپس کلمات و سخنان آن حضرت بر تایید امامت و خلافت بلا فصل آنان و عدم مشرو

حضرت علی علیه السلام را می آوریم که با توجه به عصمت آن حضرت، امامت بلا فصل حضرت علی، مهمترین امر 
کلامی، عصمت  پیامد اختلافی در تاریخ تشیع و اهل سنت است را روشن می نماید و می تواند به عنوان مهمترین

 حضرت زهرا به حساب آید. 
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 غضب فاطمه از شیخین  1-4-3-1
که مهمترین کتاب اهل سنت و مورد قبول همه ی اهل سنت است، آمده است که: فَغَضَبَت فاطمة  صحیح بخاریدر 

دختر رسول خدا از . فاطمه 1هُ حتی تُوُفِیَتم( فهجرت أبابکر فلم تزل مهاجرَتبنت رسول الله)صلی الله علیه و آله و سل
ابوبکر خشمگین شد و از وی کناره گیری کرد و پیوسته از او روی گردان بود تا وقتی که از دنیا رفت. و در جای دیگر از 

فاطمه بر ابوبکر غضب  2این کتاب آمده است: فَوَجَدَت فاطمة علی أبی بکر فی ذلک فَهجَرَتهُ فَلَم تُکلّمهُ حتّی تُوَفّیَت
             خن نگفت تا از دنیا رفت. کرد و با وی س

الله  تکمان این گونه گزارش نموده است: نشددینوری خشم آن حضرت را )سلام الله علیها( از شیخی الإمامة و السیاسة 
ألم تسمعا رسول الله یقول: رضا فاطمه من رضای و سخط فاطمة من سخطی... و من أرضی فاطمة فقد أرضانی و من 

د أسخطنی قالا نعم سمعناه من رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( ثمَّ قالت: فإنّی أشهد الله و أسخط فاطمة فق
ملائکته إنّکما أسخطتمانی و ما أرضیتمانی و لئن لقیت النّبی لَأشکونکما إلیه... و الله لأدعون الله علیک فی کلّ صلاة 

] خلیفه ی اول و دوم [ را به خدا سوگند می دهم آیا از پیامبر نشنیدید فاطمه )سلام الله علیها( فرمود شما دو نفر  3أصلیها
سند رکه پیامبر فرمود: خوشنودی فاطمه از خوشنودی من است و خشم فاطمة از خشم من است، هر کس فاطمه را خ

این مطلب بله ما  :شیخین گفتند کند، مرا خورسند نموده و هر کس فاطمه را خشمگین کند مرا خشمگین نموده است.
را از پیامبر شنیدیم سپس فاطمه )سلام الله علیها( فرمود: همانا، من خدا و ملائکه را شاهد می گیرم که شما دو نفر مرا 
خشمگین نمودید و من از شما راضی نیستم، و اگر پیامبر را ملاقات کنم، از شما نزد او، شکایت می کنم... و سوگند به 

 ن می کنم.خدا در هر نمازی بر شما نفری
وی در کتاب دیگر خود می نویسد که فاطمه)سلام الله علیها(ارث خود را از ابوبکر طلب نمود و چون ابوبکر میراثش 

] تا شیخین در تشیع و  4 را نداد، فاطمه سوگند خورد که هیچگاه با او سخن نگوید و وصیت نمود که شبانه دفن شود.
دفن او حاضر نشوند[. غضب و دوری حضرت از خلفاء، به عنوان فعل حضرت و این سخنانی که از حضرت نقل نمودیم 

                                                           
 . 1126. ص 3. بخاری،محمد بن اسماعیل.الجامع المسند الصحیح المختصرمن امور رسول الله و سننه و ایامه. ج 1
 .139. ص 5. همان. ج 2
 .17. ص 1ینوری، عبد الله بن مسلم.الإمامة و السیاسة. ج . ابن قتیبه د3
 .300. ص 1. همو، تأویل مختلف الحدیث. ج 4
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نشان می دهد که آن حضرت امامت و خلافت، دو خلیفه را تأیید نکرده، با توجه به احادیثی که در فصل سوم و همین 
ای فاطمه همانا خدا غضب می کند  1مة ان الله یغضب لغضبک و یرضی لرضاکفصل نقل نمودیم نظیر حدیث: یا فاط

برای غضب تو وخشنود می شود برای خشنودی تو. و حدیث: نشدتکما الله الم تسمعا رسول الله یقول: رضا فاطمه من 
. فاطمه 2مرضای و سخط فاطمه من سخطی... و من ارضی فاطمه فقد ارضانی ومن اسخط فاطمه فقد اسخطنی قالا نع

سلام الله علیها به خلیفه اول و دوم فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم، آیا نشنیدید از پیامبرکه فرمود: خشنودی فاطمه 
از خشنودی من و خشم فاطمه ازخشم من است وهر کس فاطمه را خشنود نماید مرا خشنود کرده و هر کس فاطمه را 

گفتند: بله شنیدیم. اذیت و آزار به فاطمه، آزار رسانی به خدا و رسولش می  خشمگین نماید مرا خشمگین نموده است،
همانا کسانی  3باشد و قرآن می فرماید: إنّ الّذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدّنیا و الآخرة و أعدّ لهم عذاباً مهیناً 

کند و عذاب خوار کننده ای برای آنها مهیا می  خدا آنها را در دنیا و آخرت لعنت می ،که خدا و رسولش را اذیت کنند
کند.این آیه قرآن مبنی بر ملعون بودن اذیت کنندگان خدا و رسول و احادیث خشم فاطمه که اذیت و خشم فاطمه را اذیت 
 هخدا و پیامبر معرفی کرده، نشان می دهد که نه تنها شیخین صلاحیت خلافت و امامت بر مردم را نداشتند بلکه در زمر

 ی دور شدگان از رحمت الهی و مورد غضب خدا و عصمت کبرای الهی اند. 
هر کس بمیرد و امام زمان   4 از سویی دیگر با در نظر گرفتن حدیث: مَن مات و لَم یعرف إمام زَمانه مات مَیتَة جاهلیّة.

پرسید: آیا شخص معصوم، بدون امام که در منابع مهم اهل سنت آمده باید . ا نشناسد، به مرگ جاهلی مرده استخود ر
نه تنها خلافت ابوبکر را قبول نداشتند،بلکه  (علیهااللهسلام)اسخ منفی است، از طرفی حضرت زهراکه مسلما پ است

                                                           
وابن مغازلی، علی بن محمد.مناقب امیر المؤمنین علی بن ابی  154. ص3. حاکم نیشابوری،محمد بن عبدالله. المستدرک علی الصحیحین. ج1

و قندوزی، سلیمان بن ابراهیم. ینابیع المودة لذوی 39.ص1الله.ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی.ج.و طبری، احمد بن عبد 417. ص1طالب. ج
 .442و 126و 50. ص2القربی. ج

 .17. ص1الامامة و السیاسة. ج عبد الله بن مسلم.. ابن قتیبه،2
 .57. سوره ی أحزاب، آیه 3
. محیی الدین حنفی، عبدالقادر بن محمد. الجواهر المضیة فی طبقات 275ص  .2. تفتازانی، سعد الدین مسعود بن عمر.شرح المقاصد. ج 4

و نجم صعدی،عبد الله محمد.درر  63. ص 9و صفدی، صلاح الدین خلیل بن ایبک.الوافی بالوفیات. ج  457. ص 2و ج  510. ص 1الحنفیة. ج 
 159. ص 1الأحادیث النبویّة بالأسانید الیحیویة. ج
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که با توجه به حدیث بالا، امام حضرت زهرا بعد  مورد خشم و غضب آن حضرت بوده و جا دارد، این سؤال، مطرح شود
 بوده است؟ از پیامبر چه کسی

باعث هدایت عدّه ی زیادی از علماء و مردم  و خشم حضرت فاطمه از شیخینعلّامه ی امینی با استفاده از حدیث غدیر 
اهل سنت در شهر حلب از کشور سوریه، و پذیرش مذهب حقّه ی شیعه توسط آنها، شد. که شرح ماجرای آن چنین 

 است علامه ی امینی می گوید: 
بعضی از کتب، مدتی در حلب به سر می بردم، یکی از تجار فهمیده و منطقی از برای مطالعات 

اهل سنت با من آشنا شد و شبی از من دعوت به عمل آورد. علماء طراز اول شهر و قضات عالی 
رتبه و بعضی از اساتید دانشگاه و عده ای از تجار نیز در آنجا حضور داشتند. پس از شام، عالم 

م شهر گفت: آقای امینی این بحث امامت چه ریشه و اساسی در اسلام دارد که بزرگ و مفتی أعظ
شیعیان و علمای تشیع آنرا رها نمی کنند؟ من به ایشان گفتم: آیا این حدیث را که از رسول خدا 
نقل شده: من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتةً جاهلیّة را قبول داری؟ گفت: بلی. به او گفتم: 

یری و بررسی بحث امامت، همین حدیث بس است! وی ساکت شد و چیزی نگفت. از برای پیگ
ی زهرا)سلام الله علیه( چگونه بانویی است؟ وی گفت: إنّها مطهرة بنص او سؤال کردم: فاطمه

ی تطهیر داند، چون در شأن اهل بیت آیهالکتاب. قرآن با صراحت ایشان را مطهره و معصوم می
بزرگترین مصادیق اهل بیت رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم(  ا ازنازل شده وحضرت زهر

است. به او گفتم: چرا فاطمه ی زهرا )سلام الله علیها( در حال خشم و غضب از حاکمان وقت، 
از دنیا رفت؟ آیا آنان] خلیفه اول و دوم[ امام امت و خلیفه ی بحق رسول خدا نبودند یا حضرت 

ناخت و فوت کرد؟ عالم بزرگ حلب دید اگر بگوید غضب و خشم حضرت زهرا امام خود را نش
زهرا )سلام الله علیها( کار صحیحی بوده باید خط بطلان بر جبین حاکمان آن وقت بکشد و این 
بر خلاف اعتقاداتشان می باشد و اگر بگوید کار حضرت زهرا )سلام الله علیها( خطا بوده و او 

دنیا رفته، با مقام عصمت و طهارت ایشان که مورد قبول قرآن است  بدون معرفت به امام خویش از
منافات دارد، به همین دلیل، برای خلط بحث گفت: آقای امینی بحث ما چه ربطی به موضوع 
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غضب و خشم حضرت زهرا نسبت به حکّام زمان خودش دارد؟ افرادی که در مجلس حضور 
یمی بودند و متوجه شدند که آقای امینی با طرح داشتند از حیث علم و دانش افراد برجسته و فه

این سؤال چه ضربه ی محکمی به عقاید آنان وارد ساخت و گفت که شما نه فقط امام زمان خود 
را نشناخته اید بلکه در حقانیت افرادی که آنان را خلیفه ی رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم( 

رید، صاحب منزل که کناری ایستاده بود رو به عالم بزرگ می دانید نیز در شک و تردید به سر می ب
حلب کرد و گفت: شیخنا أسکت قد إفتضحنا، یعنی دگر ساکت شو که ما را رسوا کردی، بحث تا 
نزدیک سحر به طول انجامید و عده ای از اساتید دانشگاه و قضات و تجار به سجده افتادند و 

 1نی تشکر نمودند.مستبصر شدند و از راهنمایی علّامه ی امی

 اثبات امامت حضرت علی و فرزندان معصوم ایشان 1-4-4
آنچه از عملکرد و اقوال حضرت زهرا سلام الله علیها در ارتباط با امامت بلا فصل حضرت علی گزارش شده، عمدتا در 

 ده می شود.هایی که بر این امر تصریح دارند در ادامه آور خطبه فدکیه با زنان انصار، گزارش شده است که قسمت
 ی خطاب به زنان انصار می فرماید: سخنرانآن حضرت در 

ویحهم أَینَ زحزحوها عن رواسی الرسالة و قواعد النبوة و مهبط الروح الأمین و الطبین بأمر الدنیا 
و شدة وطأته... و تنمره فی ذات  هو الدین... و ما الذی نقموا من أبی الحسن نقموا و الله نکیر سیف

الله و تالله لو تکافوا عن زمام نبذه إلیه رسول الله إلیه لاعتلقه و لسار بهم سیرا سُجُحاً... و لاوردهم 
منهلًا نمیراً فضفاضا تطفح ضفتاه و لاصدرهم بطاناً قد تختبر بهم الری غیر محتل منه بطائل إلّا 

فتحت علیهم برکات السماء و الأرض إلی أیّ لجاءٍ أسندوا و بغمر الماء و ردعه سورة الساغب و ل
بأیّ عروة تمسکوا لبئس المولی و لبئس العشیر إستبدلوا و الله الذنابی بالقوادم و العجز بالکاهل 

أفَمَن یهدی إلی  یحهمیحسبون إنّهم یحسنون صنعاً ألا إنّهم هم المفسدون ولکن لایشعرون و
یهدی فمالکم کیف تحکمون. وای بر آنان. آیا می دانند که خلافت را از  الحق أحق أن یتّبع أمّن لا

گاه به  کدام جایگاهی حرکت دادند؟ از کوه های بلند و استوار رسالت، و جایگاه روح الأمین و آ

                                                           
 33و  32ده گفتار درباره ی حضرت مهدی)سلام الله علیه(. ص . اوسطی، حسین.دواز1
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این چنین  امور دنیا و دین... راستی چه چیز باعث شد که با أبوالحسن ]علی)سلام الله علیه([
ناخشنودی آنان، به دلیل قاطعیت شمشیر او و قدم های  د؟ به خدا سوگند.دشمنی و خصومت کنن

جلوگیری نمی کردند از قبول  استوار وی و خشم و غضب او در راه خداست... به خدا سوگند اگر
ریسمان و مهار ]خلافت و امامت[ که پیامبر به او واگذار کرده بود، علی آن را دوست می داشت 

و کنار نمی گذاشت[ و آنان را آرام و نرم در این راه می راند ]که کوچکترین  ]و آن را رها نمی کرد
آسیبی به آنان نرسد[ علی آنان را بر چشمه ساری از حقیقت وارد می کرد که از آب گوارا و شیرین 

می  سیراب می کرد و ،حقیقت با ظرف های پر، سیراب می شدند و باطن آنان را از آب حیات
برکاتی از آسمان و زمین، به کدام تکیه گاه، تکیه کردند؟ و به کدام ریسمان چنگ  گشود برای آنها،

سوگند به خدا، پسگامان را به جای پیشگامان نهادند  ! زدند؟ چه بد مولا و چه بد دوستی برگزیدند
گاه باشید همانا  و عقب مانده ها را جلو انداختند، گمان می کنند که کار خوبی انجام می دهند. آ

ولی خود نمی فهمند، وای بر آنها! آیا آن کسی که به حق هدایت می کند برای  ندنها، فساد کنندگانآ
 این قضاوتپیروی شایسته تر است یا کسی که هدایت نمی شود؟ پس شما را چه شده است که 

  1]نادرست[ را می کنید؟
فصل وجایگاه حضرت علی تصریح نموده همان طور که مشاهده می شود آن بانوی معصومه به صراحت به امامت بلا 

اند ومردم را از این که بد مولایی برگزیده اند توبیخ نموده وبه آنان گوشزد نموده اند که با این کاراز چه خیرات و برکات 
و آب حیاتی، محروم شده اند وبدین ترتیب آنها را مؤاخذه می کنند. حدیث دیگری که در آن به امامت حضرت علی 

، در آن، حدیث غدیر را یاد آور می (سلام الله علیها)تصریح می شود، حدیثی است که حضرت زهرا  (السلامعلیه )
شوند، حضرت فاطمه در اعتراض به کسانی که امیرالمؤمنین علی)سلام الله علیه( را تنها گذاشته و به سراغ خلفا رفتند 

 می فرماید:

                                                           
و  4635.ص 1ابن ابی الحدید، عز الدین بن هبة الله.شرح نهج البلاغه. ج 24- 23. ص 1. ابن طیفور، احمد بن ابی طاهر. بلاغات النساء. ج 1

و از منابع شیعه: جوهری بصری،  190 -189.ص1سلام. جباعونی،محمد بن احمد.جواهر المطالب فی مناقب الامام علی بن ابی طالب علیها ال
و اربلی، علی بن عیسی.کشف الغمه فی معرفة 17. ص 1وصدر، محمد باقر. فدک فی التّاریخ. ج  118احمد بن عبد العزیز. السقیفة و فدک، ص 

 .494.ص1الائمه.ج
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سلم( یوم غدیر خم؟ من کنت مولاه فعلیّ مولاه. آیا  علیه و آله و الله أنسیتم قول رسول الله)صلی
فراموش کردید سخن رسول خدا در روز غدیر را که فرمود: هرکس من مولا ]و صاحب اختیار[ او 

  1ستم پس از این، علی مولای اوست.ه
مامت حضرت همانطور که ملاحظه می شود، در این حدیث حضرت زهرا سلام الله علیها، به مهمترین دلیل تشیع در ا

من کنت مولاه فعلی » علی علیه السلام، یعنی حدیث غدیر،استدلال می نمایند وبا یاد آوری آن روز و ذکر جمله ی 
، امامت حضرت علی علیه السلام را در جمع کسانی که خود را به فراموشی زده اند، یاد آور می شوند. حضرت «مولاه

می دهند و به صراحت بیان می فرمایند: که من ولایت علی)سلام الله علیه( زهرا در سخنانی ابوبکر را مورد خطاب قرار 
را به جهت آن که خدا و رسول خدا به او ولایت داده اند، پذیرفته ام: فإنّی أحببت علیّاً)سلام الله علیه( علی عدله فی 

 یس لک و والیت علیّاً)سلام اللهالرّعیة و قسمه بالسویة و ابغضتک علی قتالک من هو أولی بالأمر منکم و طلبک ما ل
همانا   2 علیه( علی ما عقد له رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( من الولاء و حبّ المساکین و إعظامه لأهل الدّین.

من، علی را دوست دارم به خاطر عدالت او در بین مردم و این که به طور مساوی ]بیت المال را[ بین مردم تقسیم می کند 
ا تو دشمن هستم به خاطر جنگیدنت با کسی]علی علیه السلام[ که در امر ]ولایت[ برتر از تو هست و به جهت آنکه، و ب

چیزی را که از آن تو نیست ]خلافت یا فدک[ را درخواست می کنی و من علی را به ولایت پذیرفته ام به این جهت که 
همان گونه . م می کندجهت که فقراء را دوست دارد و اهل دین را احترارسول الله و خداوند به او ولایت داده اند و به این 

مشاهده می کنید در این بیان حضرت، امامت و ولایت علی)سلام الله علیه( را انتصابی و از سوی خدا و پیامبر معرّفی 
اثر ابراهیم جوینی شافعی چند روایت از حضرت زهرا ذکر شده که به صراحت  فرائد السّمطینمی نماید. در کتاب 

دلالت بر امامت حضرت علی)سلام الله علیه( دارد ما به دو مورد آن اشاره می کنیم: جابر بن عبدالله أنصاری نقل می 
 :کند

                                                           
و محمودی، محمد باقر. أسمی المناقب فی  50م الله وجهه. ص . جزری،محمد بن محمد. أسنی المطالب فی مناقب سیدنا علی بن أبی طالب کرّ 1

 122، ص 22. و تاریخ الأحمدی به نقل از شرح إحقاق الحق، ج 33تهذیب أسنی المطالب. ص 
بن وقلقشندی، احمد  352. ص1وابن عبد ربه،احمد بن محمد.العقد الفرید.ج76. ص 1. ابن طیفور، احمد بن ابی طاهر. بلاغات النّساء. ج 2

 152.ص3وزمخشری، محمود بن عمر. ربیع الابرارو نصوص الاخیار.ج307.ص1علی.صبح الاعشی فی صناعة الانشا.ج
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شم ها را بر فاطمه ی زهرا دختر پیامبر وارد شدم، ] دیدم [ مقابل حضرت لوحی بود که نورش چ
فقلت أسماء من هذا قالت: هذه اسماء الأوصیاء اولهم  .خیره می کرد در آن لوح دوازده اسم بود

 اینها اسامی اوصیاء و جانشینان إبن عمّی. پرسیدم اینها، اسم های چه کسانی است؟ فرمود:
 1 .[ استاست که اولین آنها پسر عمویم ]علی)سلام الله علیه( ]پیامبر[

و در روایت دوم جابر در دست فاطمه )سلام الله علیها( لوح سبزی می بیند که گمان می کند زمرّد است و نوشته ها و 
 خطوطی در آن می بیند که سفید وشبیه نور خورشید است، می پرسید این لوح چیست؟ 

 حضرت زهرا می فرماید:
و در این لوح  2این لوحی است که خدا به رسولش هدیه نموده است: فیه إسم أبی و إسم بعلی... 

از این دو حدیث در بسیاری  م الله علیه( [ نوشته شده است.اسم پدرم و اسم شوهرم ] علی)سلا
  3منابع اهل سنت نیز آمده است.

 اثبات امامت دوازده امام شیعه  -4-3
مؤمنین و فاطمه )سلام الله علیها( نیز در سخنان حضرت زهرا اثبات شده و مورد تأکید قرار گرقته امامت فرزندان امیرال

از کتب اهل سنت نیز آمده است. که بخش هایی از این روایات را نقل  فرائد السمطینکه علاوه بر کتب شیعه در کتاب 
 :آمده که جابر گفت ،از جابر نقل شد «علیه( اثبات امامت حضرت علی)سلام الله»می کنیم. در روایاتی که در بخش 

                                                           

 139. ص 2. حموینی جوینی، ابراهیم بن محمد. فرائد السمطین. ج 1
 137. ص 2. همو، فرائد السّطین. ج 2
و بحرانی  615. ص 1و ابو معاش، سعید. الشیعة الفرقة الناجیة. ج  232. ص 2. حدیث اول: علامه حلی، حسن بن یوسف.مجموعة الرسائل. ج 3

و موسوی، محمد.عبد الله. صالحی و  166موسوی.هاشم بن سلیمان.غایة المرام و حجة الخصام فی تعیین الإمام من طریق الخاص و العام. ص 
و محمدی ریشهری، محمد.موسوعة الإمام  201. ص 36ر. ج و علامه مجلسی،محمد باقر. بحار الأنوا 108دیگران. موسوعة الإمام الهادی. ص 

و حدیث دوم: نوری، حسین بن محمدتقی. و مسعودی، علی بن  76. ص 3علی بن أبی طالب)سلام الله علیه( فی الکتاب و السنة و التاریخ. ج 
و تبریزی انصاری،  291بن حسن. الأمالی، و با اندکی اختلاف درشیخ طوسی، محمد  271حسین.اثبات الوصیة للامام علی بن ابی طالب. ص 

و رحماني همداني،احمد.فاطمةالزهراءسلام الله علیها بهجة قلب  16. ص 1محمد علی بن احمد.اللمعة البیضاء فی شرح خطبة الزهراء. ج 
ی زینب،محمد بن ابراهیم.الغیبة و ابن اب 7و شیرازی،حسن. کلمة فاطمة الزهراء)سلام الله علیه(. ص  290المصطفی صلی الله علیه و آله، ص 

 .195. ص 36وعلامه مجلسی، ملا محمد باقر. بحار الأنوار. ج  62النعمانی. ص 



177 

در آن لوح که مقابل حضرت فاطمه بود اسمهایی را دیدم، پس شمردم، دوازده اسم بود، گفتم اینها 
اسمهای کیست؟ حضرت فرمود: هذه أسماء الأوصیاء اوّلهم إبن عمی و أحد عشر من ولدی 

حمداً فی ثلاثة مواضع و علیاً علیاً علیاً علیاً آخرهم القائم قال جابر فرأیت فیها محمّداً محمداً م
اولین آنها پسر عموی من است و یازده  .فی أربعة مواضع. اینها اسمهای جانشینان ]پیامبر[ است

نفر از فرزندان من که آخرین آنها قائم است.جابر می گوید: دیدم در سه جای آن لوح نام محمد 
  1ست.چهار جای آن نام علی آمده ا آمده و در

 و در روایت دیگر آمده که حضرت زهرا )سلام الله علیها( فرمود:
فیه إسم ابی و إسم بعلی و إسم ابنیّ و أسماء الأوصیاء من ولدی فأعطانیه أبی لیبشّرنی بذلک. در 
این لوح اسم پدرم و اسم شوهرم ]علی)سلام الله علیه([ و اسم دو پسرم ]حسن)سلام الله علیه( 

ه بله علیه([ و اسم جانشینان ]پیامبر[ از نسل و فرزندانم آمده، پدرم این لوح را و حسین)سلام ال
  2من داده تا به من بشارت دهد.

 ظلم صحابه به جای عدالت صحابه  1-4-4-1
دالت ع ،محور دیگری که در ارتباط با پیامدهای کلامی عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها می توان از آن صحبت کرد

صحابه است که به عنوان اصلی اساسی در میان اهل سنت می باشد که بسیاری از احکام و اعتقادات آنان به این اصل 
ابتدا مفهوم هر کدام از واژه های عدالت و صحابه باید روشن شود. اهل سنت  ،وابسته می باشد. با توجه به اهمیت مساله
ند که ما به تعریف سه تن از بزرگان آنها می پردازیم. بخاری در تعریف صحابه برای صحابه تعاریف مختلفی ارائه کرده ا

                                                           
. ص 2و از منابع شیعه علامه حلی، حسن بن یوسف. مجموعة الرسائل.ج  139. ص 2. حموینی جوینی،ابراهیم بن محمد. فرائد السمطین. ج 1

وبحرانی موسوی،هاشم بن سلیمان. غایة المرام و حجة الخصام فی تعیین الإمام من  615. ص 1الناجیة. ج  و ابو معاش، سعید.الشیعة الفرقة 232
و موسوی، محمد و عبد الله صالحی و  313و  311وابن بابویه، محمد بن علی. کمال الدین و تمام النّعمة، ص  166طریق الخاص و العام. ص 

 .108دیگران. موسوعة الإمام الهادی. ص 
و مسعودی، علی  521. ص 1و نوری، حسین بن محمد تقی.نجم الثاقب. ج  137. ص 2. حموینی جوینی. ابراهیم بن محمد.فرائد السمطین. ج 2

و تبریزی انصاری، محمد علی بن احمد. اللمعة البیضاء فی شرح خطبة الزهراء. ص  227بن حسین.اثبات الوصیّة للامام علی بن ابی طالب. ص 
و علامه مجلسی، ملا محمد باقر. بحار  62و الغیبة للنعمانی. ص  290نی همدانی،احمد.فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفی. ص و رحما 187

 195. ص 36الأنوار. ج 
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هر مسلمانی که با پیامبر)صلی الله علیه و آله و  1می نویسد: و مَن صحبَ النبی أَو رآه من المسلمین فهو من أصحابه.
 .و یا ایشان را دیده، صحابی است  سلم( همراه بوده

می گوید: من صحب النبی)صلی الله علیه و آله و سلم( و لو ساعة فهو من أصحاب ی در تعریف صحابأحمد بن حنبل  
رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( اصحاب پیامبر)صلی الله علیه و آله و سلم( تمام کسانی هستند که ] یک ماه، 

  2.بوده و یا ایشان را دیده باشند یک روز و یا [ حتی یک ساعت همراه حضرت
شاید بتوان گفت، منطقی ترین و اخلاقی ترین تعریف را ابن حجر عسقلانی ارائه نموده، وی صحابه را به این صورت 

مَن لَقِیَ النّبی)صلی الله علیه و آله و سلم( فی حیاته مسلماً و مات علی إسلامه. صحابه کسی است که »تعریف نموده: 
 3رد.ن داشته و بر آیین اسلام بمیرا ملاقات کرده باشد در حالی که به او ایما [بر او  و آلش درود و صلوات خدا باد  ]پیامبر 

با توجه به معنای گسترده ای که از صحابه ارائه می دهند و حتی تمام کسانی که پیامبر را دیده اند، صحابی آن حضرت 
رت زهرا نقض می شود و عدالت آنها برای آنها عدالت قائل بوده و عادل می دانند، این اصل در فرمایشات حض و دانسته

در ادامه ما مطالبی را از قرآن و کتب معتبر اهل سنت، در نقض آن آورده و سپس مطالبی را از حضرت  .زیر سؤال می رود
 زهرا در نقض آن ذکر می کنیم. 

 صحابه از دیدگاه قرآن 

 آیات مدح صحابه  1-4-4-2
 .ذکر می کنیم را  ما  سه آیه از آیاتی که برای مدح و عدالت صحابه به آن استناد شده 

م مغفرة و هِ قاً لَ حَ  ونَ نُ ؤمِ المُ  مُ ولئک هُ اُ  اورُ صَ نَ  وا وَ ذین آوَ الَّ  وَ  اللهِ  یلِ بِ ی سَ وا فِ دُ جاهَ  وا وَ رُ هاجَ  نوا وَ آمَ  ینَ ذِ الَّ  وَ ﴿اول: آیه ی 
که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه  و آنها 4.﴾جروا و جاهدوا معکم فاولئک منکمبعد و هارزق کریم و الذین آمنوا من 

راه خدا جهاد نموده اند و کسانی که مهاجران را پناه داده و یاری کرده اند، آنها همان مؤمنان واقعی اند، برای ایشان 

                                                           
 .62. بخاری، محمد بن اسماعیل. الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه و سلم و سننه و ایامه. ص 1
 .3324. ص 9مروزی، اسحاق بن منصور. مسائل الإمام أحمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه. ج . 2
 8. ص 1ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی. الإصابة فی تمییز الصحابة. ج .3
 75 – 74. انفال، آیه ی 4
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و هجرت نموده و همراه شما جهاد کرده اند، پس بخشایش و روزی شایسته ای خواهد بود، و کسانی که بعداً ایمان آورده 
 ایشان از شما هستند.

ایمان و اعتقاد به خدا و غیب، هجرت در راه خدا، جهاد در راه او،  :در این آیه مؤمنان راستین دارای این اوصاف هستند 
د و ان یقت ایمان را درک کردهیاری و کمک پیامبر و دین خدا، پناه دادن به مهاجران. کسانی که این اوصاف را دارند، حق

مغفرت الهی و رزق کریم، نصیب آنها خواهد شد. و در مورد گروه های پس از مؤمنین نخستین، ایمان، هجرت و جهاد 
 شرط قرار گرفتن در گروه مؤمنان و برخورداری از مغفرت و رزق کریمانه می داند. 

لوبهم و إذا تلیت علیهم آیاته زادته ایماناً و علی ربّهم یتوکّلون الذین آیه ی دوم: إنّما المؤمنون الذین إذا ذکر الله وجلت ق
. مؤمنان تنها 1یقیمون الصّلاة و ممّا رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقّاً لهم درجات عند ربّهم و مغفرة و رزق کریم

آنها خوانده شود، ایمانشان زیاد گردد و کسانی هستند که چون یاد خدا شود، دلهایشان بترسد و زمانی که آیات خدا بر 
بر پروردگار خود توکّل می کنند، ] آنها [ کسانی هستند که نماز را بر پا می دارند و از آنچه روزیشان کرده ایم انفاق می 

انند مکنند، آنان مؤمنان راستین هستند. برای آنان در نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزی کریمانه است. این آیه ه
آیه ی پیشین به افراد خاصّی اشاره می کند که دارای ویژگی های خوف از خدا در دل، افزایش ایمان هنگام استماع قرآن، 

 توکل بر خدا، اقامه ی نماز، و انفاق از مال و دارایی خود، می باشند.
 2.م درجة عند الله و أولئک هم الفائزونآیه ی سوم: الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله بأموالهم و أنفسهم أعظ

کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته اند، نزد خدا مقامی بزرگ دارند و 
ه خدا ااینان رستگارند. این آیه نیز رستگاری و مقام بزرگ را از آن کسانی می داند که ایمان آورده و با مال و جانشان در ر

جهاد نموده و آماده تقدیم و نثار مال و جان خویش برای خدا شده اند. در مورد دلالت این آیات باید گفت که حداکثر 
دلالت بر عدالت افرادی می کند که در زمان نزول آیات دارای اوصاف مذکور هستند نه همه ی کسانی که پیامبر را دیده 

و در مورد خود این افراد نیز دلالت بر عدالت آنها قبل از داشتن این اوصاف و بعد از اند یا حتی مدتی با پیامبر بوده اند 
نزول آیات تا پایان عمر آنها نمی کند چرا که لفظ مغفرت که در آیات آمده دلالت بر گناهکار بودن آنها در گذشته می 

                                                           
 4 – 2. سوره ی انفال، آیه 1

 .20-22سوره توبه، آیه .  2
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 واخر حیات پیامبر یا پس از رحلت پیامبر،کند، و با صدور گناه، شخص عادل نیست، همچنین بسیاری از این افراد، در ا
دست به انجام اعمالی زدند و افکار و مکنونات قلبی خود را با سخنان خود بروز دادند که نشان داد دارای حالات قبلی 

الله علیها  و هجوم به خانه فاطمه سلام 1مالی همچون نسبت هزیان به پیامبرخود و اوصاف زمان نزول آیات نیستند.اع
  .2تش زدن درب خانهو آ

 آیات نکوهش برخی از صحابه  1-4-4-3
 صحابه در برخی از آیات قرآن مورد سرزش  و انتقاد قرار گرفته اند، که چند مورد از آن در اینجا ذکر می شود.
آیا  3.بیلسّ آیه ی اول: أم تریدون أن تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل و من یتبدّل الکفر بالإیمان فقد ضلّ سواء ال

از پیامبرتان، همان را می خواهید که قبلا از موسی خواسته شد؟ و هر کس کفر را با ایمان، عوض کند، مسلّماً از راه 
 صحیح، گمراه شده است. این آیه دو مطلب را بیان می کند:

  .اول: تشبیه اصحاب پیامبربه بنی اسرائیل در طلب منکرات 
 .در معرض ارتداد هستند ،کفر با انتخاب و اختیاردوم: اصحاب پیامبر 

خدا می دانست که شما به  4لآن باشروهنّ آیه ی دوم: علم الله أنّکم کنتم تختانون أنفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فا
 در شب های ماه رمضان می توانید[یرفت و شما را بخشید، پس اکنون ]خودتان خیانت می کنید پس توبه ی شما را پذ

نید. این آیه دلالت می کند که همه ی مخاطبان آن یا بیشتر آنها معصیت کرده چرا که با انجام یک با آنان هم خوابگی ک
یا دو بارگناه و از سوی چند نفر معدود حکم نسخ نمی شود، پس نسخ حکم ]ممنوعیت هم خوابگی در شب های 

راین آیه،دلیل بر عدم عدالت و فسق رمضان[ نشان از نقض حکم الهی از سوی همه یا اکثریت به دفعات زیاد است. بناب
 صحابه است. 

                                                           
و مسلم،  111.ص9و ج9. ص6و ج 34.ص1مع المسند الصحیح المختصر من امور رسول الله و سننه و ایامه ج. بخاری، محمد بن اسماعیل. الجا1

 252. ص12وج 309. ص 1وابن حجر عسقلانی، احمد بن علی. فتح الباری ج1259. ص3مسلم بن الحجاج.صحیح مسلم.ج
وذهبی،  35و 34. ص2ابراهیم بن محمد.فرائد السمطین. جوحموی جوینی.  57.ص1. شهرستاني، محمد بن عبد الکریم. الملل و النحل. ج2

 578. ص15محمد بن احمد.سیر اعلام النبلاء.ج
 108. سوره ی بقره، آیه ی 3
 187. بقره، آیه ی 4
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آیه ی سوم: و یقولون آمنّا بالله و بالرّسول و أطعنا ثمّ یتولّی فریق منهم من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین و إذا دعوا إلی 
رسوله  الله علیهم و الله و رسوله لیحکم بینهم إذا فریق منهم معرضون... أفی قلوبهم مرض أم ارتابوا أم یخافون أن یحیف

بل اولئک هم الظالمون. و می گویند به خدا و پیامبرش ایمان آورده ایم و ] از آنان [ اطاعت کردیم، سپس گروهی از 
ایشان پس از این ] اقرار [ روی گرداندند و آنها مؤمن نیستند، و زمانی که به سوی خدا و رسولش دعوت شوند تا پیامبر 

اگاه گروهی از آنان روی بر می گردانند ] و داوری پیامبر را نمی پذیزند [ آیا در دلهایشان بیماری بین آنها داوری کند، ن
 است یا دارای شک هستند یا می ترسند خدا و پیامبرش بر آنان ستم کنند؟ بلکه خودشان ستم کارند. 

شک و سوء ظن به خدا و رسول می  این آیه مخاطبان را درغگو، غیر مؤمن، روی گردان از حکم خدا، بیمار دل، دارای
داند، که همه ی اینها صفات فاسقان است و در این آیه به صراحت آنها را غیر مؤمن دانسته است. در آیات قرآن در مورد 

بیشتر آنها نمی « یعلمون أکثرهم لا» ، 1بیشترشان نمی فهمند« أکثرهم لایعقلون»صحابه تعابیرزیر به کار رفته است: 
نیستند آنها مگر همانند  4«لّ إن هم إلّا کالأنعام بل هم أض» ، 3ی کنندبیشتر آنها احساس نم« کثرهم لا یشعرونأ»، 2دانند

 چهارپایان بلکه پست تر از چهار پایانند. 

 صحابه برخی منافقند 1-4-4-4
ات مربوط ز آیآیات قرآن به صراحت دلالت دارد که برخی از صحابه منافقند و این اختصاص به انصار ندارد بلکه برخی ا

 است به نفاق مهاجرین و برخی مربوط به انصار اما در مورد نفاق مهاجرین آیات زیر آمده: 
تا اینکه کسانی که در دلهایشان بیماری  5فرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً آیه ی اول: و لیقول الذین فی قلوبهم مرض و الکا

زی را اراده کرده است. مفسّران اهل سنّت از جمله سیوطی، إبن است و کافران بگویند: خدا از این وصف کردن چه چی
 6اند تفسیر کرده« نفاق»را به « ضمر»عطیه و شوکانی و إبن کثیر، سوره ی مدّثر و این آیه را مکّی می دانند و کلمه ی 

                                                           
 4. حجرات آیه ی 1
 131. سوره ی اعراف، آیه ی 2
 12. سوره ی بقره، آیه ی 3
 44سوره ی فرقان، آیه ی 4
 31. سوره ی مدّثر، آیه ی 5
، ص 5و إبن عطیه، عبد الحق بن غالب، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج  334، ص 8. سیوطی، عبد الرّحمن أبی بکر، الدّر المنثور، ج 6

 330، ص 5و شوکانی، محمد بن علی، فتح القدیر الجامع بین فنی الرّوایة و الدّرایة من علم التفسیر، ج  396
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نّ و لئن جاء نصر من ربّک لیقولآیه ی دوم: و من النّاس من یقول آمنّا بالله فإذا أوذی فی الله جعل فتنة النّاس کعذاب الله 
و از میان مردم کسانی  1إنّا معکم أو لیس الله بأعلم بما فی صدور العالمین و لیعلمن الله الذین آمنوا و لیعلمنَّ المنافقین

هستند که می گویند ایمان به خدا آوردیم امّا هنگامی که در راه خدا شکنجه و آزاری می بینند، اذیت مردم را همچون 
ذاب خدا می دانند ] و از آن سخت می ترسند [ و اگر نصرت و پیروزی از جانب پروردگارت برسد، می گویند: ما هم ع

گاه نیست؟ و مسلّماً خدا  با شما ]مؤمنین[ بودیم ] و در پیروزی شریکیم [ آیا خدا از آنچه در قلب های جهانیان است، آ
منافقان را نیز می شناسد. مفسّران اهل سنت سوره ی عنکبوت و این دو  کسانی که ایمان آورده اند را می شناسد و قطعاً 

آیه ی آنرا، مکی می دانند و منافقان در این دو آیه را به گروهی از مسلمانان اهل مکه تفسیر کرده اند که از جمله ی آنها 
سنت بیشتر آیات مربوط به منافقین . اهل 2عطیه، بیضاوی و طبری اشاره کرد می توان به جزایری، ابن عجیبه، سیوطی، ابن

 را به برخی از انصار تفسیر می کنند که ما به چند آیه اشاره می کنیم. 
بعضی از  3نعلمهم آیه ی اول: و ممن حَولکم من الأعراب منافقون و من أهل المدینة مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن

از اهل مدینه ] نیز عده ای [ با نفاق خو گرفته اند، تو آنان را نمی شما هستند، منافق اند و اطراف اعراب ]بادیه نشین[که 
وح المعانی ر» و « کشاف» ، «مفاتیح الغیب » شناسی و ما آنها را می شناسیم. آیه فوق در تفاسیر اهل سنت مثل تفسیر 

 4منافقان مدینه تفسیر شده است. به« 
 5بونذسول الله و الله یعلم إنّک لرسوله و الله یشهد أنّ المنافقین لکاآیه ی دوم: إذا جائک المنافقون قالوا نشهد إنّک لر

وقتی منافقان پیش تو می آیند، می گویند: شهادت می دهیم که تو فرستاده خدا هستی و خدا می داند که فرستاده ی او 
از جمله آلوسی، فخر  هستی و خدا شهادت می دهد که منافقان دروغ می گویند. این آیه نیز توسط مفسّران اهل سنت

                                                           

 11و  10. سوره ی عنکبوت، آیه ی 1
و ابن عجیبه، احمد بن محمد. البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید،  113، ص 4. جزایری، جابر بن موسی، ایسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر، ج 2

لب، المحرّر و ابن عطیه، عبد الحق بن غا 453، ص 6و سیوطی، عبد الرحمن ابن أبی بکر. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، ج  455، ص 5ج 
و طبری محمد بن جریر،  189، ص 4و بیضاوی، عبد الله بن عمر. انوار التنزیل و اسرار التأویل، ج  308، ص 4الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج 

 13، ص 20جامع البیان فی تأویل القرآن، ج 
 101. سوره ی توبه، آیه 3
و زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه  139، ص 16. فخر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج 4

 10، ص 6و آلوسی، محمود بن عبد الله. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع الثمانی، ج  290، ص 2التأویل، ج 
 1. سوره ی منافقون، آیه ی 5
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بنابراین منافقان هم در بین انصار بودند  1منافقان مدینه نازل گردیده است. رازی و سیوطی، مدنی دانسته شده که درباره ی
و هم در بین مهاجرین و شناسایی و تفکیک آنها از مؤمنین، برای احدی حتی پیامبر ممکن نبود همانگونه که قرآن می 

 تو ]ای پیامبر[ آنها ]منافقین[ را نمی شناسی، ما آنها را می شناسیم.  2علمهمنحن نفرماید: لا تعلمهم 

 وجود افراد پلید و مردد در میان صحابه   1-4-4-5
برخی از آیات قرآن به صراحت به وجود افراد ناپاک در بین صحابه تصریح می کند مانند آیه: ماکان الله لیذر المؤمنین 

خدا مؤمنان را بر حالتی که شما دارید، واگذار نمی کند تا این که ]انسان[  3بالخبیث من الطّیعلی ما أنتم علیه حتّی یمیز 
ناپاک را از ]انسان[ پاک جدا کند. این جدا سازی انسان های پاک از انسان های ناپاک یعنی در بین صفوف صحابه 

صحابه هنوز به مرحله ی ایمان نرسیده اند انسان های ناپاک وجود دارد. برخی آیات نیز تصریح می کند که گروهی از 
 4وندو در مورد خدا و قیامت و پیامبر در شک و تردید به سر می برند، همانند آیه ی: وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترد

نوا مدل هایشان به شک افتاده و در شک خود، سرگردانند. و در آیه ی دیگر به صراحت ایمان آنها را نفی می کند: قل لم تؤ
 5یم.ولکن قولوا أسلمنا. ای پیامبر بگو ایمان نیاوردید ولی بگویید که اسلام آورد

 صحابه ی منافق در کتب اهل سنت  1-4-4-6
ود. شآمده است که دو روایت از روایات در این زمینه ذکر می صحابهدر کتب معتبر اهل سنت روایاتی مبنی بر منافق بودن 

عشر منافقاً فیهم ثمانیة لایدخلون الجنّة حتّی یلج حضرت فرمود: فی أصحابی إثناه که حذیفه از پیامبر روایت نمود
در میان اصحابم، دوازده منافق وجود دارد که هشت نفر آنها وارد بهشت نمی شوند مگر اینکه  6یاطالجمل فی سمّ الخ

فق که در بین اصحاب من هستند، شتر از سوراخ سوزن عبور کند. مفهوم این حدیث چنین است که از این دوازده نفر منا
هشت نفر آنها هرگز بخشیده نمی شوند چرا که شدت نفاق آنها زیاد و اعمال آنها قابل بخشش نیست اما چهار نفر منافق 

                                                           
و 12.ص30و فخر رازی، محمد بن عمر.مفاتیح الغیب.ج 303. ص14تفسیر القرآن العظیم.ج. آلوسی، محمود بن عبد الله.روح المعانی فی 1

 172. ص8سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر.الدر المنثور فی التفسیر بالماثور.ج
 101. سوره ی توبه، آیه ی 2
 179. سوره ی آل عمران، آیه ی 3
 45. سوره ی توبه، آیه ی 4
 14. سوره ی حجرات، آیه ی 5
 495، ص 7مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج  .6
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دیگر به خاطر گناهان کمتر یا نفاق خفیف تر ممکن است در نهایت بخشیده شوند. مؤلفة قلوبهم دو گروه بودند گروه 
که زکات به آنها داده می شد تا به اسلام، علاقه و رغبت پیدا کرده مسلمان شوند یا حداقل شرّ آنها دفع  اول: کفاری بودند

 شود. 
ثبیت ا دین و اعتقاد آنها تگروه دوم: مسلمانانی بودند که اسلام و اعتقادشان ضعیف بود و زکات به آنها پرداخت می شد ت

ممنوع  رخدا و پیامب پیامبر ندارد تا از آنچهو  که شخص کافر اعتقاد به خدا د چرااین دو دسته هیچکدام عادل نیستن 1شود.
دانسته اند پرهیز کند و افرادی که دین و اعتقاد ضعیفی دارند قادر نیستند تا بر خلاف هوی و هوس خود از گناهان پرهیز 
و واجبات را بجای آورند. جلال الدین سیوطی از عبد الرزاق بن مردویه و ابن أبی حاتم و إبن منذر نقل کرده که اینان از 

که گروه زیر همگی از مؤلفة قلوبهم هستند: از میان بنی هاشم: ابوسفیان بن الحارث بن  یحیی بن کثیر نقل نموده اند
عبد المطلب و از بنی امیه: ابو سفیان بن حرب از بنی سلیم عباس بن مرداس، از بنی محزوم: حارث بن هاشم و عبد 

یطب بن عبد العزی، از بنی فزاره: الرحمن بن یربوع، از بنی نصر: مالک بن عوف، از بنی عامر: سهیل بن عمرو و حو
سیوطی  2بن قیس. عیینة بن حصن، از بنی جمح: صفوان بن امیه، از ثقیف: علاء بن جاریه یا حارثه، از بنی سهم: عدی

همچنین می نویسد: بخاری در کتابش از ابن حاتم و ابن مردویه از أبی سعید خدری نقل کرده است: حضرت علی از 
« بهممؤلفة قلو» یی که از یمن به همراهش بود، خدمت پیامبر رسید،پیامبر آن را بین چهار نفر ازیمن به همراه ظرف طلا

ن قریش و انصار گفتند: بی«. حنظلی، علقمة بن علائه عامری، عیینة بن بلا فزاری و زید الخیل طائی»تقسیم کرد
فهم» سرشناسان اهل نجد تقسیم می کنی و ما را رها می کنی؟ پیامبر فرمودند: لام من قلبشان را متمایل به اس« انما أتألَّ

 3کنم.می 

                                                           

قریب به همین تعریف در رومی بابرتی، محمد بن محمد، العنایة  342، ص 2. إبن عابدین، محمد امین بن عمر، رد المختار علی الدر المختار، ج 1
مهدوی، ابراهیم بن عبد الصمد، التنبیه  و تنوخی 192، ص 1و حسینی حصینی، أبی بکر بن محمد، کفایة الأخبار، ج  190، ص 3شرح الهدایة، ج 

 200، ص 2و مبارک فوری، عبد الرحمن بن عبد الرحیم، تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی، ج  85، ص 2علی مبادئ التوجیه قسم العبادات، ج 
 223، ص 4. سیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر، الدر المنثورفی التفسیر بالماثور، ج 2
 321 – 320، ص 9طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج  . سید محمد حسین3
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 سخنان حضرت فاطمه در نقض عدالت صحابه  1-4-4-7
اهل سنت همان گونه که ابن حجر نوشته، بر عدالت جمیع صحابه اتفاق نظر دارند و در این باور جز تعداد اندکی از 

اصلی اعتقادی و زیر بنایی است که اگر عدالت صحابه و این امر،  1لفت نکرده استاهل بدعت، کس دیگری با آنان مخا
را از آنها بگیریم، تمام عقاید آنها را گرفته ایم و چیزی برای آنها باقی نمی ماند، به خصوص در ارتباط با خلفا، که قول و 

ث متعدد، فعل حضرت، عدالت ایشان را زیر سؤال می برد. حضرت زهرا )سلام الله علیها( در مواقع مختلف و احادی
 عدالت خلیفه ی اول و دوم و صحابه را به چالش کشیده و باطل نموده است که در زیر به چند مورد آن اشاره می شود.

 غاصب و جاعل دانستن آنها 
فاطمه )سلام الله علیها( از خلفا درخواست ارث خود را نمود و آنها، ارث حضرت را باز نگردانده و ابوبکر حدیثی را از 
پیامبر نقل کرده که پیامبران مالی را به ارث باقی نمی گذارند، این مطلب در کتب متعددی از اهل سنت آمده که چند 

خود می نویسد: إنّ فاطمة قالت لأبی بکر من یورثک إذامت قال ولدی  مورد آن ذکر می شود: احمد بن حنبل در مسند
و أهلی قالت فما لنا لا نرث النبی)صلی الله علیه و آله و سلم( قال سمعت النبی)صلی الله علیه و آله و سلم( یقول إنّ 

او  چه کسی از تو ارث می برد؟النّبی)صلی الله علیه و آله و سلم( لا یورث. همانا فاطمه به ابوبکر گفت: هرگاه بمیری 
ه از پیامبر شنیدم ک: گفت: فرزندان و خانواده ام، حضرت زهرا فرمود: پس چرا ما از پیامبر ارث نمی بریم؟ وی گفت 

و إبن أبی الحدید نوشته: إنّ فاطمة طلبت فدک من أبی بکر فقال إنّی  2گفت: پیامبر چیزی به ارث باقی نمی گذارد.
ول إنّ النبی لا یورث... فقالت: یا أبابکر أیرثک بناتک و لا یرث رسول الله بناته. همانا فاطمه از ابو سمعت رسول الله یق

بکر فدک را مطالبه نمود، پس ابوبکر گفت: من از پیامبر شنیدم که فرمود: پیامبر ارث باقی نمی گذارد... پس حضرت 
و در  3گذاری اما پیامبر برای دخترانش ارث باقی نمی گذارد. زهرا فرمود: ای ابوبکر آیا تو برای دخترانت ارث باقی می

کنز العمال نیز آمده که پس از اینکه حضرت زهرا، از ابی بکر درخواست کرد که فدک را به وی بازگرداند: حَلفَ بالله إنّه 
ین. ثه لفقراء المسلمین و المساکلصادق: إنّه سمع النّبی)صلی الله علیه و آله و سلم( یقول إنّ النّبی لا یورث و إنّما میرا

 و ابوبکر قسم به خدا خورد که در سخنی که می گوید راست گوست و از پیامبر شنیده که پیامبر می فرماید: 

                                                           
 10. ص1وابن حجر عسقلانی، الإصابة فی تمییز الصحابة.ج  62. محسنی، محمد آصف.عدالت صحابه در پرتو قرآن،سنت و تاریخ.ص 1
 10. ص 1. ابن حنبل، احمد بن حنبل.مسند الامام أحمد بن حنبل. ج 2
 4621، ص 1بن هبة الله.شرح نهج البلاغة إبن أبی الحدید، ج . ابن ابی الحدید. عز الدین 3
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پیامبر مالی به ارث باقی نمی گذارد و میراث او برای فقراء و نیازمندان مسلمین است. قریب به 
این احادیث نشان  1آورده.« الحدیث مختلفتأویل »در کتاب « إبن قتبه دینوری»همین عبارت را 

می دهد که حضرت فاطمه )سلام الله علیها(، فدک را ملک و ارث خود می دانست و منکر وجود 
چنین حدیثی از پیامبر است و گرنه از درخواست خود صرف نظر کرده و بر این امر اصرار و 

ی اول هم غاصب ارث فاطمه )سلام الله به خصوص خلیفه خلفا نمود، بنابراین،پافشاری نمی
 علیها( است و هم جاعل حدیث. 

 شیخین غضب نمودن از
همان گونه که قبلًا نیز اشاره شد، غضب فاطمه از خلیفه ی اول و دوم حتّی در معتبر ترین کتب حدیثی و تاریخی آنها 

 آمده است.
فاطمة بنت رسول الله)صلی الله علیه و آله و بررسی این موضوع در چند کتب اهل سنت: صحیح بخاری: فغضبت 

د و پیوسته [ غضب نمود و خشمگین شری تُوفّیَت. فاطمه دختر پیامبر ]از ابوبکسلم( فهجرت أبابکر فلم تزل مهاجرته حتّ 
  2از او دوری نمود تا از دنیا رفت.

 صحیح مسلم: 
مه حتّی تو شد  . پس فاطمه خشمگینفّیتفوجدت فاطمة علی أبی بکر فی ذلک فهجرته فلم تُکَلِّ

« سیرة إبن کثیر»همین عبارت در کتاب  3[ و از او دوری نمود تا زمانی که از دنیا رفت.ر]از ابوبک
  4نیز آمده است.

 همان گونه که در فصل سوم آمد: 

                                                           

 300. ص 1و ابن قتیبه دینوری،عبد الله بن مسلم.تأویل مختلف الحدیث. ج  829. ص 5. متقی هندی،علی بن حسام الدین. کنز العمال. ج 1
 1126. ص 3ه و سلم وسننه و ایامه. ج . بخاری جعفی،الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وآل2
. ص 3. مسلم، مسلم بن حجاج. المسند الصیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ج3

 285. ص 5وابن کثیر بصری، اسماعیل بن عمر.البدایة والنهایة. ج  1515و1380
 566. ص 4عمر. السیرة النبویة لإبن کثیر. ج  . ابن کثیر قرشی دمشقی،اسماعیل بن4
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ان الله یغضب لغضب فاطمه. غضب فاطمه )سلام الله علیها(، غضب خداست و خدای متعال 
 اح یا مکروه، غضب نمی کند بلکه در اثر انجام گناهان بزرگ غضب می نماید. برای انجام کار مب

 شهادت به گمراهی خلفا 
حضرت زهرا در خطبه با زنان انصار که در برخی از کتب اهل سنت نیز آمده، پیروی از خلفا را خروج و انحراف از 

گمراهی آشکاری است. عبارت ایشان چنین است: رسالت و وحی می داند و معلوم است که انحراف از وحی و رسالت 
یَحَهُم أَینَ زَحزحوها عن رواسی الرسالة و قواعد النبوّة و مهبط الروح الأمین وای بر آنها، خلافت را به کدام جایگاه  وَ

و در  1حرکت دادند؟ از کوه های بلند و استوار رسالت و روشنگری و جایگاه روح الأمین ]حرکت داده و خارج نمودند[
ن لا یهدی. وای  ادامه با صراحت بیشتری به گمراهی خلفا اشاره می کنند: ویحهم أفمن یهدی إلی الحق أحق أن یتّبع أمَّ
بر ایشان آیا کسی ]علی)سلام الله علیه([ که به حقیقت ]مسیر نبوت و وحی[ هدایت می کند سزاوار است پیروی شود 

  2.اند  یا کسی ]خلفا[ که خود هدایت نشده

 شهادت به گمراهی سایر صحابه 
جملاتی که از حضرت زهرا در گمراهی خلفا نقل شد، در اصل برای سرزنش و توبیخ اصحاب از مهاجر و انصار به 

ابی استبدلوا والله الذن»به کجا بردند؟، « أَینَ زحزحوها»وای بر آنها، « وَیحَهم»کلماتی نظیر  ،است جهت پیروی از خلفا
لکن لایشعرون. سوگند به خدا پسگامان  بالکاهل یحسبون أنّهم یُحسنون صُنعاً ألا أنّهم هم المفسدون و بالقوادم و العجز

گاه باشید  را به جای پیشگامان نهادند و عقب مانده ها را جلو انداختند و گمان می کنند که کار خوبی انجام می دهند، آ
آیا روز غدیر را فراموش « أنسیتم یوم غدیرخم»و جمله ی  3تند.که همانا آنان مفسدند ولی خود متوجه فسادگری خود نیس

اندکی، بر اساس این سخنان حضرت گمراه تعداد همگی نشان دهنده ی گمراهی اکثریت صحابه است و به جز  4کردی؟
 هستند. 

                                                           
 9. ص 1وابن طیفور،احمد بن ابی طاهر. بلاغات النساء. ج  494. ص 1. اربلی، علی بن عیسی. کشف الغمة. ج 1
 . همان2
 . همان3
 50. جزری، محمد بن محمد.أسنی المطالب. ص 4
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 عصمت امت  عدم 1-4-5
همچنین عصمت از گمراهی اهل سنت با استناد به دو حدیث قائل به عصمت امت هستند. عصمت از خطا و اشتباه و 

و در برخی کتب اهل سنت به طور  1و فساد عقیده و عمل. این مطالب در برخی کتب به صراحت و تفصیل بیان شده
در این بحث ابتدا لازم است تعریفی از امت  2مطلق و بدون قید اعتقاد، و عمل و خطا، تصریح به عصمت نموده اند.

د و مفهوم آن ذکر شود و در انتها نحوه ی بطلان آن در اثر عصمت حضرت فاطمه ارائه شود و سپس احادیث مورد استنا
 بیان شود. 

 تعریف امت
هر قومی که پیامبری برای آنان فرستاده شده و به او نسبت داده شوند، خواه ایمان به اوبیاورند یا کافر و منکر او باشند، 

 3امت آن پیامبرخوانده می شوند.

 .تاحادیث مستند عصمت ام
 4پیامبر: لا تجتمع أمّتی علی الضّلالة. امت من، بر گمراهی و باطل، اجماع نمی کنند.

  5پیامبر: لا تجتمع امتی علی الخطأ. همه ی امت من برمطلب اشتباه، اجماع نمی کنند.

 .کننده عصمت امت عصمت حضرت فاطمه باطل
همان گونه که در حدیث ثقلین ذکر شد، اهل بیت و از جمله حضرت فاطمه، حبل الله و یکی از دو ثقل توأمان هستند. 

 با توجه به این مطلب،عصمت امت به دلایل زیر مردود و باطل است. 

                                                           

 496. ص 52المعاصرة. ج . شحود، علی بن نایف. موسوعة الرد علی المذاهب الفکریة 1
و ابن بطال، علی بن خلف. شرح صحیح البخاری لإبن  42. ص 1. سندی مدنی،محمد بن عبد الهادی. حاشیة السندی علی صحیح البخاری.ج 2

 118. ص 3بطال. ج 
 27.ص1.و ابن فارس، احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغه. ج428. ص8. فراهیدی، خلیل بن احمد. کتاب العین.ج3
وعمرانی  302. ص 1و نخبة من العلماء، اصول الإیمان فی ضوء الکتاب و السنة. ج  197و ص  11. ص 1. بغدادی، عبد القاهر.الملل و النحل. ج 4

ص . 3و ابن بطال، شرح صحیح البخاری لابن بطّال. ج 114. ص 1یمنی،یحیی بن ابی الخیر. الإنتصار فی الرد علی المعتزلة القدریة الاشرار. ج 
118 

. 1و شاطبی،ابراهیم بن موسی. شرح تهذیب کتاب الإعتصام. ج  831. ص 3. عمرانی یمنی،الإنتصار فی الرد علی المعتزله القدریه الاشرار. ج 5
 73حاشیه ی ص 
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ل بیت از جمله اول: در دو حدیث مورد استناد اهل سنت، پیامبر اجتماع امت را بر خطا و گمراهی نفی کرده اند و اه
فاطمه )سلام الله علیها( از امت پیامبر و بلکه افضل امت هستند بنابر این اگر در موردی حضرت زهرا قول یا فعلی 
مخالف امت داشته باشند نشان می دهد که اجتماع امت صورت نگرفته تا دارای عصمت و به دور از گمراهی و خطا 

فت و نارضایتی حضرت زهرا، از اعمال امت را نقل نمودیم. در این جا نیز به باشد و ما در این فصل مواردی را از مخال
دو نمونه از ناخشنودی حضرت از اعمال امت اشاره می کنیم در کتاب إبن قتیبه دینوری از منابع اهل سنت آمده: ترکتم 

لمّا تأمرونا و لم تردّوا لنا حقّاً... فرسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( جنازة بین أیدینا و قطعتم أمرکم بینکم لم تس
سمعت أصواتهم نادت بأعلی صوتها: یا إبتِ رسول الله ماذا لقینا بعدک من إبن الخطاب و إبن أبی قحافه. شما بدن 
پیامبر را ]پس از رحلت[ رها کردید و به کار خودتان پرداختید از ما کسب تکلیف نکردید و حق ما را به ما بر نگرداندید 

چون فاطمه صدای آنها را شنید ]که قصد هجوم به خانه اش را دارند[ با صدای بلند، صدا زد: ای پدرم. ای رسول  پس
  1خدا. پس از تو از دست پسر خطاب ]عمر[ و پسر أبو قحافه ]ابوبکر[ چه بر سر ما آمد؟

 البلاغه می نویسد:و إبن أبی الحدید در شرح نهج
أغرقتم علی أهل بیت رسول الله و الله لا أکلّم عمر حتّی ألقی الله. فقالت: یا أبابکر ما أسرع ما 

فاطمة )سلام الله علیها( فرمود: ای ابوبکر چه زود پوچی و ناچیزی خود را نسبت به اهل بیت 
 2آشکار نمودی، قسم به خدا با عمر سخن نمی گویم تا خدا را ملاقات کنم.

شد، اهل بیت که از جمله ی آنها فاطمه )سلام الله علیها( می باشد، مصداق دوم: همان گونه که در فصل دوم و سوم ذکر 
 .مراهی است ا آنها به نص تعبیر پیامبر گحبل الله و ثقلین هستند که مخالفت ب

 جمع بندی و نتیجه گیری پایان نامه  5-1
ل قرآنی اما نه تنها دلای ،ادعا کرد تواناز نتایج مهم این تحقیق، غنای مذهب تشیع در ارتباط با اثبات حقانیت خود را می 

قرن، تحت عنوان  14و  روایی فراوان بر این امر دلالت دارد بلکه دلایل تاریخی و حتی دلایل ادبی در قالب شعر شاعران 
غدیریه سروده شده بر حقانیت این مذهب در طول تاریخ صحه گذاشته و از دیگر دلایل مهم، سیره و عملکرد پاکان 

                                                           
 24-22. ص 1. ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم. الإمامة و السیاسة. ج 1
 58. ص 2شرح نهج البلاغه. ج  . ابن ابی الحدید، عزالدین بن هبة الله.2
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در برابر آنچه بعد از پیامبر اکرم) صلی الله و علیه و اله (  در امر خلافت صورت گرفته می باشد و لذا برای  درگاه الهی
کسانی که بی هیچ گونه تعصبی بخواهند حقیقت را دریابند از راه های مختلف، این امر بر آنها روشن و مبرهن خواهد 

ف معنای حقیقی آن تحریف کنند دلایل دیگر،. راه را بر آنان می بندد شد، به گونه ای که اگر یک دلیل را توجیه یا بر خلا
به خصوص اگر عمل کرد، قول و فعل تنها یادگار پیامبر) صلی الله  علیه و آله ( یعنی حضرت زهرا ) سلام الله علیها( 

که بخواهند بدون تعصب دلیل بر این امر باشد، زیرا که راه را برای شناخت حق از باطل هموار نموده و برای کسانی 
شناخت خلیفه حق از خلیفه  ،وغرض ورزی به وقایع بعد از رحلت رسول مکرم اسلام )صلی الله علیه و آله(  بنگرند

 باطل روشن خواهد شد.
توانند چشم بر احادیث و آیات متعددی ببندند که برای آن بانوی گرامی اسلام یعنی حضرت اهل سنت از سوی نمی 

السلام ( مقام والایی  حتی برتر از مریم )علیها السلام( در نظر گرفته و عصمت آن حضرت و آیات تطهیر،  زهرا  )علیها
استیفاء و مباهله و... و روایات طهارت عترت در خصوص عصمت حضرت صدیقه طاهره )علیها السلام( آمده و ما در 

جایی که در روایات مربوط به عصمت حضرت زهرا  این تحقیق مفصلا  از کتب روایی و تفسیری اهل سنت آورده ایم تا
با غضب و رضای حضرت زهرا )سلام الله علیها(، یکی دانسته شده،  ،)علیها السلام ( غضب و رضای خداوند متعال

 تمام این مطالب گویای مقام بس عظیم آن دخت گرامی ختمی مرتبت دارد.
از عملکرد آن حضرت نمی توان چشم پوشید و آن را ملاک  حال با عقیده به عصمت حضرت زهرا )سلام الله علیها( 

به خصوص در ارتباط با امر امامت و خلافت بلافصل حضرت علی علیه السلام و  ،حقانیت یا بطلان امور ندانست
تواند بسیاری از اختلافات را پایان دهد و برای است و می  مواجهه حضرت زهرا با خلیفه اول بسیار حائز اهمیت

 نان بی غرض، دلیل محکم و قویی در انتخاب عقیده درست باشد.مسلما
حضرت زهرا )علیها السلام( از یک سو بر  دو خلیفه غضب نموده و نسبت به عملکرد آنان در نشستن بر چنین جایگاهی 

ی به ابرخورد نمود و از سوی دیگر حق امامت و ولایت بلافصل حضرت علی علیه السلام را بر مردم فریاد زد و صحا
که از این امر سرپیچی کردند را سرزنش نمود و اشتباه آنان را به ایشان اثبات کرد و اینکه امت چگونه مسیر حق را کنار 

 گذارده و به باطل روی آوردند.  
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نکته مهم دیگری که بسیار حائز اهمیت است و با عملکرد عصمت کبرای الهی یعنی حضرت صدیقه کبری )سلام الله 
خورده، اتفاقاتی است که از سوی اهل سقیفه بعد از انتخاب خلیفه غاصب برای مقابله با مخالفان خود  رهعلیها ( گ

دیدند و هجوم آنان به درب این خانه که صورت گرفت آنان علی )سلام الله علیه( را مهمترین مانع برای اهداف خود می
دن آن بیت عصمت برای برداشتن این  مانع حکومت غاصبانه منابع مهم اهل سنت نیز گزارش داده اند و اقدام به آتش ز

آنان می باشد در اینجا مواجه حضرت زهرا با آنها و اینکه آنان تنها یادگار پیامبر )صلی الله و علیه و آله ( را چگونه برای 
ت د و براثر جراحامورد ضرب و شتم قرار داده به گونه ای که فرزند در رحم آن حضرت سقط و شهید ش ،رسیدن به قدرت

وارده بعد از زمانی کوتاه آن بانوی گرامی به شهادت رسید این اتفاقات و عملکرد بانویی که عصمت ایشان به اثبات 
تواند از سوی حق طلبانی که به دنبال حق و باطل در امر امامت و خلافتند، نادیده گرفته شود و به خوبی رسیده، نمی

رساند. این مقاومت و از خودگذشتگی حضرت ا نیت، امامت حضرت علی را به اثبات مینقاب باطل را کنار میزند و ب
زهرا )سلام الله علیها ( اوج فداکاری در راه امامت و ولایت برحق حضرت امیرالمومنین )علیه السلام( است و باطل 

 دهد.بودن سقیفه و خلیفه برآمده از آن را در طول تاریخ به همگان نشان می
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محمد باقر الأحوال من الآیات و الأخبار و الأقوال. المعارف وعوالم العلوم و بحرانی إصفهانی، عبد الله بن نور الله. ـ106
 ه.ق1415موحد ابطحي، چاپ اول، مؤسسة الامام المهدی عجل الله فرجه الشریف،

بحرانی موسوی، هاشم بن سلیمان. غایة المرام و حجة الخصام فی تعیین الإمام من طریق الخاص و العام. علی  ـ107
 مؤسسة التاریخ العربی.عاشور، بیروت: 

 ه.ق.1416بحرانی، هاشم بن سلیمان. البرهان فی تفسیر القرآن. تهران: بنیاد بعثت،  ـ108
 بخاری، محمد بن إسماعیل. التاریخ الکبیر. السید هاشم الندوی، بیروت: دارالفکر.  ـ109
و أیامه. محمد زهیر ناصر الناصر،  نهالجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله و سن. .................. ـ110

 ه.ق. 1422چاپ اول، دمشق: دار طوق النجاة، 
 ه.ق1421بدری، عادل عبد الرّحمن. نزهة النظر فی غریب النهج و الأثر، چاپ اول، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیّة،  ـ111
 ه.ق . 1417 ،ریاض ،محمد بن عبد الله .الفوائد الشهیر بالغیلانیات . حلمی کامل اسعد عبد الهادی ،بزاز ـ112
 ه.ش. 1375بستانی، فؤاد أفرام. فرهنگ أبجدی. چاپ دوم، تهران: اسلامی،  ـ113
 بغدادی مخلص، محمد بن عبد الرّحمن. المخلصیات و اجزاء أخری. نبیل سعد الدین ذخیرة الحفاظ، چاپ اول، ـ114

 ه.ق. 1429قطر: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیّة، 
 ه.ق.1408بغدادی، عبد القاهر. الفرق بین الفرق و بیان الفرقة الناجیة منهم. بیروت: دار الآفاق،  ـ115
 بغدادی، عبد اللّطیف. فاطمه و المفضلات من النّساء. مؤسسه ی تحقیقات و نشر معارف أهل البیت.  ـ116
بغدادی، علاء الدین علی بن محمد. لباب التّأویل فی معانی التنزیل. محمد علی شاهین، چاپ اول، بیروت: دار  ـ117

 ه.ق. 1415الکتب العلمیّة، 
بغوی، حسین بن مسعود. شرح السّنة. شعیب الأرنؤوط و محمد زهیر الشاویش، چاپ دوم، بیروت: المکتب  ـ118

 ه.ق. 1403الإسلامی، 
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معالم التنزیل فی تفسیر القرآن. عبد الرّزاق المهدی، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی، . .................. ـ119
 ه.ق. 1420

بهرام، اسحاق بن منصور و ابو یعقوب المروزی. مسائل الإمام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه. عربستان سعودی:  ـ120
 م.2002عمادة البحث العلمی، 

اوی، عبد الله بن عمر. انوار التنزیل و أسرار التأویل. محمد عبد الرّحمن مرعشی، چاپ اول، بیروت:دار احیاء بیض ـ121
 ه.ق.1418التّراث العربی، 

بیهقی، احمد بن الحسین. السنن الصغیر. عبد المعطی امین قلعجی، چاپ اول، کراچی پاکستان: جامعة الدّراسات  ـ122
 ه.ق. 1410الإسلامیّة، 

ی أنصاری، محمد علی بن أحمد. اللّمعة البیضاء فی شرح خطبة الزّهراء. چاپ اول، قم: دفتر نشرالهادی، تبریز ـ123
 ه.ق.1418

 ه.ش 1389تحریری، محمد باقر. جلوه های لاهوتی شرح زیارت جامعه ی کبیره. چاپ اول، قم: نشر حر،  ـ124
لمصحف ا ةان سعودی: مجمع الملک فهد لطباعترکی، عبد الله بن عبد المحسن و دیگران. التفسیر المسیر. عربست ـ125

 ه.ق.1430الشریف. چاپ دوم، 
 م. 1998، جیلترمذی، محمد بن عیسی. الجامع الکبیر. بشار عواد، بیروت: دار ال ـ126
 نسخه ی خطی،ه.ق.  ،ترمذی، محمد صالح بن عبد الله. مناقب مرتضوی ـ127
 ه.ق. 1407تفتازانی، سعد الدین. شرح العقائد النسفیة. چاپ اول، قاهره: مکتبة الکلیات الأزهریة،  ـ128
 ه.ق.1409شرح المقاصد. چاپ اول، قم: الشریف الرضی، . .................. ـ129
 ه.ق. 1428تنوخی مهدوی، ابراهیم بن عبد الصمد. چاپ اول، بیروت: دار إبن حزم،  ـ130
ثعالبی، ابو زید عبد الرّحمن بن محمد. الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن. شیخ عادل أحمد عبد الموجود و شیخ  ـ131

 ه.ق. 1418محمد علی معوض، چاپ اول، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 
 ه.ق.1414ثعالبی، عبد الملک بن محمد. فقه اللّغة. جمال طلبه، چاپ اول، بیروت: دار الکتب العلمیّة،  ـ132
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ثعلبی، احمدبن محمد. الکشف و البیان عن التفسیر القرآن. أبو محمد بن عاشور، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث  ـ133
 ه.ق. 1422العربی، 

 ه.ق. 1409جرجانی، عبدالله بن عدی. الکامل فی الضّعفاء الرّجال. چاپ سوم، بیروت  دار الفکر،  ـ134
 م.  1980یرة إلی جمل من عیون السیرة. یمن: مکتبة الیمن الکبری، جرموزی، مطهر بن محمد. النبذة المش ـ135
جزایری، جابر بن موسی. ایسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر. چاپ پنجم، مدینه ی منوّره: مکتبة العلوم و الحکم،  ـ136

 ه.ق. 1424
محمد هادی امینی،  جزری، محمد بن محمد. أسنی المطالب فی مناقب سیدنا علی بن أبی طالب کرم الله وجهه. ـ137

 اصفهان: مکتبة الإمام امیر المؤمنین علی .
ات، و الدراس الجکنی الشنقیطی، محمد الأمین بن محمد. أضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن. مکتب البحوث ـ138

 ه.ق.1415بیروت دار الفکر للطباعة و النّشر، 
 ه.ش.1395دوازدهم، قم: إسراء، جوادی آملی، عبد الله. مبادی أخلاق در قرآن. چاپ  ـ139
 ه.ش.1379جواهری، ضیاء. فاطمة الزهرا سلام الله علیها الحوراء الإنسیّة. چاپ اول،: إمام علی،  ـ140
 جوهری بصری، احمد بن عبد العزیز. السقیفة و فدک. محمد هادی امینی، تهران: مکتبة نینوی الحدیثة.  ـ141
 ه.ش. 1376بیروت: دار العلم للملأیین، جوهری، إسماعیل بن حماد. الصحاح، چاپ اول،  ـ142
حامد حسین، میر سید. عبقات الأنوار فی إمامة الأئمة الأطهار. چاپ دوم، إصفهان: کتابخانه ی امیر المؤمنین،  ـ143

 ه.ش.1366
 ه.ق.1413حجازی، محمد محمود. التفسیر الواضح. چاپ دهم، بیروت: دار الجیل الجدید،  ـ144
شواهد التّنزیل لقواعد التفضیل. محمد باقر محمودی، چاپ اول، تهران: سازمان چاپ حسکانی، عبید الله بن احمد.  ـ145

 ه.ق. 1411و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 
 ش.  1381حسن زاده ی آملی، حسن. دروس معرفت نفس. چاپ اول، قم: انتشارات الف لام میم،  ـ146
 ه.ق. 1420لاغ، حسن، عبدالله. مناظرات فی العقائد و الأحکام. مشهد: نشر ب ـ147
 ه.ش. 1371حسنی، محمد علی. ترجمه ی الإعتقادات و تصحیح الإعتقاد. چاپ اول، تهران: اسلامیّة،  ـ148
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وهبي  ومحمد . علی عبد الحمید بلطجیفي حل غایة الاختصار حسینی حصینی، ابی بکر بن محمد. کفایة الأخیار ـ149
 م. 1994، دمشق: دار الخیر، سلیمان

 ه.ق. 1430الحقایق،  :حسینی میلانی، سید علی. محاضرات فی الإعتقادات. قم  ـ150
میر حامد حسین، قم: مرکز تحقیق و ترجمه و  کنتوري،نفحات الأزهار فی خلاصة عبقات الأنوار.. .................. ـ151

 نشر آلاء.
 ه.ق.1426حکیم، محمد تقی. سنة أهل البیت.مؤسسة أبحاث عقائدیة،  ـ152
افظ بن أحمد. إعلام السّنّة المنشورة لإعتقاد الطائفة الناجیة المنصورة. چاپ دوم، عربستان سعودی: وزارة حکیمی، ح ـ153

 ه.ق. 1422الشؤون الإسلامیّة و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد، 
 ه.ش.1376حلبی، علی اصغر. تارخ علم کلام در ایران و جهان. چاپ دوم، تهران: انتشارات اساطیر،  ـ154
 ه.ق. 1404حلّی، حسن بن یوسف. مجموعة الرسائل. قم: کتابخانه ی عمومی حضرت آیت الله مرعشی نجفی،  ـ155
 . مؤسسة الأعلمی: بیان النّافع یوم الحشر فی شرح باب الحادی عشر. حسین علی حسینی، بیروت . .................. ـ156
چاپ پانزدهم، قم: مؤسسه ی  حسن زاده ی آملی، ،نکشف المراد فی شرح تجرید الإعتقاد. حس. .................. ـ157

 ه.ق. 1435نشر اسلامی جامعه ی مدرّسین قم، 
 ه.ش.1363أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت. محمد نجمی زنجانی، چاپ دوم، قم: شریف رضی، . .................. ـ158
 ه.ش.1379تاسوعا، نهج الحق و کشف الصّدق. علیرضا کهنسال، تهران: . .................. ـ159
 ه.ق.1421حمود، محمد جمیل. الفوائد البهیّة فی شرح عقائد الإمامیّة. چاپ دوم، بیروت: مؤسسة الأعلمی،  ـ160
 حموینی جوینی، ابراهیم بن محمد. فرائد السمطین. محمد باقر محمودی، بیروت: مؤسسة المحمودی. ـ161
  م. 1972حمیری، ابوسعید بن نشوان. الحور العین. تهران،  ـ162
 ه.ق.1420حمیری، نشوان بن سعید. شمس العلوم. مطهر بن علی أریانی و دیگران، دمشق: دار الفکر،  ـ163
 حنفی، حسن. من العقیدة إلی السورة. جمعی از محققان، قاهره: مکتبة مدبولی. ـ164
 ه.ش.1381حیدری، محمد. معجم الأفعال المتداولة. چاپ اول، قم: المرکز العالمی للدّراسات الإسلامیّة،  ـ165
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خازن، علاء الدین علی بن محمد. لباب التأویل فی معانی التنزیل. محمد علی شاهین، چاپ اول، بیروت: دار الکتب  ـ166
 ه.ق. 1415العلمیّة، 

خرّازی، محسن. بدایة المعارف الإلهیّة فی شرح عقائد الإمامیّة. چاپ چهارم، قم: مؤسسة النشر الإسلامی،  ـ167
 ه.ق.1417

 م.2002علی. تاریخ بغداد. بشارعوادمعروف، چاپ اول، بیروت: دارالغرب الإسلامی، أحمدبنخطیب بغدادی،  ـ168
خطیب شربینی، شمس الدّین محمد بن احمد. السّراج المنیر فی الإعانة علی معرفة بعض معانی کلام ربنا الحکیم  ـ169

 ه.ق. 1285الخبیر. قاهره: مطبعة بولاق الأمیریة، 
 تفسیر السراج المنیر. بیروت: دار النشر دار الکتب العلمیة . .................. ـ170
 ه.ق. 1418خفاجی، أحمد بن محمد. شفاء الغلیل. محمد کشانی، چاپ اول، بیروت: دار الکتب العلمیّة،  ـ171
 خمیس، محمد بن عبدالله. أصول الدّین عند الإمام أبی حنفیّة. عربستان صعودی: دار الصمیعی. ـ172
 مناقب الإمام أمیر المؤمنین. قم: جامعه ی مدرّسین، قرن ششم. .وسی، محمد بن محمدط خواجه نصیر الدین ـ173
 ه.ش. 1383التفسیر الحدیث. چاپ دوم، قاهره ک دار احیاء الکتب العربیّة، . .................. ـ174
 .ق.ه1405. تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل. چاپ دوم، بیروت: دار الأضواء، .................. ـ175
 خوارزمی، موفق بن أحمد. المناقب. چاپ دوم، قم: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین. ـ176
 ه.ق.1415درویش، محیی الدین بن أحمد. إعراب القرآن و بیانه. چاپ چهارم، سوریة: دار الإرشاد،  ـ177
خطیب، قاهره: مطبعة السلفیّة، دهلوی، عبد العزیز غلام حکیم. مختصر التحفة الإثنی عشریة. محب الدّین  ـ178

 ه.ق.1373
دیلمی همدانی، شیرویة بن شهردار. الفردوس بمأثور الخطاب. سعید بن بسیونی زغلول، چاپ اول، بیروت: دار  ـ179

 ه.ق. 1406الکتب العلمیّة، 
 ه.ق. 1427ذهبی، محمد بن أحمد. سیر اعلام النبلاء. قاهره: دار الحدیث،  ـ180
 المنتهی من منهاج الإعتدال فی نقض کلام أهل الرفض و الإعتزال. محب الدین خطیب.ذهبی، محمد بن عثمان.  ـ181
 ه.ق. 1412راغب إصفهانی، حسین بن محمد. مفردات ألفاظ القرآن. چاپ اول، بیروت: دار القلم،  ـ182
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 ه.ش.13778رحمانی همدانی، أحمد. فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفی. تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر،  ـ183
رضوی، مرتضی. آراء علماء المسلمین فی التقیّة و الصحابه و صیانة القرآن الکریم. بیروت: الإرشاد للطباعة و النشر،  ـ184

 ه.ق.1411
 ل الفکر فی القاهرة. علی کورانی، مرکز الأبحاث العقائدیة.مع رجا. .................. ـ185
لی محمد الجرجانی، چاپ اول، بیروت: مکتبة لبنان رفیق، عجم. موسوعة مصطلحات إبن خلدون و الشریف ع ـ186

 ناشرون. 
 رومی بابرتی، محمد بن محمد. العنایة شرح الهدایة. دار الفکر.  ـ187
 رویشد، عبد الله بن عسعد. حقیقة دعوة الإمام الشیخ محمد بن عبد الوهّاب السّلفیّة. قاهره: رابطة الأدب الحدیث.  ـ188
 ه.ق. 1418زحیلی، وهبة بن مصطفی. التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج. بیروت: دار الفکر المعاصر،  ـ189
زرندی، محمد بن یوسف. نظم الدّرر السمطین فی فضائل المصطفی و المرتضی و البتول و السبطین. علی عاشور،  ـ190

 بیروت: دار إحیاء التّراث العربی.
القاسم محمود بن عمر. الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل.مهدی زمخشری خوارزمی، ابو ـ191

 عبد الرزاق،بیروت: دار التراث العربی. 
 ه.ق.1412ربیع الأبرار و نصوص الأخیار. چاپ اول، بیروت: مؤسسة الأعلمی، . .................. ـ192
 ه.ش. 1386ی مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، مقدمة لأدب. تهران: مؤسسه  ................... ـ193
 سالوس، علی بن احمد. مع الإثنی عشریة فی الأصول و الفروع. چاپ هفتم، ریاض: دار الفضیبلة.  ـ194
 ه.ش. 1379سبحانی تبریزی، جعفر. اضواء علی عقائد الشیعة الإمامیّة و تاریخهم. قم: مشعر،  ـ195
کتاب و السنة و العقل. چاپ سوم، قم: المرکز العالمی للدراسات الإسلامیة، الإلهیات علی هدی ال ................... ـ196

 ه.ق. 1412
 الإعتصام بالکتاب و السّنة، قم المجمع العالمی لأهل البیت. . .................. ـ197
 العقیدة الإسلامیة علی ضوء مدرسة أهل البیت.: سلسلة الکتب العقائدیة. . .................. ـ198
 بحوث فی الملل والنحل. قم: مؤسسة النشر الإسلامیّة. . .................. ـ199



205 

 ه.ق. 1425رسائل و مقالات. چاپ دوم، قم: مؤسسة الإمام الصّادق، . .................. ـ200
 . قه.1411سبکی شافعی، عبدالوهاب بن تقی الدین.شفاء السقام فی زیارة خیر الانام. چاپ اول، دارالکتب العلمیّة،  ـ201
 ه.ق. 1403سخاوی، محمدبن عبدالرّحمن. شرح المغیث شرح ألفیة الحدیث. چاپ اول، لبنان: دار الکتب العلمیّة،  ـ202
سعدی، عبدالرّحمن بن ناصر. تفسیر الکریم الرحمن فی تیسیر الکلام المنّان.عبدالرحمن بن معلا اللویحق، چاپ  ـ203

 ه.ق.1420اول،:مؤسسة الرّسالة،
 ه.ق.1408بن حیدر. بیان السّعادة فی مقامات العبادة. بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، سلطان علی شاه، محمد ـ204
 ه.ق. 1428سلیم جرار، نبیل سعد الدّین. الایماء إلی زوائد الأمالی و الأجزاء. چاپ اول،: أضواء السلف،  ـ205
 سمرقندی، نصر بن محمد. بحر العلوم. محمود مطرجی، بیروت: دار الفکر.  ـ206
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